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نکته خیلی مهم*: در تهیه و تنظیم این جزوه نهایت تلاشمان را کردیم اما مسئولیتی در قبال صحت و درستی  

 ت.داش  نخواهیم تمام مطالب جزوه  



 سوال : منابع حقوق در بحث ورشکستگی چیست ؟ 

 .  منظور از منابع ، اعم است از قانون ، عرف ، رویه قضایی و دکترین 

 :قانون 

است که   1311اولاً مهمترین قانونی که در بحث ورشکستگی مورد استفاده ما خواهد بود ، قانون تجارت مصوب 

 .مستقیماً به بحث ورشکستگی پرداخته است 575تا   412به طور ویژه مواد 

این   است. 1318در کنار قانون تجارت ، قانون مهم دیگری به نام قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ، مصوب 

 .ماده میباشد ، مستقیماً به مبحث ورشکستگی مرتبط است  60  قانون که متضمن

 : عرف

  فلان    در مواردی خواهیم دید که در   منبع مهم دیگر که عرف است ، باید آن را در لابه لای مباحث پیدا کنیم .

 .است کرده  ایجاد  را ایقاعده  مثلاً  تجار خاص  عرف  ،  مسئله

  که  (تجار عرف) خاص  عرف هم  مواردی  در  ویژه   به  و  است عام عرف  هم  مواردی   در   عرف ،در اینجا منظور از 

امعه است که قاعده را ایجاد  ج در معمول  هایرویه   آن  هم  عرف  از منظور. باشد  ساز قاعده تواند  می آن خود

 .کرده است

 :رویه قضایی 

  دو  بر  قضایی  رویه   قضایی مهم و تاثیرگذار است.های حقوق رویه در حقوق ورشکستگی نیز همانند سایر رشته 

 . آور  الزام غیر قضایی  رویه  و  آور الزام  قضایی  رویه   است نوع

یا رای اصراری در مورد خاص که الزام آورد بوده و برای    منظور از رویه قضایی الزام آور مثلا آرای وحدت رویه

 .دارد آورتمامی محاکم قوه الزام 

  که شود  می  پرسیده بسیار.  داریم هم آورالزام غیر رویه های قضایی الزام آور ، رویه های قضاییاما در کنار این  

کنند و البته رویه اقلیتی  گونه عمل می این  به موارد  غالب در   که شودمی  چیست؟ ها دادگاه رویه  مسئله  فلان  در

  نیست  آور الزام  ها رویه   آن  که   است غالب رویه گویم   می  مواردی  در  .کنند  می  عمل آن مخالف که  هم هست



اینکه مثلاً دادگاههای عمومی یا دادگاه تجدید نظر در فلان مسئله چگونه عمل می کنند برای دادگاه تکلیفی  

  اگر  مثلا  تاثیرگذارند  محاکم قضات گیری  تصمیم  در  که  های ارشادی اند ایجاد نمی کند اما به هر حال آنها رویه 

گرفته باشد دادگاه بدوی هم خواسته یا   شکل خاصی  قسمت یک  به  موضوعی  یک در  نظر تجدید  دادگاه  رویه 

ناخواسته تحت تاثیر آن قرار می گیرد چون دادگاه بدوی می بیند که اگر این رایش به دادگاه تجدید نظر برود  

  بدون بنابراین  یید کند .ای رای را صادر کند که دادگاه تجدیدنظر آن را تاکند به گونه نقض میشود و سعی می 

  الزام قضایی رویه سپس   ه باشد ، ناخودآگاه یا هوشمندانه تحت تاثیر آن رویه قرار می گیرد .داشت  الزامی اینکه

 داریم موارد   این از قطعاً  هم ورشکستگی حقوق  در   و است حقوق منابع  جز  ، ها این  دوی  هر ،  آور الزام  غیر  و  آور

. 

 :دکترین

های حقوی اینها مورد  منبع اندیشه ها و دیدگاه های اندیشمندان حقوق تجارت است که در همه حوزه در این  

  منبع   بنابراین ، نیست آورالزام  حقوقی  دکترین   البته و  صورت همین به هم تجارت  حقوق در   استفاده هستند 

 .گذارد  می تاثیر دادرسان قضایی  عقاید  بر غیرمستقیم صورت به اما شودنمی  محسوب  حقوق  مستقیم 

 : ورشکستگی

ورشکستگی اصطلاح حقوقی است که با اصطلاح ورشکستگی در بین عوام و عموم مردم متفاوت است . در عرف  

عام جامعه وقتی می گویند فلان شخص و شکسته شد ، منظورشان این است که اوضاع مالی شخص به هم  

ند  ببر کار  به  هم  تاجر غیر  برای را اصطلاح  این است  ممکن البته   ریخته و توان پرداخت بدهی هایش را ندارد .

هایش زیاد شد و می گویند که ورشکست شده است ولی وقتی در عالم حقوق  مثلاً یک کارمند دانشگاه بدهی

 .است مدنظر ورشکستگی از  خاصی مفهوم  و باشد  داشته  وجود   ایویژه  شرایط  باید  ،  ورشکسته گوییممی 

رکت تجارتی از پرداخت  ش  یا  تاجر هرگاه :  گوید می   قانون تجارت را ملاحظه می کنیم  412وقتی ماده 

 . هایش متوقف شود ، به حکم دادگاه ورشکست می شودبدهی

  مصطلح  ورشکستگی برای که   شودمی  معلوم    قانون تجارت گفته شد ،  412با همین تعبیری که با الهام از ماده 

 : دارد  وجود شرط  سه حقوق در

ف کنیم یا به تعبیری ورشکستگی مختص  متص  خواهیم او را به ورشکستگیاولاً تاجر بودن آن شخص که می 

تجار است. ثانیاً توقف تاجر از پرداخت دیون . ) توقف یعنی نپرداختن بدهی ( . ثالثا صدور حکم دادگاه مبنی بر  

  نمی ورشکسته   را کسی  ما  نکند  صادر  ورشکستگی حکم دادگاه  تا یعنی   ورشکستگی شرط ورشکستگی است .



  او به ما ،  گویند  می ورشکسته  او به   بازار در و  است ریخته هم به  ع مالی اش اوضا به  شخصی  اگر  سپس   . دانیم

 .است نکرده صادر  را او  ورشکستگی  حکم دادگاه  هنوز چون گوییم نمی  ورشکسته

 تاسیسی و  اعلامی :  است گونه دو  نکته: احکام دادگاه

یک وقتی دادگاه حکم صادر می کند که وضعیت پیشین را گزارش می نماید ) تایید میکند ( . مثلا وقتی می  

  پس این  از فرد  این  که ام  کرده  صادر  حکم من  که گوید نمی  دادگاه  گوییم دادگاه حجر کسی را صادر می کند .

  آن  وضعیت کننده   اعلام دادگاه  حکم اینجا در هست اینگونه فرد این که   امکرده   بررسی  بلکه  ،  شود گونه این

  فسخ را  قرارداد من  گوید   نمی دادگاه   است قبیل  این از  کند صادر می  دادگاه که  فسخ  حکم یا است شخص

  تاییدش   بود شده اعمال که  را فسخ  این من  و  بود شده  فسخ که   کردم نگاه را  قرارداد  گویند می  بلکه    کردم

 .کنکمی 

اما در مواردی حکم دادگاه تاسیسی است به این معنا که وضعیت جدید را ایجاد می کند و تا قبل از دادگاه آن  

  فلان)  شخص فلان گوید   می دادگاه  وقتی  وضعیت وجود نداشته است که حکم ورشکستگی از این قبیل است .

  دادگاه حکم  صدور لحظه از واقع  در  شود  می  هورشکست  الان همین از  یعنی کنممی  اعلام  ورشکسته  را (  تاجر

 .شود می محسوب ورشکسته

 شرط اول : تاجر بودن 

در قواعد مدنی به شخصی که توان پرداخت بدهی هایش را نداشته باشد معصر می گویند و به این وضعیت نیز  

 .اعصار گفته می شود . اعصار یعنی ناتوانی از پرداخت دیون 

که عمده مقررات آن در قانون نحوه اجرای    1313 در  ، اعصار قانون مستقلی داشته به نام قانوندر مورد اعصار 

به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مقرراتی را در   50محکومیت های مالی منعکس شده است و همچنین در ماده 

 .بینی کرده استمورد اعسار به این معنایش پیش

 . شود  می  وارد  آن  بر  آثاری  بشود (  بدهی پرداخت از ناتوان )  معصر گر ا یعنی  این اعصار آثاری دارد . 

 :آثار اعصار

قانون آیین   513  ماده  کند  استفاده معاوضتی  وکیل   از   یکی از این آثار این است که چنین شخصی حق دارد 

  مزایا این  از یکی   .کند  استفاده  مزایا این  از تواند می   دادرسی مدنی گفته است: پس از اثبات اعصار جناب معصر

 .اله بپردازدالوک حق وکیل  خدمات از  استفاده برای نیست لازم یعنی(.  رایگان)  معاوضتی   وکیل حق داشتن



  را دادرسی  هزینه   نیست لازم باشد  معصر کسی  اگر .  دادرسی  هزینه پرداخت  به همین ترتیب معافیت از

  این  که زمان  هر  و ،(  باشد  داشته  وجود  اعصار این که   زمانی تا ) است موقتی   ها معافیت این البته  کند  پرداخت

 .زینه های پیشین را پرداخت نمایید ه باید  قاعدتاً شد  توانمند   شخص  و  شد  مرتفع وضعیت

 . دارد   او نفع  به  هم  مثبتی آثار و  است شخص اقتصادی ناتوانی  وضعیت  پس اعصار

آثار دیگری که دارد این است که در محکومیت های مالی می دانید که اگر کسی محکوم شود و حکم مالی را  

ا پرداخت نماید قانون نحوه اجرای محکومیت های  ر است بدهی   اجرا نکند به دستور دادگاه بازداشت میشود تا

 .مالی می گویند این شخص را آزاد کنید تا بدهی اش را بپردازد

در اینجا این سوال مطرح می شود . این فرد که محکوم شده توان پرداخت نداشته است ، پس چطور محکوم   

 . شود که این شخص از معاف از بازداشتشده است ؟ در اینجا گفته می

  تا شود  بازداشت یا  شود ثابت  حکم اجرا شود یا وضعیت اعصارش در واقع از سه حالت خارج نیست . یا باید 

 .کند  پرداخت  را خود  بدهی

معصر    تجار  .باشد  می  منتفی   اعصار مسئله ،  تجار مورد   در  اما  مطالبی که گفته شد ، قواعد عام اعصار بودند.

نهاد ورشکستگی سخن   از   اعصار جای  به ،  می تواند بدهی اش را پرداخت کند ن و   است ناتوان اگر   نمی شود .

مورد ورشکستگی هم   در   امتیازات این هم اگر آید.بنابراین حق استفاده از امتیازات اعصار را نداردبه میان می 

 است  تاجر زیرا    بکشد  یدک  خودش  با تواند نمی را معصر  وصف توان از این امتیازات بهره برد اماصادق بود می 

گوید: از تاجر  قانون آیین دادرسی مدنی است که می  512 ماده   نیز  آن  دلیل   . شود معصر  نمیتواند  هم تاجر و

 .دادخواست اعصار پذیرفته نمی شود

 هایش است ، چه باید کرد ؟ حال اگر تاجری مدعی است که ناتوان از پرداخت بدهی

  شود نمی پذیرفته  اعصار  دادخواست تاجر  از گوید می    که  این از  بعد   قانون آیین دادرسی مدنی  512ماده  

  قانون مقررات  برای باید  باشد  می  دادرسی هزینه  به  نسبت  اعصار مدعی  که تاجری: گوید می   .است اینگونه

  که بداند  باید  شد  پذیرفته  و  کرد مطرح  ورشکستگی دعوای   اگر البته که   .بدهد  ورشکستگی دادخواست تجارت

 .مشمول تمام آثار ورشکستگی ، من جمله محجوریت خودش خواهد بود

  نهاد از  تجار شود  می  تجار حال  شامل ،  اقتصادی ناتوانی یعنی   پس وضعیت اعصار به عنوان یک قاعده عام  

 .د کنن  می  استفاده  ورشکستگی



گفته شد تاجر کسی شغل معمول خود را اعمال تجاری قرار داده باشد . اعمال تجارتی مثل خرید و   1در تجارت 

فروش اموال منقول و تحصیل اموال منقول به قصد فروش یک عمل تجارتی است . بنابراین تاجر بزرگی که یک  

هم یک تاجر است زیرا او  محموله کشتی را از کشوری دارد و توزیع می کند هم یک تاجر است و همچنین بقال  

 .هم مواد خوراکی و شوینده تهیه کرده و به قصد فروش خریداری نمایید 

  ای  مفهوم  اینجا در.  نیست درست کنیم   پیاده درشت  و   ریز اعمال تمام  به  گوید اگر احکام تجارقانونگذار می 

رآمدشان از یک حدی متجاوز نباشد که معیار  د  میزان که  تجاری آن  یعنی  جز  کسبه.  جز  کسبه نام  به داشتیم

آن را رئیس قوه قضاییه هر چند وقت یک بار طی یک آیین نامه ای اعلام می کند . اشخاصی که کسبه جز  

محسوب می شوند از برخی الزامات تجار معاف اند. مثلاً کسبه جز قرار نیست که دفتر تجارتی نگهداری کنند و  

برای این ها الزامی نیست .ورشکستگی هم شامل حال ایشان نخواهد بود . اینها   یا ثبت نام در دفتر تجارتی 

قانون تجارت در جایی که می    512 ماده دلیل )  ورشکسته نمی شود و از همان احکام اعصار استفاده می کنند 

درسی باید  گوید از تاجر دادخواست اعصار پذیرفته نمی شود و تاجر برای اثبات ناتوانی در پرداخت هزینه دا

 دادخواست ورشکستگی بدهد(

 سوال: ذکر شرکت تجارتی در کنار نام تاجر چه چیزی را میخواهد به ما بفهماند ؟  

گفتیم که تاجر شخصی است که   1تردیدی وجود ندارد که شرکت تجارتی تاجر است . زیرا در حقوق تجارت 

ز شخصی است که شغل معمول ان موضوع  نی  تجارتی شرکت. دهد   شغل معمول خود را اعمال تجارتی قرار

 . شرکت یعنی اعمال تجارتی است بنابراین شرکت تجارتی قطعات تاجر است

مسئله بعدی در مورد مفهوم تاجر وضعیت شعب شرکت است . آیا شعب شرکت تاجر محسوب می شوند که به  

 تبعش ورشکسته اعلام شوند ؟

     ه شعبه شرکت اصلاً شخصیت حقوقی مستقلک  است این.  است روشن  ما داخلی  نظام در  پاسخ

شود یا خیر.بنابراین توصیف شرکت به   ندارد تا بعد بپرسیم که آیا تاجر است یا نه و بعد بپرسیم آیا ورشکسته می 

ورشکسته بودن غلط است، به همین ترتیب ورشکسته شدن شعبه شرکت هم مطلب غلطی می باشد. اما در  

های  المللی ممکن است در بعضی از نظام است موضوع کمی متفاوت باشد. در سطح بین  المللی ممکنسطح بین

 دهند ورشکستگی آن را بپذیرند. حقوقی شعبه شرکت را هم به آن شخصیت بدهند یا اگر شخصیت نمی 

های عملی که در ماده  های عملی است شرکتسوالی که در مورد شرط تاجر بودن پیش می آید وضعیت شرکت  

های  بینی شدند به این معناست که شرکت هایی هستند که خودشان را در قالب شرکت قانون تجارت پیش   220

کنند به رغم اینکه باید در قالب شرکت تجارتی در  های تجاری مبادرت می تجاری در نیاوردند اما به فعالیت



های تجارتی انجام  بشوند، فعالیت  هابیایند)سهامی تضامنی تعاونی و...( بدون این که وارد یکی از این قالب 

قانون تجارت می گوید در حکم شرکت تضامنی اند و از احکام شرکت تضامنی تبعیت   220دهند.اینها را ماده می 

 می کنند.

قانون تجارت: هر شرکت ایرانی که فعلا وجود داشته یا در آینده تشکیل شود و با اشتغال به امور    220ماده  

ورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت  تجارتی خود را به ص

عمل ننماید،شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.آن  

 شود که مثلاً شرکای آن مسئولیت تضامنی پیدا می کنند.وقت نتیجه آن این می 

 که آیا شرکت های عملی هم مشمول احکام ورشکستگی هستند یا خیر؟  سوال این است 

گوید در حکم شرکت تضامنی اند که در این شرکت شرکا مسئولیت تضامنی دارند و همچنین  زیرا از سوی می  

گوید خیر اینها  شرکت تضامنی ورشکسته می شود،پس از این شرکت ها هم باید ورشکسته شوند. از سوی می 

 ی نیستند و در حکم شرکت تضامنی اند در صورتی که مسئولیت شرکا تضامنی نیست. شرکت تضامن 

قانون تجارت دو دیدگاه وجود داشت. یک دیدگاه این بود که اگر    220پاسخ این است که در تفسیر ماده  

شرکتی به عنوان یک شرکت تجارتی تشکیل بشود و شخصیت حقوقی هم بیابد، اما وقتی می پرسیم شما چه  

شود  می  220وع شرکتی هستید،می گوید ما هنوز در هیچ یک از قالب ها در نیامدیم. این موارد مشمول ماده ن

می دانیم. اما اگر شرکتی اصلاً به وجود نیامده و شرکا    220اینجاست که این شرکت را با شرکت عملی ماده 

بوده است اینها را مشمول ماده  اصلاً قصد تشکیل شرکت تجاری نداشتند و هدفشان تشکیل یک شرکت مدنی 

نمی دانیم که اگر ندانیم خوب آن مورد اول که قصد تشکیل شرکت تجاری داشتیم و تشکیل هم دادیم و   220

های شناخته شده تطبیق ندادیم، بالاخره آن شرکت تشکیل شده و شخصیت  فقط قالبش را با یکی از قالب 

تعاونی یا تضامنی و قانونگذار می گوید آن را تضامنی تلقی   حقوقی هم دارد و حال نمی دانیم سهامی است یا 

کنند و خرید و فروش می نمایند های مدنی باشند دو برادر با هم مغازه را باز می کنیم قسمت دیگر که شرکتمی 

اینها فعالیت تجاری است اما هدفشان تاسیس شرکت مدنی بوده است نه تجاری که بعد بگوییم چرا در قالب  

نمی شوید. اگر این نظر را داشته باشیم   220تجارتی در نیامدید پس شرکت عملی هستید و شامل ماده شرکت 

خب بله، شرکت های عملی شخصیت حقوقی دارند و تاجر هم هستند بنابراین   .که ظاهر نظر درستی هم هست

های تجاری که در  فعالیتورشکسته می شوند. اما اگر یک نظر موفق عطر را پذیرفتید که به موجب آن نظر همه  

است. یعنی حتی مغازه هایی را هم که به صورت تک   220قالب شرکت مدنی اتفاق می افتد هم مشمول ماده  

نفره خرید و فروش می کنند مشمول این ماده بدانیم آن وقت این سوال جدی تر می شود که آیا آنها هم  

شوند اما این  ر هستند مشمول حکم ورشکستگی می مشمول احکام ورشکستگی می شوند یا خیر. آدمها که تاج 



اند شرکت عملی آیا ورشکسته می شود یا خیر از نظر استاد اگر آن افراد که شرکت عملی راه اندازی کرده 

بدانیم آنها مشمول حکم ورشکستگی قرار نمی گیرند. تنها از حیث مسئولیت شرکا مسئول   220مشمول ماده  

 لام مسئله ورشکستگی در موردشان منتفی است. مانند و اعتضامنی باقی می 

پس اینکه شرکت عملی ورشکسته می شود یا نمی شود جوابش تابعی است از سوال دیگر و آن این که قلمروی   

را ناظر به چه شرکت هایی می دانید؟ اگر شرکت هایی که شخصیت   220شرکت عملی چیست و قلمروی ماده  

 شوند. اند بله قطعاً آنها ورشکسته اعلام می ب خاصی را انتخاب نکرده کنند و شرکت اند اما قالپیدا می

 گفته است در حقوق فرانسه آمده است. 220این شرکتهای عملی که ماده  

 زمان تاجر بودن  -

مثلاً کسی الان وصل تاجر بودن دارد و آن شرایط دیگر هم بر فرض محقق شده و متوقف شده است خوب این   

شود اما یک کسی سابقاً تاجر بوده یعنی در گذشته تاجر بوده و الان دیگر تاجر نیست و حال  ورشکسته اعلام می 

کند.. آیا میشود آنرا به عنوان تاجر ورشکسته محکوم کرد و  متوقف شده و بدهی هایی دارد که پرداخت نمی 

ن ناظر به وضعیت کنونی  دادگاه حکم ورشکستگی او را صادر کند؟ به تعبیری سوال این است آیا وصف تاجر بود 

 شخص است یا اگر کسی سابقه آن هم تاجر بوده باشد الان هم میشود ورشکسته اعلام کرد؟ 

کنند و اختلافات  این بحث سرفصلی در اصول فقه  تحت عنوان اشتقاق دارد.آنجا  مثال هایی را مطرح می 

این وصف بودند مشمول این حکم   گویند بله آن اشخاصی که سابقاً متصف بهشدیدی وجود دارد.برخی می 

 گویند خیر مشمول آن حکم نیستند. هستند اما برخی می 

گویند آن کسی که سابقاً متصف به این وصف بوده الان هم مشمول این حکم می  آنهایی که طرفدارند می  

ب است،حال  گویند مثلاً فرض کنید اگر شارع گفته باشد که اکرام انسان عالم واجزنند و می شود.مثالی می 

شخصی سابقا عالم بوده ولی امروزه آلزایمر گرفته و حتی اسم فرزندش را فراموش کرده است، آیا تکریم چنین  

 شخصی هم واجب است یا خیر؟

گویند بله چون سابقه این وصف عالم داشته کماکان هم مشمول حکم وجوب اکرام عالم  طرفداران این نظریه می  

گویند اگر حکمی داشته باشیم که واجب است انسان عادل را  زنند می دیگری می  هست. آنان که مخالفند مثال 

تکریم کنیم حال شخصی سابق عادل بوده اما حال آدم فاسق شده است این آدمی که در حال حاضر عادل  

 نیست اما در گذشته عادل بوده است آیا این هم مشمول این حکم میباشد؟ آیا اکرام این شخص واجب است؟

ر بگوییم بله که صحیح نیست، این دعوا بین فقها و اصولیون بوده و هست. در حقوق تجارت نیز این بحث  اگ 

گویند آن شخصی که سابقاً تاجر بوده و حال وصف تجارت را از دست داده او هم تاجر  اختلافیست.برخی می 



ده و حال تاجر نیست،بنابراین  گویند آن زمان تاجر بوای هم میشود. عده است و مشمول احکام ورشکستگی می 

 مشمول احکام ورشکستگی نمی شود.. 

یک نظر سوم و بینابینی هم وجود دارد که می گویند آن کسی که سابقاً تاجر بوده  و الان تاجر نیست، اگر   

بدهی های مربوط به زمان تجارتش را پرداخت نکند ورشکسته می شود. از نظر استاد نظر سوم صحیح بوده و در  

 واقع آنچه اهمیت دارد وضعیت کنونی شخص است که تاجر باشد.

 :دومجلسه 

گفته شد که از شرایط ورشکستگی اولاً تاجر بودن است و ثانیاً توقف او از پرداختن بدهی ها و ثالثا حکم دادگاه  

 .مبنی بر ورشکستگی

  آورده تاکیدا  تاجر نام کنار  در  را تجارتی  در مورد شرط اول ) تاجر بودن شخص ( گفته شد که اولاً کلمه شرکت

شخصیت حقوقی مستقل ندارد بنابراین عدم پرداخت بدهی ها توسط شعبه    ، تشرک شعب مورد  در ثانیا  . است

شرکت باعث ورشکستگی خود شرکت می شود . ثالثاً در مورد شرکت های عملی گفته شد این شرکت ها بسته  

به اینکه چه تعبیری از آنها داشته باشیم ممکن است ورشکسته شوند یا ورشکستگی در مورد آنها منتفی شود .  

 . بود خواهد  صادق شان  مورد در   اگر هم برای آنها شخصیت حقوقی قائل بودیم طبعاً ورشکستگی هم

در مورد زمان ورشکستگی هم گفته شد که به اعتقاد استاد ، زمان طرح دعوای ورشکستگی ملاک است که در  

 . آن زمان شخص باید وصف تاجر بودن را داشته باشد 

 .است متوفی   تاجر و   منحلههای نکته بعدی در مورد شرکت *

بیان   412اگر تاجری فوت کند ، آیا می شود حکم ورشکستگی او را صادر کرد یا نه ؟ پاسخ این سوال را ماده  

حکم ورشکستگی تاجر را که حین الفوت متوقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او   412کرده است به موجب ماده  

 .ن صادر کردنیز می توا 

اولین فلسفه وجودی این حکم چیست ؟ چرا از تاجر متوفی دست بر نمی داریم و تاجر متوفی را ورشکسته  -

 کنیم ؟ اعلام می 

خواهیم فرآیند تصفیه تاجر متوقف بر اساس مقررات ورشکستگی انجام شود مثلاً اصل  دلیلش این است که می 

اصل تساوی طلبکاران که در ورشکستگی اعمال می شود به این  خواهیم رعایت کنیم. تساوی طلبکاران را می 

معنا که همه طلبکاران را با یک چشم می بینیم و به نسبت طلب ای که دارند از اموال موجود به آنها پرداخت  



می شود . اگر تاجری هم فوت شده باشد و مطلوب این است که در صورت برخورداری از شرایط ورشکستگی ،  

 . باشد  ورشکستگی مقررات   مطابق  ی صادر شود تا فرایند تصفیه بدهی هایشحکم ورشکستگ 

 . اگر بار دیگر مقرره را نگاه کنیم . شرایطی هست برای ورشکسته اعلام کردند تاجر متوفی

 شرایط ورشکسته اعلام کردن تاجر متوفی  *

 .مرگ او نیز میتوان صادر کردحکم ورشکستگی تاجری که در حین الفوت متوقف بوده ، تا یک سال بعد از 

در این جا سه شرط وجود دارد : اولین تاجر بودن . متوفی باید تاجر باشد . ثانیاً حین الفوت متوقف بوده باشد .  

  فوت  از بعد  سال یک تا  که زمانیست مهلت  ثالثاً.  است  نکرده پرداخت  فوت زمان در  که داشته  هاییبدهی   یعنی

 .کرد  صادر را ورشکستگی حکم  شودمی  متوقف تاجر

  حداکثر حکم  صدور به  است ناظر  بینی کردهرا ملاک قرار دهیم . این ضرب الاجلی که پیش  412اگر ظاهر ماده  

.   باشیم داشته  ماده  این از دیگری  برداشت باید  کنیم تفسیر   بخواهیم منطقی  اگر  اما.  وفات  از پس  سال یک تا

ت که مثلاً فرض کنید تاجری  اس  این آن  و شد  خواهد   غیرمنطقی نتایج موجب ظاهری و  لفظی  تفسیر   این چون

فوت شده و متوقف هم بوده ، ما بعد از فوتش در زمان نزدیک به فوت مثلا هفته پس از فوت ، دعوای  

ورشکستگی را مطرح کردیم خوبان طلبکاری که دعوای ورشکستگی را مطرح کرده تاخیری نکرده. حال فرض  

دادرسی هایی که به    اطاله ی ه دلایل مربوط به دادگستری و مشکلاتی که در دادگستری وجود دارد وبفرمایید ب 

طور طبیعی قابل پیش بینی است ، ممکن است فرایند رسیدگی و صدور رای بیش از یک سال به طول بیانجامد  

سیدگی طولانی می تواند  ؛آیا اگر فرآیند رسیدگی بیش از یک سال طول کشید ، آن وقت دادگاه پس از این ر

بگوید که من دیگر رسیدگی نمی کنم و مثلا دعوای ورشکستگی را رد می کنند ، چون قرار بود که حکم  

ورشکستگی حداکثر تا یک سال بعد از فوت صادر شود.خوب ما که نمی توانیم بعد از فوت ظرف یک سال حکم  

ه نظر می رسد که منظور قانونگذار این بوده است که  صادر کنیم ، چون یک سال را از دست دادیم . بنابراین ب

  است ممکن است دادگستری اختیار در   که رسیدگی حال  دعوای ورشکستگی باید ظرف یکسال اقامه شود .

 . داشت نخواهد  ارتباطی دعوا اصحاب به   این و   شود طولانی

  یا ورشکسته بازرگانان مقررات مطابق(   متوفی تاجر)   متوفی   ترکه  تصفیه که کرده  مقرر   ق.ا.ح 274مثال : ماده 

تجار ورشکسته انجام می شود. با این توصیف آیا نیازی است که ما حکم ورشکستگی تاجر را از دادگاه بخواهیم؟  

.  بشود تواند   نمی هم  رشکسته و  تبع   به و چون طبق قانون امور حسبی ، هر تاجری حتی تاجری که متوقف نبوده

آن اصل تساوی حقوق طلبکاران رعایت    وقت آن  که  است ورشکستگی امور  تصفیه  مقررات  مطابق  امورش  تصفیه

خواهد شد . خب با این اوصاف عملاً نیازی به حکم ورشکستگی برای تاجر متوقی نخواهیم داشت. چون ما حکم  

ه کنیم ، در  ورشکستگی می گیریم برای اینکه ما ترک تاجر متوفی را بر اساس تصفیه مقررات ورشکستگی تصفی



  شود  می ورشکستگی  دعوای طرح  وقت  آن  باشد  حاصل  حالی که این غرض حاصل است خوب اگر غرض

قانون آیین دادرسی مدنی پیش   10بند  - 84  ماده  در  که ایرادی  ندارد قانونی  اثر ،  ثبوت فرض   بر که   دعوایی

  موجب  به دعوا این ،  بینی شده و گفته است اگر دعوایی مطرح شود که بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد 

دگاه مردود اعلام می شود . شما برای چه می خواهید تاجر متوفی را ورشکسته اعلام کنید؟ غرضی که از  دا  قرار

 .،بنابر این این دعوا فاقد نفع و فایده است این حکم دارید قانونا حاصل است

طلبکاران در تصفیه دویون   تساوی در پاسخ به این شبهه باید اینگونه گفت که آثار حکم ورشکستگی فقط 

نیست، بلکه آثار دیگری هم دارد اگر ما تاجر متوفی را بخواهیم امورش را بر اساس مقررات تصفیه تعیین تکلیف  

  ورشکستگی حکم  وقتی مثلاً .  شد  نخواهد  اجرا  حکم ورشکستگی داشته باشیم ، آن آثارکنیم ، بدون این که 

ی کند . تاریخ قبل از تاریخ دعوا که تاجر در  م مشخص  توقف تاریخ  عنوان به را تاریخی دادگاه  ، شود  می  صادر

شودتا تاریخی که حکم  آن تاریخ از پرداخت بدهی هایش متوقف شده بود . از تاریخی که تاجر متوقف می 

ورشکستگی صادر می شود ، در این بازه زمانی با اینکه تاجر ورشکسته نیست اما در این دوره توقف برخی از  

  حکم  و معاملات تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است .درست است که در آن تاریخ ورشکسته نبوده

از اینکه به توقف برسیم برخی از معاملات تاجر   صادر شده اما قبل از ورشکستگی تا قبل  بعدا  اش  ورشکستگی

این معاملات محکوم به بطلان اند . بدون اینکه علیهش حکم ورشکستگی بگیریم و قرار   احصاء 423که در ماده 

  در  توقفی  تاریخ تاجر این چون   باشد طبق قانون امور حسبی اموال و ماترک او را مطابق قانون تصفیه کنیم؛

در مورد او اعمال نخواهد شد.حالا یک طلبکاری ممکن   423 ماده عملا  نشده بینی پیش ش برای دادگاه حکم

است بیاید در مورد همین تاجر متوفی که قرار است بر اساس مقررات ورشکستگی اموالش را تصفیه کنیم دعوای  

  دهد   می  توضیح کند  می  مطرح   که ورشکستگی  دعوای  که   بود خواهد  همین  اش  فایده  ورشکستگی مطرح کند.

  تاجر این ورشکستگی  حکم  وقتی دادگاه .  بوده فوت از  قبل ماه شش یا سال یک کنید  ض فر  مثلاً توقف تاریخ

  بعضا توقف دوره  این معاملات وقت آن  ،   مثلاً بگوید شش ماه قبل از فوت را فوت  تاریخ  و   کند    صادر را متوقف 

یک اثر مثبت دیگر هم که   باشد  داشته  طلبکاران حال به  مثبتی   آثار تواند می  این وقت  آن   . بود  خواهد  باطل

دارد این است که نسبت به تاجر ورشکسته از تاریخ توقف ، خسارت تاخیر تادیه به بدهی هایش تعلق نمی گیرد  

  حکم اگر  ،  میگیرد  تعلق جریمه   . حالا این تاجر ما به بانک بدهی داشته، این بدهی ها هم همه روز دارد به ان

ماه هم خسارت تاخیر به او    6ماه قبل ، در این  6و تاریخ توقف مثلا شد  شد  درصا ما نظر  مورد  تاجر ورشکستگی

در   بیشتری   اموال که  هستند  این تعلق نخواهد گرفت . این به نفع آن طلبکاران دیگری می شود که در مورد

رار  ق استفاده  مورد طلبکاران آن  مطالبات و  ها بدهی پرداخت بابت  اموال و  شود  شناسایی تاجر دارایی کیسه  

 .گیرد

مسئله بعدی این است که همانند فوت شخص حقیقی ، در مورد شخص حقوقی بحث انحلال شرکت پیش می   

  موارد.  است شده ثبت  قبلا ،   آید. اگر شرکت تجاری که میخواهیم صحبت از ورشکستگی آن را به میان بیاوریم



که در همه آنها مشترک است بحث   شرکت  انحلال  موارد  از یکی .  گرفتیم یاد  دو تجارت  در  را  انحلال

ورشکستگی است. شرکت با ورشکستگی منحل می شود. اما فرض ما این است که شرکت به دلیلی غیر از  

  ؟  شود نمی یا  شود می آیا   ورشکستگی منحل شده حالا می خواهیم حکم ورشکستگی شرکت را هم صادر کنیم

حل شده ، دیگر ورشکستگی آن معنا ندارد. چون  من  که   ای شرکت  سوی  از که   است این هم  سوال این علت

  هم دیگر سوی  از  اما. شود منحل است قرار شکستگی باور  .او  یعنی انحلال مجدد ورشکستگی شرکت منحله 

  ورشکستگی  اثر تنها. شود می بار آثاری  ورشکستگی  این  اما  است منحل شرکت که  است درست  گفت  شودمی 

. در واقع ما به دنبال آن آثار هستیم همینطوری که مرده را ، علیهش حکم  نیست آن  انحلال که شرکت

  آثار که  کنیمورشکستگی صادر می کنیم شرکت منحله هم به همین ترتیب حکم ورشکستگی اش را صادر می 

  است کردهن پیدا خاتمه عمرش  هنوز منحله شرکت  اینکه  ضمن.کنیم پیاده  موردش   در  بتوانیم را ورشکستگی

ر است که در مورد انسان ها که شخصیت حقوقی اش را از دست داده می شود بحث ورشکستگی اش را  چطو  .

  با که   ، شده  ضعیفالنهایه  ، دارد   وجود هنوز  اش   حقوقی  شخصیت که تجاری  شرکت  مورد در    مطرح کرد .

؟ بنابراین به نظر می   کرد   را  کار این  نشود تجاری شرکت مورد   در  چطور. دهد نمی  دست  از را  شخصیتش انحلال

 .داد  قرار حکم مورد   را منحله  شرکت ورشکستگی  بشود  باید   رسد در مورد شرکت تجاری هم به طریق اولی

 ورشکستگی اجمالاً آنجا ،  تضامنی های  شرکت بحث در   قانون تجارت 127حال از قضا قانونگذار در ماده    

است: ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز میتوان   گونه  این  ماده این تعبیر. پذیرفته را  منحله شرکت

 .حکم داد ، مشروط بر اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد 

گوید اگر دارایی شرکت تقسیم نشده باشد میشود شرکت تضامنی منحله را ورشکسته اعلام کرد . این حکم  می 

منسوخ شده و نص صریح قانون است . و این حق عیناً در شرکت نسبی  در مورد شرکت تضامنی که به صراحت  

بعضی از احکام شرکت تضامنی را در مورد شرکت نسبی هم صادق   189هم مورد رفرنس قرار گرفته . ماده 

است . پس در شرکت تضامنی و نسبی به صراحت قانون حکم   127یکی از این احکام ، حکم ماده . داند می 

  اموال  که  شرطی به  است گفته که   دارد شرط  رکت ها بعد از انحلال مجاز است. البته یکورشکستگی این ش 

  معنا ورشکستگی  دیگر   خاتمه پیدا کرد تصفیه امر و شد  تقسیم  اش  دارایی  اگر.  باشد  نشده  تقسیم شرکت

از انحلال در  این است که به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد   127 ماده مخالف  مفهوم تعبیری  به یا ندارد

   .توان حکم دادفرضی که دارایی شرکت تقسیم شده نمی 

خب این حکمی که در شرکت تضامنی و نسبی وجود دارد آیا در شرکت سهامی هم می شود توسعه اش داد؟ آیا در شرکت  

شرکت تضامنی   با مسئولیت محدود هم می شود همین حکم را تسری داد یا نه؟ بله به دلیل وحدت ملاک می شود. در واقع

با شرکت سهامی هیچ فرقی از این جهت ندارد. بلکه شرکت تضامنی شرکت شخصی است و شرکت با مسئولیت محدود  

شرکت سرمایه است و تفاوت های چشمگیری دارند اما از نقطه نظر ورشکستگی اینها هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارنر. پس هر  



گفته باشیم، در مورد شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود هم   حکمی که در شرکت تضامنی در مورد ورشکستگی

وجود دارد. اگر دوتا موضوع داشته باشیم یکی دارای حکم و دیگری فاقد حکم، حکم آن موضوعی که قانونگذار در موردش  

ع نظر حکم با  حکم داده است اجرا می کنیم در مورد آن موضوعی که فاقد حکم است، به شرطی که این دو موضوع از نقط 

یکدیگر متفاوت باشد. فرض کنید بگوییم با توجه به تاخیری که امروز بعضی از دوستان داشتند لازم است یک کلاس جبرانی  

صبح جبرانی داریم. آقایون دقت کنند که هر یک از آقایونی که در آن جلسه نیایند حق شرکت در   10هم بذاریم. دوشنبه 

جلسه دوشنبه را برگزار می کنیم و می بینیم که خانم ها نیامده اند. می گوییم چرا خانم ها   امتحان را نخواهند داشت. بعد 

نیامده اند؟ می گویند شما خودتان فرمودید که هر یک از آقایان که نیایند حق شرکت در امتحان را ندارند و خانم ها گمان  

در مورد دانشجویان دختر چیزی نگفتیم حکم اینها همان کردند که خطاب استاد با آنها نبوده است. می گوییم خب اگر ما 

 حکمی است که در مورد پسرها گفتیم. فرقی نمی کند دانشجوی دختر و پسر از نقطه نظر کلاس جبرانی. 

حال اینجا هم در مورد شرکت تضامنی و نسبی حکم صریحی داریم که در مورد انحلال و در دورۀ تصفیه می شود حکم  

صادر کرد؟ این حکم را در مورد شرکت سهامی و سایر شرکت ها هم اعمال می کنیم چون از این جهت  ورشکستگی شان را

 هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.

در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مقرره ایداریم که به موجب این مقرره می گوید مدیران مسئول شرکت های بازرگانیو  

قانون اداره امور تصفیه را اجرا   14و   21ق.ت  و مواد   414و    413کلف اند مقررات مواد  م نحله مدیران تصفیۀ شرکت های م 

چه   413را رعایت کند. خب ماده   413و    412کنند. خب شرکت های منحله ای داریم که مدیر تصفیه اش باید وظیفۀ ماده 

گی اش را اعلام کند. خب اگر شرکت  می گوید؟ می گوید اگر شرکتی یا تاجری متوقف است باید دادگاه مراتب ورشکست

منحله نمی تواند ورشکسته اعلام شود، مقرره اداره تصفیه امور ورشکستگی چه می گوید؟ اینکه استاد فرمودند مادۀ یک  

 لایحه قانونی الحاق چند ماده به اداره تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی کرده است.

وجود دارد، ورشکستگی شرکت منحله هم شرطش این است که دارای شرکت تقسیم  پس بدون تردید و به رغم اختلافی که 

 نشده باشد.

پیش بینی شده. منظور از توقف یعنی نپرداختن بدهی.   412شرط دوم از شرایط ورشکستگی توقف تاجر است که در ماده 

 اینکه تاجر بدهی که برعهده اش می باشد را پرداخت نکند اما چند نکته: 

که چرا بدهی اش را پرداخت نکرده باشد، چرایی توقف اهمیت ندارد. قانونگذار گفته صرف نپرداختن بدهی باعث اولا این 

ورشکستگی تاجر می شود به حکم دادگاه اما اینکه چرا پرداخت نکرده اصلا اهمیتی ندارد. بنابراین حتی لازم نیست تاجر در  

تن بدهی ولو فاقد سو نیت باشد منجر به ورشکستگی خواهد شد. مثلا  نپرداختن بدهی ها سو نیت داشته باشد. هر نپرداخ

ممکن است علت نپرداختن بدهی عدم دسترسی تاجر به اموالش باشد. قانونگذار برایش فرقی ندارد. همینکه شما بدهی ات را  

ند، به این دلیل که  پرداخت نکردید به حکم دادگاه ورشکست خواهی شد. البته ممکن است تاجری بدهی اش را پرداخت نک



اعتقادی به بدهکاری ندارد یا به اصطلاح متعارف اختلاف حساب دارند. طلبکاری ادعای طلب کرده و تاجر می گوید نه من  

بدهکار نیستم و پرداخت نمی کنم. قرار نیست هرکسی در بنگاه تجاری ما را زد و گفت بدهی دارید تاجر هم چشم بسته  

سناد و مدارکی دارد و سیستم مالی و حسابداری دارد و مطابق با ان حساب و کتابهای خودش می  قبول کند. به هر حال او ا

گوید من بدهکار نیستم و بعدا معلوم می شود که بدهکار نیست. بحث اختلاف حساب خروج موضوعی دارد از بحث ما. زیرا  

ا تشخیص بدهد که این ادعای اختلاف حساب، منظور ما بدهی مسلم است نه ادعای بدهی. حال این دادگاه با بررسی ادع

ادعای واقعی است یا نه. ممکن است کسی برای اینکه ورشکستگی اش  را منتفی کند، طلبکاری که علیه او طرح دعوا کرده  

اگر  بگوید من طلبش را قبول ندارم. طلب او باید ادعای موجه باشد و قبول نداشتن تاجر نیز باید با شواهد و قرائن باشد پس 

 واقعا اختلاف حساب وجود داشته باشد با این اعتقاد عدم پرداخت بدهی توقف محسوب نمی شود.

نکته دوم: در مورد توقق این است که میزان بدهی توقف یافته هم اهمیتی ندارد. اینکه تاجر چه مقدار از بدهی اش را  

رشکسته بشود، میزان آن اصلا اهمیتی ندارد.  پرداخت نکرده است و متوقف محسوب بشود و به تبعش به حکم دادگاه و

ممکن است یک مبلغ جزئی از بدهی بدهی اش را پرداخت نکند. تاجر میلیاردی که معاملات چند میلیاردی دارد. حال یک  

مبلغ چندصد هزار تومان و یک میلیون تومان را پرداخت نکرده. همینکه توقف حاصل شد ورشکستگی عارض می شود.  

 بود قانونگذار یک کفی برای دیون پرداخت نشده و تحقق وصف توقف پیش بینی می کرد. تالبته خوب 

میلیون تومان   5اینجوری خیلی شایسته نیست که یک تاجری که مثلا چند ده میلیاردی می کند، حال در یک فقره مثلا 

وقی اینکرا کردند و یک کفی برای  بدهی را پرداخت نکرده بگوییم شما ورشکسته اعلام می شوید. در بعضی از نظامهای حق 

 تحقق توقف در نظر گرفتند. 

نکته سوم: در مورد توقف این است که منشا بدهی توقف یافته هم اهمیتی ندارد. لازم نیست که حتما این بدهی که پرداخت  

اگر تاجر مورد نظر ما  نشده است مربوط به مراودات تجاری باشد بلکه می تواند مربوط به مراودات مدنی شخص باشد بنابراین 

مهریه همسرش را پرداخت نکند، این هم نوعی توقف می شود و مشمول مقررات ورشکستگی خواهد بود. البته از نظر استاد  

خوب است که قانونگذار ورشکستگی را مختص کند به مراودات تجاری یعنی دیون ناشی از اعمال تجاری و اسناد تجاری، این  

شکستگی قرار دهد اما دیون مدنی را از شمول مقررات ورشکستگی خارج کند. دلیلش این است که  ها را مشمول مقررات ور

 به هرحال ما از تاجر توقع داریم که جحساب و کتابهایش را بسنجد و درست عمل کند تا در پرداخت هایش متوقف نشود.

ش را به درستی انجام می دهد و هیچ وقت  حال فرض کنید این تاجر ما که خیلی هم صحیح العمل است و حساب و کتابهای

بدهی اش را معوق نمی کند، حال با خانم اش اختلاف پیدا کرده و عیال محترم هم که مهریه سنگین داشته رفته است طرح  

دعوا کرده است. خب او توان پرداخت مهریه را به صورت یک جا نداشته جال به خاطر این توقف ورشکسته بشود، این باعث 

ل آن بنگاه تجاری می شود که از این جهت شایسته نیست. به نظر میرسد ما باید از تاجر انتظار داشته باشیم که در  تعطلی



بنگاه تجاری اش توقف حاصل نشود. اما به هرحال در شرایط کنونی قانونگذار هیچ تفکیکی نکرده است و منشا بدهی هرچه  

 ز دیون باعث ورشکستگی خواهد شد.که میخواهد باشد. تجاری یا مدنی، توقف هر یک ا

خب به طور طبیعی اگر از شما بپرسند یک تاجری بدهی دارد برای سه ماه آینده الان طلبکار سراغش رفته و می گوید طلبم  

 را پرداخت کن و نمیپردازد. آیا توقف حاصل شده است یانه؟ پاسخ منفی است. 

یافته باید حال و مسلم باشد. در مورد مسلم بودن گفته شد که اختلاف حساب بنابراین نکته چهارم این است که بدهی توقف 

رو نپرداختن وجهی که بابت آن اختلاف حساب وجود دارد را ما توقف نمیدانیم اما حال بودن هم شرط و آن بدذهی است که  

پرداخت کند هیچ کوتاهی نکرده  در پرداختش توقف حاصل شده. بنابراین اگر تاجری  بدهی مربوط به آینده را حاضر نیست 

و هیچ توقفی هم صورت  نگرفته نباید از تاجر توقع داشت که به صرف مطالبه اداین بدهی های مربوط به آینده را پرداخت  

کند و الا ورشکسته اعلامش کنیم.به هرحال بر روی زمان اجل و سررسید بدهی ها پیش حساب بازکرده و تا آن تاریخ جای  

ا پر خواهد کرد. معلوم است تاجری که بدهی های آینده اش را الان نمی پردازد مرتکب تخلف نشده. بنابراین  آن بدهی ها ر

 مجازاتی نباید داشته باشد.

نکته پنجم در مورد توقف این است که ادعای توقف نیازمند اثبات است. لازم نیست تاجر اثبات کند که بدهی ندارد که  

  د یصادر بشود، اوست که باکه می گوید این تاجر ورشکسته است و باید حکم ورشکستگی اش پرداخت نکرده باشد. آن کسی 

ممکن است.   یقی به هر طر م،یچگونه توقف را اثبات کن نکه یاست. اما ا یتوقف را اثبات کند. پس اثبات توقف به عهده مدع

و او از    یانجام تعهدات مال ایر به پرداخت تاج  تیبر محکوم یمبن  میاست که حکم دادگاه داشته باش  نیمطمئنش ا  قیطر کی

و عهدش را   ی تعهد مال  کیدادگاه به انجام  یمحکوم شده است به حکم قطع  یسرباز بزند. خب اگر تاجر تانجام آن تعهدا

. به هر  ست ی. تبعا توقفش محرز است و ورشکسته خواهد شد.. اما اثبات توقف محدود محدود به حکم دادگاه ندهد یانجام نم

چکش   نکهی. برگشت خوردن چک تاجر مورد ... همیتوقف را اثبات کرد. مثل واخواست اسناد تجار  شودیهم م ی گرید قیرط

  ی  قه ی به طر ازین گر یو د شود یکه امضا کرده واخواست شد متوقف محسوب م  یسفته ا  ایکه چک   نیبرگشت خورد، هم

 وجود ندارد.  گرید  یاثبات

 اثبات کرد.   شودیتوقف تاجر را اثبات کرد. با شهادت شهود هم مثلا م  شودیم  گر یبه طرق د نهایبر ا علاوه 

  یاش را نپرداخته و متوقف شده، اموالش کفاف بده یکه بده یلازم است تاجر ایاست که آ نیدر مورد توقف ا ی بعد  ی  نکته

  ییدارا  ستیل ی عنیباشد.  شیها یش کمتر از بده که اموال  شودیورشکسته م   یگفته اند تاجر وقت  یرا نکند؟ تنها برخ شیها

 اش باشد. ی منف یها  تمی مثبتش کمتر از آ یها تم یآ م یکنیاش را که نگاه م

 



اش را نپردازد ورشکسته اعلام خواهد شد.  یتاجر بده  نکهیو حسب اطلاقش هم  412به اعتقاد استاد حسب ظاهر ماده  ی ول

  یرا بکند و باز هم بده شیها یاگر اموال تاجر کفاف بده  ینکند. حت ایرا بکند  شیها ییاموالش کفاف دارا نکه یاعم از ا

 .ست ین یبودن اموال شرط ورشکستگ  ی توقف حاصل شد ورشکسته اعلام نشود. ناکاف نکهیرا پرداخت نکند، هم شیها

علاوه   د یبا  شودیگفته اند تاجر که ورشکسته م ی وجود دارد. برخ یمتعدد  لیهم هست، دلا یادعا که اختلاف ن یاثبات ا یبرا

تاجر باشد و متوقف هم باشد، دادگاه   نکه ی. اما از نظر استاد همکند ی را نم شیها ی بر توقف اثبات شود که اموالش کفاف بده

 : لشیما دلا. اد اش را صادر کن یحکم ورشکستگ  تواند یم

که متوقف شد به حکم دادگاه ورشکست  ی هر تاجر د یگوینم 412و اطلاق ان است. خب مگر ماده  412اول ظهور ماده   لیدل

را   شی ها یکه کفاف بده ی و آن تاجر کند یرا م ش یها یکه اموالش کفاف بده  یمتوقف  ی تاجر متوقف نیآنجا که ب  شود؟یم

عدم   ای تیاستفاده کرد و معتقد بود که کفا شودیم 412ماده    قنشده از اطلا  کینکرده بود. و چون تفک ک یتفک کند ینم

 ندارد.  یبر حکم ورشکستگ  ی ریاموال تاث  تیکفا

  کیدر   یعنی . میمطالبات دار قیو تصد  ص یتخ  ند یبه نام فرا یند یاست که در خصوص تاجر ورشکسته فرا ن یدوم ا  لیدل

کار بعد از صدور حکم   ن یداد، ا  ص یطلبکاران و بدهکاران تاجر ورشکسته را دعوت کرد، مطالبات را تشخ د یبا یند یفرا

 انجام خواهد شد. هیتصف  ر یتوسط مد  یورشکستگ 

قبل   م؟ی احراز کن د یبا یشرط را چه زمان نیاو باشد، ل یبودن اموال تاجر شرط ورشکستگ  یسوال: اگر قرار باشد که ناکاف خب

کار   نیکند که ا ییطلبکاران را شناسا د یاحراز کند؟ دادگاه با د یبا یاحراز شود. چه کس د ی با یم ورشکستگ از صدور حک

هست که بعد از صدور حکم   یمباحث نهایها و مطالباتش چقدر است، ا ی و بده  تاموال تاجر چقدر اس  نکهی. استیدادگاه ن

  نیاست. بنابرا ه یاداره تصف ریمد  ز یآن ن  یخواهد و متول ف یتکل نییتع  هی اداره تصف ای ه ی و بعد از دخالت امور تصف یورشکستگ 

 . شودیمستلزم دور م  یریعببه ت ایباشد  یها شرط صدور حکم ورشکستگ  ییها و دارا  یبده ف یتکل نییتع شودینم

  یها را مشخص کند. از طرف یمطالبات و بده هی تصف رید را صادر کن تا بعدش م یشما حکم ورشکستگ  م ییگویم ی طرف از

. پس  ستین  یشده باشد که آن شدن فیتکل  نییها تع  یمطالبات و بده د یبا م یصادر کن یحکم ورشکستگ  نکهیا یبرا  مییگویم

 نیانجام شود بنابرا یبعد از حکم ورشکستگ  د یبا ص یتشخ ند یرا قرار است ف یچون بعد از صدور حکم ورشکستگ  نیبنابرا

  ی اموال ضرورت تیعدم کفا ای تیبه کفا یدگیرس   یر یبه تعب ایاست.  منتفی     یمهم قبل از صدور حکم ورشکستگ  نیانجام ا

 ندارد.

است که تاجر  نیندارد ا یتیاموال تاجر اهم تیعدم کفا ای تیاست که کفا  نیادعا وجود دارد ا ن یا یکه برا  ی گرید  لیدل

از دادگاه درخواست کند که او را از   یعن یدرخواست اعاده اعتبار کند  د یتمام شد با ه یتصف ند یفرا نکه یورشکسته بعد از ا

 خارج کند.  یحالت ورشکستگ 



و   کند یم  دایواقعا اعاده اعتبار پ نجایرا پرداخت کرده باشد، ا شیها  ی است که تاجر همه بده نی مدلش ا ک یاعاده اعتبار  نیا

 .ابد ی ی م ی خلاص یو ظاهرا از ورشکستگ  دهد یدادگاه حقاً به او اعاده اعتبار م

آن را ابرا   ی است که طلبکاران تاجر ذمه  یو آن وقت  دهد یهم هست که قانونگذار ارفاقاً به تاجر اعاده اعتبار م یوقت   هی اما

 داند یحال قانونگذار او را کماکان ورشکسته م  نیدر ع ی ندارد ول یبده چیالآن ه گرید تاجر که ذمه اش ابرا شد   نیکنند. بعد ا

تا حسن نیت را اثبات کنی و بعد از آن اعاده اعتبار بدهم .  ی چند سال ی صبر کن د یبا د یگویو م دهد یو اعاده اعتبار را به او نم

  و  آمده  هم اضافی  بلکه کرده  را هایش بدهی کفاف   اموالش.  یعنی ما با ورشکستگی مواجه خواهیم بود که هیچ بدهی ندارد

ودن اموال هیچ تاثیری  ب ناکافی  یا کافی دهد می  نشان  این که. میدارد نگه  ورشکستگی وضعیت  در  را او  حال عین  در قانونگذار

  تصفیه  قانون  در  که است این ذکر    شودمی  اموال  بودن  ناکافی اشتراک  عدم برای  که   دیگری  دلیل    در ورشکستگی ندارد .

  و الف  صندوق یکی هستند  هم حقوقی  شخصیت دارای  که صندوق تا  دو شده بینی پیش صندوق تا دو  ورشکستگی امور

مالی اش درصدی از دارایی شخص ورشکسته است . یعنی درصدی از اموال و دارایی   منابع الف صندوق .  ب  صندوق دیگری

 .تاجر ورشکسته سهم ان صندوق الف میشود

خوب در مقررات حقوق ورشکستگی یک مقرره ای داریم که در مورد فزونی دارایی تاجر نسبت به بدهی هایش تعیین تکلیف  

های او متجاوز شود .  بینی کرده است که ممکن است دارای تاجر از بدهی     14/2/1319 -  1703تصویب نامه   1کرده ماده  

یعنی اموالش کفاف بدهی هایش را بکند . در این صورت در این اموال مازاد چه باید کرد حکم هایی وجود دارد. اما این فرض  

بدهی هایش بیشتر باشد.وجود و  بینی کرده است که شاید تاجر ورشکسته اموالش از جای تامل دارد. که این فرض را پیش 

 .تایید این فرض در قانون ما کفایت می کند که قانع شدیم که ناکافی بودن اموال شرط بر ورشکستگی نیست

این قانون حکمی  65دلیل دیگری که وجود دارد این است که در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ، در ماده  

 ورشکست ای  بیمه شرکت اگر گوید   می آنجا  بودن اموال تاجر شرط ورشکستگی او نیست .دهد ناکافی دارد که نشان می 

  ورشکسته   که بیمه  شرکت است ممکن  که ،  دارد حکمی نماید  می را هایش  بدهی تکاپوی  موسس  دارایی  که حالی  در  شود

چطور شما این شرکت بیمه را ورشکسته اعلام کردید در حالی که اموالش   کند. می  را هایش بدهی  تکاپوی  اموالش شده

قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری به وضوح نشان میدهد که می شود در   65 ماده   های منفیش است ؟بیش از دارایی 

ی هایش بیشتر است  ورشکسته بیمه ورشکستگی شرکت بیمه را داشته باشیم ، در عین حالی که اموال شرکت بیمه از بده

ها مانع ورشکستگی نیست . خوب ممکن است بگویید این حکم در مورد  .پس کافی بودن اموال یا کفایت اموال از بدهی 

بله در مورد شرکت بیمه است و در مورد سایر شرکت ها چیزی ندارد اما ملاکش واحد است چرا در  . های بیمه استشرکت

شود ؟    یرا بکند  کماکان باز هم ورشکسته م شیها ی کفاف بده اموالشگر ورشکسته بشود وشرکت بیمه مثلاً ایران یا آسیا ا

 د یموارد هم با ریاسناد وحدت ملاک در سابه  نیکند . بنابرا ینم  ی اشخاص تاجر فرق ریبا سا  مهیجهت که شرکت ب نیاز ا

 ندارد .   یر یتأث  چیه شیها یاموال تاجر نسبت به بده  تی عدم کفا ای  تیکه کفا میبگو



بودن اموال   یاست که اگر قرار باشد ناکاف ن یندارد ، ا یبر ورشکستگ  یر ینکردن اموال تاث ا یتکاپو کردن  نکه یبر ا لیدل  نیآخر

شرط حکم   ش یتاجر را اثبات کند . اگر قرار باشد به عنوان پ ک ی یتواند ورشکستگ  یکس نم  چیشرط باشد عملاً ه

مطرح   یورشکستگ  ی دعوا  تواند یم یکند . خوب چه کس ی را نم شی ها یدهکه تاجر اموالش کفاف ب  میاثبات کن  یورشکستگ 

کند  ،  خوب    یرا نم شیها یتاجر کفاف بده نیاثبات کند که اموال ا د یجناب طلبکار با نیکند ؟ مثلاً جناب طلبکار خوب ا

  نکهیاثبات ا نیندارد از آنها . بنابرا یکند  و آدرس  ییبه طور کامل شناسا تواند ی چگونه  اثبات کند ؟ او اصلاً اموال تاجر را نم

  یها یبده  زانیم  نیمثبت تاجر  و همچن  ییدارا  زانیشرطش اثبات م ش یکند  که پ ی نم  شیها ی اموال تاجر کفاف بده

مطرح کند .  اما   یورشکستگ   یخود تاجر بخواهد دعوا نکه یبله الا ا  ستیممکن ن  یخواهان ورشکستگ  ی عملا برا نیاوست ، ا

  یبرا یمطرح کند  ابزار  یورشکستگ  یدادستان اگر بخواهد دعوا   ایمطرح کند  یورشکستگ   ی بخواهد دعوا  ی کاراگر طلب

 مواجه خواهد شد. یبا چالش جد  یجهت عملاً حکم ورشکستگ  ن یاز ا نیرا ندارد. بنابرا زانشی تاجر و  م یی کشف دارا

 جلسه سوم 

 : شودیچند سوال مطرح م  یبر ورشکستگ  ی در مورد حکم دادگاه مبن 

 ?است  یدر چه دادگاه یصدور حکم ورشکستگ  ی اولاً دادگاه صالح برا  

 ?است یچه شخص  یورشکستگ  ی دعوا  نفعی*ذ   اًیثان 

روشن   ف یتکل  یذات تی. در مورد صلاحیمحل  تیو صلاح ی ذات تی به صلاح شود یموضوع دعوا مربوط م ت، یدر مورد  صلاح 

حل   یشورا ایشود که ا   ی سوال مطرح م ن یاست. البته ا یورشکستگ   یبه دعوا یدگ یصالح به رس   یحقوق ی است. دادگاه عموم

است. قانون   ینه که جواب منف  ایرا دارد  یورشکستگ   یدعوا  به  یدگ یرس   تیحل اختلاف هم صلاح ی شورا یقاض  ایاختلاف 

 را ندارند. یورشکستگ  ی به دعوا یدگیرس  تی ان صلاح یحل اختلاف قاض  ی حل اختلاف، شورا یشورا

و   کند ی م ی دگیداور باشد، داور رس  تیدر صلاح   ییکه اگر دعوا شودی سوال مطرح م نیهم ا یدر مورد داور  بیترت نیبه هم 

ناظر به    رگول ی و ت یصلاح یرا ندارد. اما بحث اصل یورشکستگ  یبه دعوا  ی دگیدادگاه است.  اما داور حق رس  ی در حکم را

 است؟ یورشکستگ  ی به دعوا یدگیصالح به رس  ی قحقو یاست.  کدام دادگاه عموم   ی محل تیصلاح

است که دعوا   نیا 27ماده   ریکرده اند.  تعب   فیتکل  نییتع  یمدن ی دادرس  ن ییقانون ا    22و   21سوال مواد   نیپاسخ به ا یبرا

ورشکسته در حوزه ا ن اقامت داشته است .    ا یاقامه شود که شخص متوقف   یدر دادگاه د یبا ی ورشکستگ  ایراجع به توقف 

 باشد. ی مدادگاه صالح،دادگاه محل اقامت ورشکسته 

 یورشکستگ   یدعوا   "مسامحه است   کی  یا فرمودند. داراخود ر  ر یاز ان تعب ت یقانون که استاد هم به تبع ر یتعب  نیالبته ا 

 مگر ان شخص ورشکسته شده؟    "محل اقامت ورشکسته است ت یدر صلاح



دادگاه    د یخواهد بگو ی شود. م ی صادر م  یکه حکم ورشکستگ  یتا زمان  م یرا مطرح کن یورشکستگ  ی دعوا  میخواه ی تازه م ما

که   یتاجر   ی عنیاش مدنظر است. ) تاجر ورشکسته  یورشکستگ  یصالح، دادگاه محل اقامت تاجر مورد نظر ماست که  دعوا 

 .( میاو را اقامه کن یورشکستگ   یدعوا  م یخواه یم

 اقامتگاه داشته باشد چه؟  ران یخب اگر در ا 

انجام معاملات   یورشکسته در حوزه ان برا  ا یکه متوقف   یدادگاه "گفته است: ی مدن یدادرس   نییقانون ا 21ادامه ماده در

داشته؛  ان محل   ی شعبه ا ای یندگیحتما دفتر نما ران ینباشد، در ا ران یا می اگر ان تاجر مق د یگوی م  "دارد.  ادیخود  داشته 

  جادیاز شرکتش را در مشهد ا یاشعبه  ا یداشته   یندگیدرمشهدنما ی . مثلاً  تاجراردد تیصلاح ، یندگیمحل نما ایشعبه 

  یدادگاه عموم   یعن یاست.  یدگیشهر) مشهد( صالح به رس  ن یوجود دارد ، ا  یندگینما ایشعبه  نیکرده.در  مشهد که ا

 خواهد بود.  یدگیشهر مشهد صالح به رس   ی حقوق

 که وجود دارد    یانکته   

دارد. اگر الان دارد که بهتر ، اگر قبلاً داشته، ان هم صالح است. ممکن   ایداشته  ی ندگیدر شهر  نما د یگوی است  که م نیا

را جمع کرده ،   لاتشیکه تشک ستیکرده  و مدت   یداشته  تجارت م  یندگینما ک یقبلاً  در مشهد   یتاجر هند   کیاست که  

ن  تاجر در ان  ا که    ،.. کدام دادگاه صالح است؟  دادگاه مشهد  م یکن  رحاو را مط یورشکستگ  ی دعوا میخواهی حال م

داشته   ای دارد   یندگینما  ایکه در انجا شعبه  ی نداشته باشد، دادگاه ران یداشته است. پس دو نکته:اگر اقامتگاه در ا یندگینما

هم داشته باشد و ان   یدفتر   رانیدر ا تممکن اس   یندارد  و حت ت یموضوع  زین  یندگیانمایشعبه  ن یباشد.  ا یاست صالح م

 خواهد داشت. ی دگیرس  تیدادگاه محل دفتر تاجر هم صلاح

 دارند.  یمراودات   یکه با تجار خارج  ستیهان ی رانیاز ا تیحما یبرا 21ماده  یانیقسمت پا نیا 

مانند   یعنیاست؟  اریتمام ع ی دعوا کی اقدام او  ایکه آ شود یسوال مطرح م نیکند، ا یاگر خود تاجر بخواهد اظهار ورشکستگ 

  تیمراتب را به دفتر دادگاه اعلام کند کفا نکهیاظهار ساده است و هم کی  نکهیا ایکند   میتقد   ی دادخواست  د یبا یدعوا ریسا

 کند؟یم

  یبه معنا یی که دعوا  ستین یازیو ن  کند یم تیکه گفته است صرف اعلام تاجر کفا می دار یمشورت  ی  ه ینظر کی نجا یا در

نخواهد بود   ی است که چون اعلام توقف به ضرر کس نیا زیو استدلالشان ن  ستیکلمه اقامه کند و صرف اظهار آن کاف  یواقع

مراتب را به دفتر دادگاه اعلام   ی ا حهیلا ک ی ی صرفا تاجر ط م،یندار ی ازین هم خوانده دعوا  نیتا بخواهد پاسخگو باشد. بنابرا

و    شودیهم تمام م گران ید ان یبه ز ینظر مشورت نیاولا برخلاف ا ید، چون ورشکستگ نباش  نگونهیکه ا  رسد ی. اما بنظر مکند یم

 یدارد. اگر حکم ورشکستگ   ریمانند توقف خسارت تاخ ی تاجر ندارد بلکه آثار مثبت ی برا ی تنها آثار منف یدرواقع ورشکستگ 

به   ر؟قطعایخ ایباشد  ی اشخاص ثالث م ان یبه ز نیتعلق نخواهد گرفت. حال ا  ریطلب طلبکاران خسارت تاخ گریصادر شود د



از سوء استفاده تاجر فراهم شود. در   یر یجلوگ یبرا  یلازم است که فرصت دفاع نی. بنابراشودیاشخاص ثالث تمام م انیز

طرف مقابل   ی برا یحق دفاع د یاب نیمطرح کرده. بنابرا  یورشکستگ  ی دعوا ت یبا سوء ن یتاجر ک یکا   میا ده ید متعدد موارد  

  یشرکت ..... در مشهد دعوا  کی دعوا مطرح شود. به عنوان    ن یا اریتمام ع ی دعوا  کی فاتیوجود داشته باشد و با تشر

و    شودینظر نقض م د یدر دادگاه تجد   یصادر کرد، را یرا  یدادگاه بدو ی حت نکه یو سپس از ا کند یمطرح م یورشکستگ 

 ط ی شرکت شرا ن یبوده اند که ا  یشرکت وام داده است. آنها مدع نیبوده است که به ا ینظر خواه )معترض( بانک د یتجد 

و با   استدادخو  کیدر قالب  یبر ورشکستگ  ی اظهار تاجر مبن نیکار را انجام داده. بنابرا نی راندارد و تعمدا ا یورشکستگ 

  ست؟یدعوا ک نیکه خوانده ا  شودیسوال مطرح م نیا م یرفتیرا پذ  نی انجام شود. اگر ا د یبا اریتمام ع یدعوا  کی ط یشرا تیرعا

 ست؟یهست، خوانده دعوا ک اریتمام ع ی دعوا ک ی شیخو یبر ورشکستگ  ی تاجر مبن  یاگر دعوا 

  تیبه طرف  د یباشد که دعوا را با نیپاسه درست ا رسد ینکرده است، اما به نظر م ف یتکل ن ییخصوص خوانده دعوا قانون تع در

در   یعنی. شودیالعموم محسوب م یمدع ی است که دادستان در خصوص مسائل عموم نیهم ا  لش یدادستان مطرح کند. دل

دادستان    تیبه طرف د یدعوا با نیدخالت داشته باشد. بنابرا   د ینفع بایکه نفع عموم مطرح است. دادستان به عنوان ذ   یدعاو

  ط یبه شرا ی نه، دفاع خودش را مطرح کند و در ثان ایاست  ستهیدعوا شا  نیحواسش باشد که اولا ا د یمطرح شود و دادستان با

  یاقدامات  د یبا نکهیداشته باشد به ا تیاش مطرح است، دادستان عنا  یبحث ورشکستگ  ی شرکت ک یتوجه کند. اگر  لت یفی و ک

و ارائه    یورشکستگ   ند یدر فرا ی که دادستان نقش موثر د ید د یباشد و در ادامه خواه ان یابتدا در جر ن یرا انجام دهد و از هم

 اعاده اعتباره.  یاعاده وضع به حال سابق به معنا تیو در نها یامور ورشکستگ 

آن   ی، ضمانت اجرا 413ماده  یط یگ تاجر به اظهار ورشکست فی توسط خود تاجر، تکل یورشکستگ   یدعوا یمورد دعوا  در

 ست؟یچ

عمل نکرده   414و    413گفته است اگر تاجر ورشکسته به مفاد  مواد  435باشد. ماده  یضمانت اجرا بازداشت تاجر م نیاول

 تاجر را خواهد داد.  ف یقرار توق یباشد، محکمه در حکم ورشکستگ 

 چند سوال وجود دارد:  435مورد قرار بازداشت ماده   در

  یبرا  ییاز دو ماده به تنها یکینقض  نی. بنابرا414و    413قرار قرار بازداشت ناظر است به نقض مواد   نیکه ا د یبدان اولا

نخواهد    رانه یمقرره سختگ  نیماده را انجام دهد، او مشمول ا  کیتاجر   کیاگر   ی عنی. کند ینم تی ضمانت اجرا کفا نیاعمال ا

که در ق.آ.د.ک آمده چه   یکه با قرار بازداشت  می نیبب د یآمده است با  435که در ماده  یقرار بازداشت نیا گر ید ی بود، از سو

 دارد؟   یرابطه ا 

  یقرار بازداشت ق.آ.د.ک  ناظر است به متهم و در فرض  رایز ست،یآن قرار بازداشت ن تشیقرار بازداشت قطعا ماه نیا خب

  یما اصلا جرم و متهم  نجایواقع شده و ضرورت دارد که دادگاه متهم را زبازداشت کند، اما در ا ن یکه جرم سنگ  شودیصادر م



متفاوت    میمتفاوت است. اما اگر گفت  تایبا قرار بازداشت در ق.آ.د.ک ماه بازداشتقرار   نیاست. پس  ا ی و بحث حقوق میندار

آمده، قابل اعتراض به مرجع   ی فریک   یدادرس  نییقانون آ که در ی است که قرار بازداشت نیو آن ا شود یاست، سوال مطرح م

  2 یفریقرار قابل اعتراض در دادگاه ک   نیا کرد قرار بازداشت صادر   ار یداد ا یمثلا اگر دادستان، بازپرس  نیبالاتر است. بنابرا

قابل اعتراض   نیپس بنابرا ستین یفر یقرار بازداشت ک نکهیا م،یکن یکه ما از آن صحبت م یقرار بازداشت نیخواهد بود. اما ا

است که قابل  نیا رانه یسختگ  میتصم   کی . شودیم  زیمخاطره آم  ی لیباشد. خب اگر قابل اعتراض نباشد آنوقت خ د یهم نبا

  ی نه. خب آراء حقوق ایجزء آنست  د ی نی بب د یکن  یقابل اعتراض را بررس  یآراء حقوق  د یی. ممکن است بگوستیاعتراض هم ن

قرار جزء آن قرار قابل   نیمشهص شده. ا دنظریقابل تجد  یشده. احکام و قرار ها ی نیب شیآ.د.م پ  قابل اعتراض در قانون 

 یشود که دارد به ورشکستگ  یخطرناک است و ممکن است موجب سوء استفاده دادگاه یلی خ ن ی. که استین ظر ن د یتجد 

  ستین ی خطا به گونه ا ن یو سوء استفاده هم نشود امکان خطا وجود دارد و ا  میباش  نیاگر خوش ب یحت ا ی کند یم یدگیرس 

. قرار  شودیمطرح م یسوال مهم  نجایدر ا  نی. بنابراد قابل اعتراض نباش  م ییگذشت و بگو ی که بشود از کنار ان به راحت

  نیا ایدارند، آ ی هر رابطه ا نکهیادارد؟ و صرف نظر از   یفر یبا قرار بازداشت ک یچه رابطه ا  435بازداشت تاجر موضوع ماده 

 ر؟ یخ ایباشد  یم  تیقرار قابل اعتراض و شکا

   ر یعمل نکند ممکن است ورشکسته به تقص فه ی دو وظ  نیبه ا یاست. اگر تاجر ریبه تقص یورشکستگ  گر، ید یاجرا ضمانت

  ر یظرف سه روز عمل نکند ممکن است ورشکسته به تقص یاظهار ورشکستگ  ی عنی 413ماده    ف یبه تکل یشود. ) اگر تاجر

 گردد.( 

 . یفری ک یو ورشکستگ  میکنیکه ما از ان صحبت م  ی حقوق  یبر دو موع است: ورشکستگ  یکه ورشکستگ  د ید میخواه

به   یدارد خود دو نوع است: ورشکستگ  ی فری که جنبه ک یدارد. آن ورشکستگ   یفر یو ک   ییجنبه اجرا یورشکستگ   یموارد  در

 باشد. یتر م  نیجرم ان سنگ  ریاخ یبه تقلب که ورشکستگ  یو ورشکستگ    ر یتقص

 

   ریتاجر را ورشکسته به تقص  د یکه قانون مشخص کرده دادگاه با  یدو نوع است: در موارد  زی خود ن ر یبه تقص یورشکستگ 

است   ریمخ   یفر یآمده که داداگاه ک 542هم هست که در ماده  یموارد   آمده است. اما 543موارد در ماده    نیاعلام کند که ا

  قیموردنطر تطب س یآمده، اگر در ک 542که در ماده  ی قیآن مصاد  یعن ی. نکند  ایاعلام کند   ری که تاجر ورشکسته را به تقص

   ری تاجر را ورشکسته به تقص  نیحال دادگاه دستش باز است که ا نی در ع  یموجود ول  ی و قانون یمعنو   ،یعنصر ماد  ی عنیکند، 

 .ند یگو  ی م ی اریاخت ریبه تقص یورشکستگ  ی حقوق اتی را در ادب نینه. ا ایاعلام کند 

عمل   فی تکل  نیبه ا ی است. اگر تاجر  413ماده  ف یعدم انجام تکل ن یهم ، یاریاخت یورشکستگ  ی عنی 542از موارد ماده  یکی

  نیگذاشته است به ا دادگاه  اریمجازات را در اخت نجایقانون گذار در ا نکهیشود. علت ا ری نکند ممکن است ورشکسته به تقص



به   یفر یدر بحث ک نی. بنابراستین  413ماده  ف یانجام تکل یبرا یمهلت سه روز مهلت کاف   دانسته یخاطر بوده است که م

 عمل نکرده. رانه یصورت سختگ 

 

  ی نفعیمطرح کند. در مورد ذ  یورشکستگ   یدعوا  توانند یاز طلبکاران تاجر هم م ک یوم طلبکاران تاجر خستند. هر د  نفعیذ

 طلبکاران تاجر چند نکته قابل طرح است.

وجود   ی الزام نیرا مطرح کرد. چون اگر چن یورشکستگ  یشوند تا بشود دعوا کپارچه یطلبکاران  یهمه   ست یلازم ن اولا

به   د یخواه یم  د ی: اولا شما فرض کنل ینخواهند داشت به دو دل یورشکستگ  یداشته باشد، عملا طلبکاران امکان طرح دعوا 

 ییشخص تاجر مورد نظر را شناسا ن یطلبکاران ا د یتوانید. چگونه میمطرح کن یورشکستگ  یتاجر دعوا  هی عنوان طلبکار عل

طلبکاران  د یتا بخواه  د یاو به طور کامل اطلاع ندار ی. مثلا از واردات مالد ین ندارآنا ییشناسا  یبرا  یشما ابزار را یز د؟یکن

. بعد  د یکرد ییرا شناسا ارانطلبک ی شما همه  د یفرض کن گرید  ی . از سود یو با آنها هماهنگ شو د یاش را بشناس  یاحتمال

از   شودینم لیدل  ن یکه طرح دعوا کرده اند، همه طلبکاران تاجر اند؟ به هم یدادگاه از کجا احراز بشود که افراد  یبرا

است که طلبکاران  نیا زی سوم ن لی کنند. دل  یورشکستگ  یطلبکاران توقع داشت که همه به صورت هماهنگ اقامه دعوا

  نگونهیاگر ا ست، ین یاست که حاضر به همکار ی ا زهیخورده رطلبکار ....   کیمطرح کنند و   یتگ ورشکس  یدعوا  تواهند یم

هر طلبکار  ی است که امکان طرح دعوا برا نیباشد، آنوقت جمع طلبکاران امکان اقامه دعوا نخواهند داشت. پس درست ان ا

 وجود دارد. 

 است که طلب او محرز شده باشد. ی:منظور از طلبکار، طلبکار مسلمنکته

دارد هم    یاقتصاد  ی که جنبه  یکه دادستان در موارد  کند یم  جابیا ی اقتصاد ی سوم، دادستان است. نظم عموم نفعیذ

به   یفرد   یحت ا ی یوجود دارد که قانونگذار بنا به مصالح جمع  یدر حقوق تجارت موارد متعدد  کند  دایورود پ تیصلاح

 . دهد یدادستان نقش م 

حمل را از   ان یدر جر ییکالا  کیکه   شودیحمل و .... مجبور م یمتعدد  یدر موارد   یدر حمل و نقل و در حق العمل کار  مثلا

. حال د یبا اطلاع دادستان انجام ده د یفروش را با  نیکه به فروش برساند در انجا گفته است که ا  شودیبابا اضطرار مجبور م

  لشیکه به من سپرده شده است را مجبورم بفروشم. چرا؟ دلا ییکالا د یگویم شیبه حسب  ادعا یباربر  یموسسه   ک یمثلا 

دو طرف    نیب  رابطه نیا ی عنیرا،  یشخص ک یمتعلق به  ی کلا خواهد ی. مد یرا در حقوق تجارت در بحث حمل و نقل گذرانده ا

کالا را بفروشد   خواهد ی هم کننده م نجایدر ا را یکند زدخالت   د یداند دادستان با  یم  یمسئله را اقتصاد  نیاست.اما قانونگذار ا

در    یمشکلات جادیبه فروش برساند باعث ا یرا به راحت ری اموال غ ی هر کس م یو آن ارسال کننده حضور ندارد و اگر اجازه بده

 شود.  ی جامعه م



و   دهد ی نامناسب انجام م یها تی فعال ی بنگاه اقتصاد نیکه ا ند یبی قولاق دادستان م   یبهتر یحال در بحث ورشکستگ  

  ی بتواند دخالت کند به عنوان نمونه وقت د یبا نیبنابرا کند ی م جادیدر جامعه ا  یهم دارد و مشکلات اقتصاد  ینامناسب تیوضع

 نیبه ا  نکهیامردم را هم جذب کرده بود قبل از  ی و ثروت ها  کردی ت کار میاز فعال ییبا آن حجم بالا دهیکه شرکت پد 

داستان حق و البته    نیبنابرا ردیمشکلات را بگ  نیا ی داشت که دخالت کند و جلو فه ی داستان وظ نجا یمشکلات برسد، در ا

  ی شده است دعوا فمواجه شد که وصف تجارت هم دارد و متوق  ی وبیمع  یبنگاه اقتصاد  ک یدارد که اگر با   فهیوظ

 آن را مطرح کنند. یورشکستگ 

بخواهند طرح دعوا کند خوانده دعوا   شانیاز ا کیسوال هم مطرح شد که اگر هر  نیا میکرد  ییرا شناسا  نفعیذ  یوقت  

اگر خود تاجر   ی مطرح کنند خوانده دعوا خود تاجر است ول یورشکستگ  ی دعوا خواهند ی اگر دادستان و طلبکاران م ستیک

 باشد. ی وا دادستان مبخواهد طرح دعوا کند خوانده دع

 ی آثار حکم ورشکستگ  

اثر   نیتردارد مهم   یاد یز ارینسبت به خود تاجر آثار بس گران یهم نسبت به خود تاجر اثر دارد هم نسبت به د یورشکستگ  

بر معاملات   یورشکستگ   ریشود. اثر دوم تاث ی تاجر ورشکسته شود محجور م ی نسبت به تاجر حجم است وقت یورشکستگ 

معاملات    نیشد پس مهجور شده و حق معامله کردن را ندارد اول  هتاجر ورشکست م یکه بگو ستین ی سادگ نیتاجر است به ا

بلکه معاملات قبل از   رد یگ  یقرار نم ر یتحت تاث  یفقط معاملات بعد از ورشکستگ  اًیشود و ثان لی تحل  د یبا یبعد از ورشکستگ 

و از حقوق   رد یگی م ار قر ر یتاجر هم تحت تاث یحقوق اجتماع نیشود. علاوه بر ا ی چالش مدچار دستخوش و   زین یورشکستگ 

  یگفت اقرار تاجر هم از ورشکستگ   د یشود در ادامه و در بخش چهارم با ی م ب یدچار آس  یتاجر بعد از ورشکستگ  یاجتماع

  د ید میخواه ی موثر باشد ول د یاقرار با نی القاعد  ی عل کند ی اگر اقرار م د یآدم عاقل و بالغ و رش  کی . تاجر به عنوان شودیمتاثر م

  میقسمت از مباحث خواه نیدر پنجم  تاًیو نها کند اقرار او آن اثر کامل را نخواهد داشت. یکه اقرار م   کستهکه تاجر ورش 

او   ه یعل ایکه از طرف رو یی ااجر یها اتیعمل ی تاج رو ی دعاو ی بررو یورشکستگ   نیشود ا یتاجر ورشکسته م  ی گفت که وقت

 گذارد.   یم  ریمطرح شده تاث 

 حجر تاجر 

  نیمحجور  میکرد ی که فکر م ی است برخلاف تصور اریبس نیمعنا اعداد محجور ن یممنوع به ا ی عنیمن محجور   یعنیحجر  

راحل را هم جزء   نیباشد در فقه در شمال محجور یم  نهایاز ا شتریب نیو صف ها تعداد محجور نیعبارتند از صغار و مجان

است که او ممنوع   نیا ند یگوی که به او مهجور م  ن یا لیاست دل ذاشتهگ له یکه مالش را به وس  ی دانند که کس ی م ن یمحجور

معنا به راه   نیاست از تصرف در مال خودش که آن را به رهن گذاشته است. در واقع راه مالک است اما حق فروش ندارد به ا

  زین د ی و عاقل و رش   الغاست تاجر ورشکسته عقلش را از دست نداده و ب نطوریتاجر ورشکسته هم هم شودی مهجور گفته م

پس حال اگر تاجر هم   مییگوی چون ممنوع است و مهجور م  نیتصرفات ممنوع است بنابرا یز برخحال ا نیاما در ع باشد ی م



هم دارند فرق   ی جهت که ممنوع هستند شباهت دارند اما تفاوت نیهم محجور است، از ا  هی سف ری مهجور است و مجنون و صغ

دو حجر    نیا ی در مبنا ز یتفاوت شان ن نیو صف ها با حجر ورشکسته. مهمتر  یسه قلم جان یعنیحجرات آن سه دسته  نیب

 چرا محجور اند؟ور شکسته چرا محجور است؟  ه یو مجنون و سف ریاست. صغ

اصطلاحاً حجم آن   ایاز خود آنهاست  تیقانونگذار درصدد حما مینیبی م  میکنی م  یهجران سه دسته را بررس  یمبنا یوقت  

شان   هی عل شودی اشخاص گذاشته م  ی که برا  ییها ت یممنوع شهی شود که هم یباشد معلوم م  یم  یتیسه دسته حجم حما

 باشد. ی زمیبه نفع شان ن ی حت یو گاه ستین

  د یاگر بگو یا وانه ی د یکیامکان انشا ندارند،  شانیاست که اصلاً ا ن یحجر شان ا یمبنا  زیمم ر یغ ر یدر مورد مجنون و صغ 

تواند انشا  ی انجام دهد اصلا نم یمعامله ا خواهد ی که م  یوقت زیمم  ریغ ر یصغ کی  ایدهد  یمالم را فروختم اصلاً شاهرخ نم

 کند . 

و تملک   ک یقدرت تمل فهمند یقدرت انشا دارند و م  زی مم ریو صغ  ه ی هستند که قدرت انشا دارند،سف ن یدو مورد از محجور اما

از آنان گفته   تیحما یقانونگذار برا دهند ی نم ص یتشخ ی را به درست ی و مسائل اقتصاد اما چون عقل معاش ندارند  ستیچ

  قی و تصد   د ییتا د یبا آنان  میق ایسرپرست  ی انشا کند اما ول تواند ی است حق معامله ندارند. البته چون توان انشاء دارند م 

 . ند ینما

 تیبه حما ی ازیاست و قدرت انشا دارد پس ن د یدارد؟ او با توجه به آغل و بالغ و رش  تیبه حما ازیتاجر ورشکسته ن  ایاما آ 

 م؟ یندارد پس چرا تاجر ورشکسته را محجور اعلام کرد

از   میخواهی . م می محجور اعلام کرد مینسبت به او سوءظن دار  نکهیا  یاز خودش بلکه برا  تیحما  ی تاجر ورشکسته تهران برا 

  م ییگویو م   میکنی او را مهجور اعلام م نیتاجر سوء استفاده کند بنابرا ن یکه ا م یو نگران هست می حقوق طلبکاران مراقبت کن

 .میبه تو سوء ظن دار نسبت  رایز د یحق تصرف در اموال را ندار

حدود و ثغور حجر تاجر   اولاً  شودیسوءظن به اوست چند سوال مطرح م  ز یهجرش ن یخوب اگر تاجر محجور است و مبنا  

 است؟ یحجر چه زمان ی است؟ که مبدا و منتها ی استثنائات حجر تاجر چه موارد ست؟یچ

 حدود و ثغور حجر تاجر 

تاجر   یصدور حکم ورشکستگ  خیگفته است که از تار 418قانون تجارت رجوع کرد. ماده    418توان به ماده  ی مورد م نیدر ا 

 او شود ممنوع خواهد بود.  د یعا یکه ممکن است در مدت ورشکستگ  ی موالاز مداخله در تمام اموالش آن ا

حجر ناظر است   نیخودش و سال زم ی جرم او ناظر بر حقوق و تصرفات مال ه یاو در ثان یتاجر ناظر است بر حقوق مال  18اولاً  

 باشد. ونش یدر اموال خودش که موثر در پرداخت د  یبر حقوق و تصرفات مال 



 شود.  ی نم ره یاو از جمله طلاق، حضانت،نسب و غ ی مال ری و شامل حقوق غ  ینکته اول: حجر تاجر ناظر بر حقوق مال 

 گریاست که ممکن است خود تاجر ورشکسته شده و د  نیا د یخود اوست علت تاک  ینکته دوم:حجر تاجر ناظر بر امور مال  

  را یز ندارد. ی مشکل نیدر اموال او تصرف کند و ا   ی گریشخص د ندهیبه عنوان نما تواند یرف در اموالش را ندارد اما محق تص

دارد   ریاست به عنوان مثال تاجر ورشکسته ما فرزند صغ  دهیبه حد کمال رس  تیتاجر دچار سفاهت نشده است و از نظر اهل

اداره آن را دارد و   ار یاخت یاش به عنوان ول یجد پدر ا یرا پدر  ری دارند اموال آن فرزند صغ  یهم مال و اموال ریآن فرزند صغ

به عنوان مثال تاجر   ا یاموال او را اداره کند  تواند ی زن م کی  یحق نخواهد داشت. تاجر ورشکسته به عنوان ول ن یبر ا ی ریتاث

خود به    یمجموعه ا ریتاجر ورشکسته را به عنوان مد   یبنگاه اقتصاد  ک یاما ورشکسته حق تصرف در اموال خودش را ندارد 

پسندند که تاجر در فلان بنگاه   یقانونگذار نم ییدر جا ر بشود. اگ زی ن  یتواند قائم مقام شرکت تجارت  یاز تاجر م ردیگ ی کار م

 کند.  حیتصر د یبا ند ینما تیفعال ندهیفعال شود و به عنوان نما  یتجار

  یوقت  یر یبه تعب ایش باشد  ونیکه موثر در پرداخت د  ی نکته سوم هجرت آجر ناظر به اموال خودش است در واقع اموال 

تواند اموالش را بر اساس ضوابط   ی باشد طلبکاران م یم شیهایبده یعموم  قهیاموال و سل کند ی م  دایپ یمشکل مال یشخص

 .ند ینما فا یرا است و بسته به مورد طلبشان رند یگ  اریمربوطه در اخت

 تاجر را هم بردارند؟ ی پا ریفرش ز توانند ی طلبکاران م نیا ایآ 

اصطلاحاً   نهایاگر بدهکار هم باشد طلبکار حق تعرض به آن را ندارد به ا ی وجود دارد که حت  یزندگ یبرا  ییحداقل ها 

شخص که ممکن است مورد تعرض طلبکاران قرار   ی ها یبده یکه از قلمرو   ییزهایآن چ یعنی میی گو ی م ن ید اتیمستثن

 خارج است.  رد یگ

لازم الاجرا هم   یاسناد رسم یینامه اجرا ن ییمشخص کرده است در آ ی مدن ی دادرس  نییرا در قانون آ  نید  اتیمستثن 

 متبلور شده است. ی مال ی ها تیمحکوم  یدر قانون نحوه اجرا نید  اتیاراده قانونگذار در مورد مستثن نیشده آخر  ینیبشیپ

از اموال خود   د یبا ه یتصف  ریمد  نیهجرت آجر نخواهد بود همچن یمشمول قلمرو  گریباشد د نیدر واقع آنچه که مستثنا از د  

  یکه برا  ی مبالغ با توجه به وجوه نی قرار دهند ا  اریخود و افراد تحت تکفل در اخت ی را به عنوان نفقه و خرج ی تاجر مقدار

 جرش نخواهد بود. حنحوه استفاده و اداره کردنش با خود اوست و مشمول  ودش ی اش داده م یخرج

 

 

 : جلسه چهارم



حجر تاجر استثنائاتی دارد . یعنی در مواردی تاجر می تواند در اموالی که نسبت به آنها محجوریت دارد هم تصرف نماید . 

 این خصوص نیز استثنائاً در مواردی تاجر حق دخالت دارد حجر تاجر ناظر به تصرف در اموال موثر خودش می باشد ، اما در 

. 

بیان شد که تاجر حق تصرف در اموالش را ندارد و   419قانون تجارت است . علی رغم این که در ماده  420ماده اولین استثنا 

  تاجر  علیه که   دعوایی  هر همچنین  و   خواهد مطرح کند مدیر تصفیه باید از طرف او اقدام کند در واقع هر دعوایی را که می 

تواند ورود تاجر  گوید:محکمه هر وقت صلاح بداند می می  420 ماده  بلافاصله  ، نمود  مطرح  تصفیه   مدیر علیه  باید  شود  اعلام

میلیون    100ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوا اجازه دهد. به عنوان مثال شخصی علیه تاجر دعوایی را به خواسته  

و اقامه  ا  علیه دیگری شخص  اینکه یا دعوا  اقامه حق و   است محجور ما  تاجر القاعده علی خصوص این در   د .تومان وجه نق

دعوا نمایند را ندارد. اما در همین دعوای که تاجر ما محجور است، اگر دادگاه اجازه دهد و مصلحت بداند تاجر می تواند به  

 .زیرا ممکن است مصلحت باشد تا خود تاجر بیاید و دفاع موثرتری انجام بدهد عنوان وارد ثالث در این پرونده دخالت کند . 

  مدیر ماهیت کلید حل یک سوال اساسی است و آن اینکه آیا مدیر تصفیه نماینده تاجر ورشکسته است ؟  420در اینجا ماده 

 ؟  چیست  تصفیه

ن جهت به نمایندگی از او مطالباتش را وصول می  معمولا گفته می شود مدیر تصفیه ، نماینده تاجر ورشکسته است . به همی

  تاجر به  چرا  پس  کند . اما اگر مدیر تصفیه نماینده تاجر بود ، دخالت تاجر به عنوان اصیل نیازی به دعوای ورود ثالث ندارد.

 ؟   گویند   می  ثالث شخص

موکل می خواهد بیاید آن وقت به  مانند این است که شما وکیل شخصی در یک دعوا شده اید ، در جلسه رسیدگی خود 

اما در اینجا قانونگذار گفته است در این دعوا    موکل شما شخص ثالث میگویند یا اصحاب دعوا ؟ مسلما اصحاب دعوا است .

که مربوط به مسائل مالی خود تاجر است ، این تاجر ورشکسته به عنوان ثالث به این دعوا ورود یابد. این نشان دهنده آن  

  دیگر  طرف و تصفیه  مدیر  که آن  طرف یک   خواهان و خوانده آن دعوا دو شخص غیر از این شخص ثالث هستند . است که

هم طلبکار یا بدهکار می باشد، که این می شود یکی از اصحاب دعوا و بعد تاجر ورشکسته نسبت به این شخص ثالث 

 . نماید  دخالت لث ثا ورود  عنوان به باید  پرونده آن به ورود  برای و محسوب می شود

 

 : دو نکته 

اولاً وقتی مدیر تصفیه طرح دعوا می کند ، درستون خواهان نیاز نیست بنویسد تاجر ورشکسته و نام خود را نیز در ستون  

  یا خواهان شد  تصفیه   مدیر اگر  ثانیا.  نویسد می (   تصفیه   مدیر)  خواهان عنوان به  را  خود  نام  واقع  در   بنویسد   نماینده قانونی



ده ورود پیدا  پرون این  به باید  ثالث شخص عنوان به ،  کند  دخالت خواهد می  ورشکسته  تاجر  که حال (  دعوا  اصیل )  خوانده

 .کند 

در مورد ماهیت مدیر تصفیه گفته می شوند نماینده نیست بلکه قائم مقام تاجر ورشکسته است مثلاً کسی خانه ای را به شما 

خواهد در این  مقام او هستید به عنوان وارد ثالث می مسایه اختلاف دارید، ان فروشنده شما که قائم فروخته ، بعد شما با ه

 .پرونده دخالت داشته باشد، در اینجا مدیر تصفیه نیز به همین ترتیب است

طلبکاران را قائم مقام  تر بگوییم ، در واقع قانونگذار یک شبه تشخیص برای این هیئت قائل شده ، البته اگر بخواهیم دقیق 

  آن اگر  که   ، تاجر ورشکسته دانسته و مدیر تصفیه نماینده آن قائم مقامان است و قائم مقامان نماینده تاجر ورشکسته

  تر  دقیق   طور به  و  .است ورشکسته تاجر  مقام قائم  تصفیه مدیر گفت   توانمی  مسامحه  با  ،  کنیم   حذف را  واسط  حلقه

 . باشد  می ورشکسته تاجر مقام  قائم نماینده

 انعقاد قرارداد ارفاقی  - استثنا دوم 

یکی از کارهایی که بعد از ورشکستگی باید انجام داد این است که مدیر تصفیه بعد از شناسایی طلبکاران جلسه ای ترتیب  

ر با یکدیگر مذاکره و  داده خواهد شد متشکل از طلبکاران و تاجر ورشکسته . درانجام با دخالت عضو ناظر طلبکاران و تاج

عالیت کند و بر اساس ف به  شروع  تاجر  خود  و  بگذارند  خودش  اختیار در  را تلاش کنند که به یک توافقی برسند که اموال تاجر

 .توافقی که با طلبکاران پیدا کرده است بدهی هایش را پرداخت کند که به این قرارداد قرارداد ارفاقی می گویند 

  خواهیممی   که جلسه  همین در  اما ،  دهیم   نمی خودش  به  را  قرارداد ارفاقی امضا نشده در نتیجه هنوز اموال تاجرهنوز که  

نیم طرفین قرارداد چه کسانی هستند ؟ یک طرف آن طلبکاران و طرف دیگر هم تاجر ورشکسته  ک منعقد  ارفاقی  قرارداد 

کنند که اموال آن را در  در واقع با طلبکاران قرارداد منعقد می   باشد واست .خود تاجر ورشکسته خود یک طرف قرارداد می 

اختیارم بگذارید و به این ترتیب بدهی هایتان را پرداخت خواهم کرد و تعهداتی از این قبیل خوب این قرارداد را چه کسی  

لتی نداشته و تنها نقش  کند ؟ خود تاجر ورشکسته و طلبکاران و جالب این است که در اینجا مدیر تصفیه دخامنعقد می 

رارداد ارفاقی  ق تواند می   محجوریت رغمبه   ورشکسته  تاجر  پس.  کرده احراز  قبلاً  مدیر تصفیه در این قرارداد ارفاقی این است

 .منعقد کند ، بدون دخالت مدیر تصفیه

 اعتراض تاجر ورشکسته نسبت به اقدامات مدیر تصفیه  - استثناء سوم 

  دادگاه  به  دارد  حق ورشکسته  تاجر خود   ممکن است در انجام اقداماتش نادرستی و سهل انگاری نماید .زیر مدیر تصفیه 

کند و هر کسی  مهابا طلبکاران را شناسایی می شناسایی طلبکاران ، مدیر تصفیه بی  فرآیند   در کنید  فرض  مثلاً.  نماید  اعتراض

نماید .در اینجا تاجر ورشکسته معترض می شود و می تواند بگوید این شناسایی که یک اظهار ساده هم می کند قبول می 

دگی خواهد کرد . این دعوای که تاجر  دهید اشتباه است و در واقع دادگاه نیز به این اعتراض رسیهایی را که انجام می 



کند یک دعوای مالی است . در حالیکه این تاجر محجور بود . تاجر محجور حق  ورشکسته به طرفیت مدیر تصفیه اقامه می 

 .کند   مطرح   دارد این دعوای مالی را در قالب اعتراض به عملکرد مالی مدیر تصفیه

ستگی مطرح می شود که در قالب سوال می باشد در واقع با توجه به آنچه  ای مهم در مورد ورشکحال چند مطلب و ملاحظه 

که در مورد تاجر و قلمرو او از یک سو و استثنائاتی که مطرح شده از سوی دیگر گفته شد ، دو مسئله را که به ما بدهند آیا  

 .کنیم تاجر ورشکسته می تواند این اقدام را انجام بدهد یا نه باید به راحتی تصمیم گیری 

  خودش  برای و  شده بیکار  ما تاجر حال. گذاشتند    تصفیه  مدیر اختیار در  و   تاجر ورشکسته شد و اموالش را لیست کردند  اولا

  واقع   در  و  باشد  شده ایجاد  سرمایه  با  که نیست فعالیتی   اقتصادی فعالیت  این. )  کند  می اندازی راه اقتصادی فعالیت  یک

تی است(. و مشاور یک شخص حقیقی یا حقوقی شده است و در آن بنگاه اقتصادی کار می  خدما فعالیت قالب  در  فعالیتی

  می ممنوعیت مشمول  هم اینها آیا  ،  است تاجر کار  فعالیت  از ناشی که درآمدهایی این  کند و درآمدهایی کسب می کند.

ش را در ازای مبلغی در اختیار قرار  خدمات و  کند  منعقد  کار  قرارداد شرکتی  یا شخص  یک با خواهد  می  تاجر  نه؟ یا باشد 

  توان خب. باشد  می  تاجر  اموال است محجوریت مشمول  که چیزی  آن  زیرا  بدهد ، این قطعاً مشمول حکم محجوریت نیست.

 بنابراین. باشند  داشته  سلطنتی  آن  روی   طلبکاران و  تصفیه مدیر  که   نیستند  تاجر  اموال جزو  .....و تفکر  قدرت و  کردن  کار

تواند به اختیار طلق خودش نسبت به کاری اقدام نماید . یا اینکه اگر تاجر نخواهد کاری را انجام دهد ، مدیر تصفیه  ی م تاجر

 .و طلبکاران نمی توانند آن را وادار به انجام آن نمایند 

تیار مدیر تصفیه است اخ در  درآمد   این   .کرد  کسب را  درآمدی و  داد  انجام  را کاری   مثلاً تاجر  نکته دوم این است که خب

  مدیر اختیار در  اش البته هزینه مخارج تاجر ورشکسته را به او پرداخت خواهیم کرد ولی مازاد بر هزینه نفقه خود و خانواده 

  که   اموالی حتی و   گوید: این محجوریت تاجر ناظر به اموال اوستاست که می  418 ماده  نیز  آن دلیل .   گیرد   می  قرار  تصفیه

  از ناشی  که اموالی  از  اعم ،  شود  می او نصیب  بعداً که   اموالی این حال  او بشود آنها هم مشمول محجوریت است. نصیب بعداً

 . است رسیده ارث به  یا  داده هدیه  او  به کسی  یا باشد  می  او  کارد  و  فعالیت

 آیا تاجر ورشکسته می تواند وصیت کند ؟  -سوال دوم  

شدم ، اداره فرزند صغیرم به عهده فلان  کند من اگر فوت عهدی قطعاً مشکلی ندارد . ا تاجر ورشکسته وصیت می اولاً بسیط 

  وصیت که   جاییست در   مشکل.  ندارد  مشکلی اینها. آورید  جا به  مرا  قضای روزه  و  نماز ، شدم فوت  من اگر  شخص باشد.

ی تملیک کند با وصیت . زیرا اشخاص  جهت به یا شخصی  به  فوتش از  بعد  برای  را  اموالش از مالی خواهد می  و  کند  تملیکی

گیری کند . حال اگر ورثه راضی باشند تمام اموال را و اگر راضی نباشند یک  حق دارند برای اموالشان بعد از فوت تصمیم 

 .ه کنید توانند وصیت کند .مثلاً وصیت کند یک سوم اموالم را صرف امور خیری سوم اموال را حداقل می 



حال آیا تاجر ورشکسته که اموال در اختیار مدیر تصفیه است می تواند نسبت به اموالش وصیت کند ؟ ممکن است بگویید  

خیر نمی تواند زیرا این اموال متعلق حق طلبکاران است ،به همین دلیل نسبت به آنان حق اقدام ندارد . اما این پاسخ درست  

حتی نسبت به تمام اموالش دلیلش این است که این وضعیت هیچ تعارضی با حقوق طلبکاران نیست . تاجر حق وصیت دارد 

ندارد .تاجر می گوید از بین اموالم فلان مالم ) قطعه زمینی ( را برای ساختن دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی مشهد وصیت  

 ور ؟ زند چطای به حقوق طلبکاران نمیکردم . این وصیت معتبر است زیرا لطمه 

مرده واجب است . بعد از آن   تجهیز شود زیرا وقتی کسی فوت شد ، اموالش )ماترک(اول صرف هزینه های کفن و دفنش می 

 بعد   و  کنیممی   اجرا را وضعیتش  ،  بود کرده  وصیت  اگر شد  خارج دیونش  اینکه  از  بعد   باید دیون آن شخص خارج شود . 

ل تاجر گفته است من فلان زمین را  حا.  شود تصفیه ذیون  باید  اول وصیت  اجرای برای پس.  نماییم  می تقسیم  را اموال

کنیم که تمام دیون او به طور کامل پرداخت شده باشد ام در واقع این وصیت را وقتی اجرا می صرف فلان کار یا شخص کرده

، طبق وصیت عمل خواهد شد اما اگر  که اگر تمام بدهی ها را پرداخت کرده باشد و این زمینی که وصیت شده مانده باشد 

 .شود . بنابراین وصیت هیچ منافاتی نداردهنوز بدهی باقی مانده باشد این وصیت اجرا نمی 

قبول وصیت است . در مورد قبل گفتیم تاجر ما می تواند وصیت کند یا نه.اما در اینجا می گوییم کسی فوت  مسئله سوم 

به نفع او وصیت شده ( لازم است   که کسی)  له موصی   وصیت در  خب  .است کرده  وصیت  شده و به نفع این تاجر ورشکسته

  سوال.  له موصی   است شده ما ورشکسته تاجر   که قبولی بدهد.اگر قبولی ندهد مال وصیت شده وارد دارایی اش نمیشود.حال

  اگر که   است این  سوال این علت  ؟ خیر یا است مختار وصیت  قبول  در   ؟ نه یا کند  رد را وصیت توانمی  او آیا که  است این

یار بدهیم که وصیت را رد کند ، این اقدام به زیان طلبکاران خواهد بود . پاسخ این است هر چند ورود مال به.... اخت  به

مختار  دارایی تاجر به نفع طلبکاران است و قبولی وصیت می تواند موثر باشد اما الزام تاجر به قبول وصیت مجاز نیست. تاج 

  نه  هستند  تاجر  اموال بر سوار طلبکاران مصلحی  است که وصیت را بپذیرد و نپذیرد . دلیلش نیز این است که به قول استاد

 اختیارات جزو نکند  یا بکند  را  کار این بگویند  ورشکسته  تاجر  به اینکه اما.  تاجراند   اموال  اختیاردار طلبکاران . تاجر دوش  بر

 .نیست آنان

همین ترتیب است قبول هبه .مثلاً کسی دیده است این تاجر اوضاع خوبی ندارد و گفته است این مال را هبه بکنم تا از  به 

این شرایط بیرون بیاید . اگر کسی به تاجر هبه کرد ، هبه یک عقد است است و نیاز به قبولی دارد ، طلبکاران و مدیر تصفیه  

ه بکنند یا از طرف او بخواهند خودشان قبول نمایند و در واقع تاجر مختار به قبولی یا  نمی توانند تاجر را وادار به قبول هب 

 .عدم قبولی می باشد 

  می  تاجر پدر مثلاً . کند  وقف تاجر  نفع به را مالی خواهد می   کسی مثال عنوان به. تاجر نفع  به وقف  به همین ترتیب است

ان او را وادار به قبولی وقف  تونمی شد  وقف   نفعش به ورشکسته  تاجر اگر . دارد قبولی  به  نیاز این که  کند  اولاد  وقف  خواهد 

 .نمود و مختار می باشد 



 سوال چهارم این است که آیا تاجر ورشکسته حق قبول یا رد ترکه را دارد یا خیر؟ 

. نیست او اختیار  به اصلا زیرا  خواهم نمی یا   قبول یا رد ترکه به این معنا نیست که وارثی بگوید من ما ترک را می خواهم

  صورت  بدون اینکه یا دارید   راه چند  شما.است مانده  باقی  ترکه این است که مورث شما فوت شده و اموالی  رد یا قبول مفهوم 

  اینکه یا.  ترکه  قبول   شود می این که بردارید  را  خود سهم و  کرده تقسیم  خودتان بین  را اموال صالح  مقام توسط  برداری 

باید مرجع صالح ) دادگاه خانواده ( دخالت کرده و ما ترک را تحریر   ،  گیریمنمی  اختیار در  را  اموال اینگونه ما خیر بگویید 

نماید و بر اساس لیست به ما تحویل بدهد . دلیل یا امتیاز رد ترکه این است که ورثه اموال را بر اساس تحریر ترکه تحویل  

میلیون تومان ارث بردم و حال طلبکاران آمدند و هر   100این است که بنده وارث از آن ماترک گیرد .آن وقت اثرش می 

  و  رود می  ورثه  سراغ  خود  سهم نسبت  به  میلیاردی یا یک میلیارد تومان طلبکارم. هر کسی 3گویند من  طلبکار نیز می 

ام پاسخگوی طلبکاران خواهم بود و بیش از  میلیون تومانی که ارث برده  100کند.خب من به اندازه مطالبه می  او از را طلبش

  وارث  بنده که است مشخص  اینجا در   باشیم کرده  قبول را  ماترک   ترکه تحریر   بدون اگر اما  آن مسئولیتی نخواهم داشت .

  میلیون   صد  فقط  من  اینکه  اثبات اینجا در   . نیست معلوم  امبرده  ارث چقدر  اینکه  حال  .ام برده ارث به  را  ماترک سوم  یک

حالی که اگر ماترک   کنم ، سخت کار سختی خواهد بود.دری قبول نمیمسئولیت آن  از  بیش و  امبرده  ارث  ماترک از  تومان

 .وبیش از آن مسئولیتی نداشتم ام مشخص بودتحریر شده بود طبق لیست امضا شده مقام قضایی اموالی که من ارث برده 

یه مال را بدون تحریک  تصف مدیر  اینکه جهت به.  شود  می  رد  ترکه   گفت باید   خوب اگر مفهوم قبول یا رد ترکه این باشد ،

در اینجا هم اگر مدیر تصفیه بخواهد ما ترک را تحویل بگیرد ، باید از طریق دادگاه خانواده تحریر ترکه  . گیردتحویل نمی 

  ما  و  افتد  می  اتفاق برداری  لیست و  تحریر با عملاً بنابراین. ایمبیفتد تا معلوم شود که چه اموالی را به مدیر تصفیه داده  اتفاق

سوال پنجم این است که آیا تاجر ورشکسته   (ترک رد میشود. ) در این سوال بحث شیوه در اختیار گرفتن مال مفقود است

  ملک  و  فروخته را خود  سهم  دیگر شریک  و  بود  ملکی  شریک  زیرا تاجر ورشکسته ماحق اعمال حق شفعه را دارد یا خیر ؟ 

 .اده می شودپی شفته  حق آن در   که دارد  هاییویژگی  هم

  که  به عنوان شریک سهم آن شریک راست توانبه این معنا آن شریکی که سهمش را فروخته، تاجر ورشکسته ما می  

 حق  این به  که   کند   پرداخت او  به  را است داده   شریک این  به که را  پولی خریدار آن  به و  کند   ملک  است نموده خریداری

افتد و آن هم وقتی است که دو شریک باشند و نه بیشتر و در قالب بیع   می   اتفاق منقول غیر  اموال در  و   .گویند   می  شفعه

  از قیمت همان به  را  شده فروخته  سهم تواند می  دیگر  شریک  ، فروخت را سهمش شریک  دو  از  یکی  اگر  هم فروخته شود.

وخته و برای این تاجر به  فر   را اش  الشرکه  سهم ما ورشکسته  تاجر  که حالا. گویند  می  شفعه  حق  این به  و  کند   تملک خریدار

 می تواند یا خیر ؟ عنوان شریک حق شفعه پیدا شد . 

 ؟   تاجر یا کند  اعمال تواند او می  و رسد می  تصفیه مدیر  به حق این  طرف آن از  یا



مدیر  در خصوص سوال دوم اختلاف نظر است که آیا حق شفعه قابل انتقال به مدیر تصفیه است یا خیر ؟ اگر بگوییم به  

  حق اعمال بگوییم  اگر  اما. ندارد بررسی و  بحث  به  نیاز  دیگر و   است اختیار صاحب  مدیر تسویه خب رسد کهتصفیه می 

 خواهد از این حق شفعه استفاده کند آیا میتواند یا خیر؟ رسد ، حال می تاجر ورشکسته می  به شفعه

کند و یک مالی را که فروخته شده  ا اعمال می ر حقش  خب  تواند چون این حق متعلق به اوست .از سویی باید بگویم می 

تملک میکند . اما از آن طرف مشکلی دارد ،اعمال حق شفعه یک تصرف مالی در اموال موجود است. چون وقتی تاجر  

خریدار پرداخته  که آن  ثمنی  ازا در  اما  کند می  تملک   را منقول  غیر از سهم  آن   ورشکسته آن حق شفعه اش را اعمال کرد.

  ندارد را  اموالاش  در  تصرف  حق  و است محجور  که تصفیه   مدیر  خب. کند  پرداخت خریدار به را ثمن  آن باید  پس  است .

است در اینجا باید  محجور جهت این از و  نیست  او اختیار در  موجود اموال  و  کند   تصرف موجود   اموال  در  باید  که  اینجاست  .

 چه کرد؟ 

باید گفت از سوی اعمال حق شفعه ، حق تاجر ورشکسته است و نمی توان او را وادار به اعمال حق کرد . اما اگر  در اینجا 

تصمیم بگیرد به اعمال حق ، چون مستلزم تصرف در اموال موجود می شود، این تصرف آتش نیاز به اجازه مدیر تصفیه دارد .  

  اموال از  و کند   اعمال را  جازه داد خب تاجر ورشکسته حق شفعه اش اگر مدیر تصفیه با او همکاری و هماهنگی کرد و ا

  در  و کند  می  تصرف  را منقول  غیر  الشرکه سهم ،  آن ازای به و کند   می  پرداخت خریدار به   و گرفته  را  وجوهی  تاجر موجود 

  دست از  را شفعه  حق اعمال  حق ورشکسته تاجر  عملاً نکرد  همکاری تصفیه مدیر  اگر اما . دهد   می  قرار  تصفیه مدیر اختیار

  تاجر توسط   شفعه به  اخذ  که  است این بحث  خلاصه  واقع  در  پس  دهد. به خاطر اینکه نمی تواند ما به ازا را پرداخت کند.می 

  ، است  شخص  به قائم  چون ورشکسته تاجر  توسط  آن  اعمال. تصفیه  مدیر  موافقت  به منوط ،  شود انجام تواند   می ورشکسته

 .یل این نیازمند تصرف در اموال موجود استدل به  باشد  می  تصفیه مدیر  موافقت نیازمند 

 . مسئله دیگری که در مورد هر تاجر باید مطرح شود ، مبدا ومنتهای حجر است

 مبدا و منتهای حجر 

 از چه زمانی حجر تاجر آغاز می شود و تا کی ادامه می یابد ؟

زمان پیدایش حجر یا مبنای حجر، تاریخ صدور حکم ورشکستگی است . زیرا می گوید از تاریخ   418با توجه به ظاهر ماده  

 . داد  خواهد  انجام  مقامی قائم  یا نمایندگی به  تصفیه   مدیر را کارها این و   ورشکستگی تاجر از تصرف در اموال ممنوع است

گوید مبدا محدودیت تاجر از تاریخ توقف ) تاریخ توقف ای که در دادگاه  داریم که می با این توصیف نظریه مشورتی قدیمی  

 مبدا. نیست حجر  مبدا شودمی   مشخص  دادگاه  در  که   توقف تاریخ  مشخص میشود ( اوست. این نظریه قطعاً غلط است.

  ماده  که   است باطل و  دارد مشکل  ورشکسته  تاجر اعمال از  برخی توقف   دوره در.است ورشکستگی حکم  صدور تاریخ از  حجر

بعضی از اعمال را باطل اعلام کرده است . اما این بدین معنا نیست که در آن زمان محجور بوده است، تاجر از زمان   423



می شود قبل از آن در دوره توقف محجور نبوده است و اهلیت داشته. بطلان بعضی از    محجور صدور حکم ورشکستگی 

کند و اکثرا نیز معتبر  بینی شده ، معنای آن حجر تاجر نیست. تاجر در آن ایام معاملاتی می پیش 423ه در ماده  معاملاتش ک

 .است بعضی معاملاتش را قانونگذار مصلحت ندیده و آنها را باطل کرده است که دلیلش مصلحت اندیشی قانونگذار میباشد 

  پیدا خلاصی هم حجر  از  قطعاً ،  شود  خارج ورشکستگی از یعنی  کند   پیدا اعتبار اعاده تاجر  اگر اولاً   در مورد پایان حجم نیز

. چون حجر اثر ورشکستگی است و اگر ورشکستگی از بین برود ، حجر هم از بین خواهد رفت ولی با این همه در  کرد خواهد 

 .مواردی در عین حالی که تاجر ورشکسته است ، اما از حجر هم خلاص می شود

از این موارد وقتی است که تاجر تمام بدهی هایش تعیین تکلیف شده و هیچ بدهی دیگری ندارد اما کماکان ورشکسته  یکی 

  معنا  حجر دیگر  ، ندارد  دیگری بدهی هیچ  و شد  تصفیه  کمال و   تمام هایش بدهی  و  شد  تصفیه  تاجر امور  اگر خب  است

  به تصفیه مدیر  و بگذارید  طلبکاران اختیار در  را  اموالش که  این برای  ؟  میکنید   اعلام محجور شما را  تاجر چرا. ندارد

  مدیر  بنابراین ،  ندارد بدهی دیگر  و  شده  تصفیه طلبکاران طلب  ان را استیفا کند. حال که طلبکار طلب  ایشان از نمایندگی

 . شود می  خارج  حجر  از تاجر  واقع  در  ؟ باشد  داشته  نمایندگی چه  برای خواهد می   تصفیه

 ممکن است بگویید اگر بدهی تاجر تصفیه شد چطور از ورشکستگی خارج نمی شود ؟ 

شود و خواهید دید که در مواردی تاجر یک ریال هم بدهکار نیست ولی قانونگذار تفصیل این بحث در اعاده اعتبار مطرح می 

صحت عمل را اثبات کنی تا اعاده   می گوید کماکان باید ورشکسته بمانی و باید مدتی بگذرد و در این مدت درستکاری و

 .اعتبار بدهم و از ورشکستگی خلاص شوی

فرض دیگری هم داریم که قبل از این که تاجر از ورشکستگی خلاصی یابد ، از حجر نجات می یابد و آن فرضی است که  

  منعقد   ارفاقی قرارداد در  ارانطلبک  با  و  ارفاقی قرارداد تحصیل  به شود موفق تازه  .باشد   تاجر قرارداد ارفاقی تحصیل کرده

ال کار کن و در اینجا کماکان ورشکسته است اما دیگر  امو این با گویند می   و دهند می  قرار  خودش  اختیار در را  اموالش ، کند 

 .محجور نیست ،از حجر خارج شده اما کماکان ورشکسته می باشد 

  بتواند  تا  شود می خارج حجر از  موقتا  و  است ورشکسته  یعنی   گویند تاجر موقتا از حجر خارج شده است .در فرض اخیر می 

قرارداد ارفاقی به سرانجام نرسد و دوباره اموال را از او پس بگیرند و   همین است ممکن اما.کند  اداره  را اموالش  خودش 

   .حجرش هم دوباره مسترد شود

 جلسه پنجم: 

  زیو اثرش ن  شود یاست تاجر محجور م نی که در گذشته گفته شد ا یبر معاملات تاجر است. البته نکته ا  یورشکستگ  گر یاثر د

که تاجر   ی باره است که معاملات نیدر ا  حیتوض ازمند یو ن ست ین یسادگ نیمعامله ندارد. اما اولا به ا تیاهل گر یاست که د نیا

 ر؟ یخ ایاست  باطل ایآ دهد یانجام م یبعد از ورشکستگ 



را   یهم دو مقطع زمان ی. در مورد معاملات قبل از ورشکستگ باشد ی م یخاص تر مربوط به معاملات قبل از ورشکستگ  مسائل

  ی خیتار ک ی یدر حکم ورشکستگ  کند،یتاجر را صادر م یدادگاه حکم ورشکستگ  ی . در  واقع وقتمیکن کی تفک گریکد ی از د یبا

. قبل  شودی که تاجر متوقف شده و به خاطر آن ورشکسته اعلام م یزمان توقف تاجر است. زمان خی تار نیکه ا  کند یرا هم ذکر م

بعد از توقف تا زمان صدور   ی مقطع کی. و  میقرار ده  یمعاملات تاجر را در ان دوران مورد بررس  د یاست که با یاز توقف مقطع 

 است. یحکم ورشکستگ 

دوره ) معاملات    کی (، قبل از توقف هم  یبه بعد ) بعد از ورشکستگ  یحکم ورشکستگ  خیاز تار یجدول زمان ک یدر  یعنی

وجود دارد. معاملات تاجر    ند یگویکه به آن دوره توقف م یم ورشکستگ هم از توقف تا صدور حک  یمقطع  کیقبل از توقف ( و 

 . داشتخواهد  ی سه دوره احکام متفاوت و متنوع نیدر ا

 

 ی بعد از ورشکستگ  معاملات

که    یاموال ی در تمام اموالش حت  یاز مداخله   یصدور حکم ورشکستگ  خیعرض شد که تاجر از تار 418به موجب ماده  اولا

 نیآورد. از تصرف در آنها ممنوع خواهد بود. ) الا موارد استثنا (. اما مهم ا ی مانند ارث به دست م  قهریبعدا بر اثر عوامل  

را   یدو گروه اصلا توان انشا عمل حقوق ن یکه ا ستین  صغیر غیر ممیزمجنون و   حجرتاجر مثل  حجر نیا میاست که بدان

به   یاست که شما بچه ا  نیرا هم ندارند و مثل ا ی امکان انشا عمل هر حقوق ی حت میز مجنون و صغیر غیر م رایندارند. ز

  تملیک  داند یاو اصلا نم کهیدرحال یده ان را ب ی ما به ازا د یبا د ییگویرا از قصد برداشته و به او م  یو او پفک د یبرده ا ی مغازه ا

قصد است و توان انشا   ی. تاجر دارا ست،ی ن نگونهیفاقد قصد است. اما تاجر ا  رایمعامله کند ز تواند ی و در واقع او اصلا نم ستیچ

او معاملات   یاز سو  ی گریکه به او دارد، او را محجور کرده و گفته است  شخص د ی سوء ظن لی قانونگذار به دل جه یدارد درنت

 .  د باش یاز طلبکاران م یندگیبه نما تصفیه ر یرا انجام دهد که در واقع منظور همان مد 

معامله    د؟یدانینم فضولی  معامله را   ن یشما ا ایتاجر ورشکسته انجام بدهد، آ ی را برا یمعامله ا   یاست که اگر کس نیا سوال

 نیباطل باشد. تاجر امکان انشا دارد، پس بنابرا ایحکم معامله   تواند یم مدیر تصفیه  رد   ای تنفیذ که بسته به   فضولی  ی

  تصفیه  ر یمد  ی منتظر .... رضا د یجهت با نیبه هم ستین ی معتبر  ی تاجر، رضا  یرضا ی کند ول جاد یرا ا ی عمل حقوق تواند یم

صورت معامله باطل   ن یا ریخواهد بود در غ حیکه انجام داده است صح ی معامله ا د،یموافقت نما تصفیه   ر یبود. اگر مد 

باطل بودن مطلق   یبه معنا تممنوع از تصرف اس  میی گویکه م یمعاملات تاجر ورشکسته  بعد از ورشکستگ  نی. بنابراباشد یم

باطل  یاز حقوقدانان گفتند معاملات تاجر بعد از ورشکستگ  یبرخ  یینافذ خواهد بود. پس اگر در جا ر یبلکه غ ستیآن ن

 . باشد یاست، منظورشان عدم نفوذ م 

نخواهد داشت و   یاثر  چیمعامله باطل است و ه  ن یان معامله را رد کرد، ا تصفیه   ر یکرد و مد  ی تاجر ورشکسته معامله ا اگر

 ریکرد و مد   یدار یرا خر ی اگر تاجر مثلا مال نیرا خواهد داشت. بنابرا ی بوده و تمام اثار قانون ح یکرد معامله صح  د ییاگر تا



بلکه   ردیطلبکاران قرار گ  فی فروشنده در رد  د یبه فروشنده پرداخت کند و نبا د ینمود، انگاه ثمن معامله را با د ییتا ز ین تصفیه  

 . د ینقدا پرداخت نما د یطلب او را با

 به آنان پرداخت شود.   د یتمام و کمال با شانیکنند، حق ا داینسبت به تاجر پ یحق تصفیه ریکه در اثر اقدام مد  ی : کساننکته

 طلبکاران است. فیتاجر ورشکسته که او در رد نیشیاز اقدام پ  یو آن هم ناش  شودی طلبکار م  ی شخص ی وقت   کی

حکم    ن یاز ا یتاجر صادر شد، چه کسان یحکم ورشکستگ  یاست که وقت  نیاقدام قانونگذار وارد است و آن ا ن یبه ا یاشکال

که طرف دعوا   ی طلبکاران ایطلب  نیحکم با خبر است و همچن  نی قاعدتا از ا باشد یا ممطلع هستند؟ خود تاجر که طرف دعو

جهت قانونگذار  نیباشند. به هم یمطلع نم یورشکستگ   نی. اما عموم مردم از انبوده اند. و اقامه دعوا کرده و البته دادستا

را منتشر   یحکم ورشکستگ  د یکه دادگاه با  کنند یم ف یدارد، تکل  ریتاث ی نسبت به اشخاص عموم  یحکم ورشکستگ  نکه یا یبرا

 کند.

  نیکه در ا  یافراد  ابد،یانتشار  یحکم ورشکستگ  که یصادر شدتا زمان یکه حکم  ورشکستگ  یخ یاست از تار نیاشکال ا حال

نافذ است. خب  ر یغ یگ معاملات تاجر  ورشکسته بعد از ورشکست مییگویم  یاز طرف  ست؟یچ فشانیفاصله معامله کرده اند تکل

قانونگذار ما به طور   نکه یبه اطلاع هم نداشته اند. ا یف یاند و تکل نداشته اطلاع  یورشکستگ  تی معامله که از وضع ی طرف ها

  یکس  گریاست که د ن یا زیو ن شود ینافذ است با چالش رو به رو م ر یغ یمعاملات تاجر بعد از ورشکستگ  د یگویمطلق م 

عدم نفوذ معاملات    ایبطلان  کمح  ند یفرمای م ی نیاز حقوقدانان مثل دکتر اسک یبعض نیبه تاجر اعتماد کند. بنابرا تواند ینم

کند معاملاتش به   ی اگر تاجر معامله ا یاست. بع از اعلان حکم ورشکستگ  یتاجر مربوط به بعد از اعلان حکم ورشکستگ 

 نافذ است. ریغ ی استاد محسن ریتعب

دکتر   شی فرما  نیاست. ا یممنوع از تصرف است، آن ناظر به بعد از اعلان حکم ورشکستگ  د یگوی که م 418ماده   ری تعب به  ای 

است که قانونگذار  نیا تش یواقع ی ول ستیاست راهکار مطلوب ت یاز اشخاص ثالث با حسن ن تیکه در مقام حما ینیاسک

از مداخله در اموالش ممنوع است نه بعد   یم ورشکستگ از صدور حک عد است که تاجر ورشکسته ب نیا 418در ماده   رش یتعب

  ایاگر هم معاملاتش باطل  نیبنابرا تاجر مربوط به بعد از صدور است. تیاست که ممنوع نینشان دهنده ا نیاز اعلان. که ا

در تعارض است.  418با ظاهر ماده  ی نیدکتر اسک شیفرما نیجهت ا ن یباشد. از ا یاست مربوط به بعد از صدور م  رنافذ یع

  یشود. استاد معتقدند در حقوق تجارت هرگاه قانونگذار ..... را الزام معتقد به ان   ی کس که استاد دارند  ی اعتقاد نکه یمگر ا

  است. عدم استناد تیباشد عدم قابل امدهیعدم انتشار اگر در قانون ن ی به انتشار کرده است ضمانت اجرا فیو تکل  نستهدا

  یاما برا گذاردیم  یبرجا ز یاتفاق افتاده، آثار خودش را ن یمثل ورشکستگ   یعنصر حقوق  کی   نکهی ا یعنی  استناد  تیقابل

انتشار اگر   فات یاتفاق افتاده باشد. آن تشر اانتشار  اتیعمل د یباشد با  رگذار یتاثاشخاص ثالث   هیبتواند عل ی آثار حقوق نیا نکهیا

 .ستیاشخاص ثالث ن ه یآثار هودش را دارد اما قابل استناد عل نکهیبه رغم ا ی ان عنصر حقوق فتد،ی اتفاق ن



اما چون هنوز   باشد یم رنافذ یغ زیتاجر ورشکسته است و ممنوع از معامله شد و معاملاتش ن نکهی که به رغم ا نستیا شیمعنا

نسبت به او معتبر    شودیکه انجام م  یع بود، معامله ا اطلا  یب یاز ورشکستگ  یاگر ثالث م،ی اش اعلان نکرده ا یحکم ورشکستگ 

از نگاه شخص ثالث   گریکامل برخوردار خواهد بود و معامله د  یو از نفوذ حقوق ندارد هم  هی تصف  ریمد  تنفیذ  به  ی ازیاست و ن

که از   ی ) ثالث ت یاز ثالث با حسن ن تیحما ی اما برا م، یدهیحکم به عدم نفوذ معاملات تاجر م  نکهی. به رغم استین رنافذ یغ

. ممکن است شودیم  ینافذ تلق یورشکستگ تا اعلان   یمطلع نبوده است (، معاملات در دوره ورشکستگ  ی عنصر حقوق نیا

  ای ردیمورد استفاده قرار بگ  تواند یاستناد نم ت ینهاد عدم قابل نیا  گرید  خب نسبت به او مطلع بوده  یاز ورشکستگ  یشخص

. پس بعد از اعلان نکم  باشد یمقصر خودش م داند یهم نم ی بدانند و اگر کس د یهمگان با م یرا اعلان کرد یاگر حکم ورشکستگ 

تا   یصدور حکم ورشکستگ  ن یدر فاصله ب  یعن یهمگان. قبل از اعلان  ینافذ است برا  ریقطعا معاملات تاجر غ یستگ ورشک

 .کنند  ی انها را نافذ تلق توانند یم تیاست اما اشخاص ثالث با حسن ن رنافذ یملات تاجر غاعلان اصولا معا

 .او قابل استفاده خواهد بود  ه یعل ی صورت عنصر حقوق نی مطلع بوده است که در ا یثالث از ورشکستگ  نکه یا مگر

 

 تاجر ورشکستگه قبل از توقف  معاملات

قانونگذار مصلحت بداند که همان    یدر موارد خاص نکه یمعتبر باشد. مگر ا د یبامعاملات تاحر قبل از توقف  علی القاعده 

 .قرار دهد  ی معاملات قبل از توقف را هم مورد کنکاش و وارس 

 تواند یم ی که نسبت به هر معامله ا  میده  ق یرا تطب یقواعد عموم ییاز سو د یمعاملات تاجر قبل از توقف، با ی بررس  یبرا

  یورشکسته ندارد. تبعا معاملات قبل از توقف اگر مثلا مشمول احکام عموم ر یبه ورشکسته و ع هم  یصادق باشد و ارتباط

که در قانون   م یمعاملات تاجر قبل از توقف دار ی برا یحکم خاص  گر ید یی باطل بود، باطل است؛ از سو ل یو به آن دل  د یگرد

 .تجارت امده است

 قانونگذار معاملات صوری را باطل کرده است. معامله صوری باطل استآنجایی است که  عام منظور از قواعد 

  ندارد حقوقی  تاجر ورشکسته انجام دهد و چه قبل از ورشکستگی انجام دهد معامله صوری هیچ ارزش  چه .

  . است بطلان  به  محکوم  قطعاً ندارد وجود  قصد   چون و  است مفقود  قصد   معاملات  این در چون

 شمایل معامله را دارد ولی قصدی برای انعقاد نداریم.  معامله صوری: شکل و 

 :باطل دانستن معامله صوری 426ماده  

اگر طبق معامله صوری بده بستانی هم انجام بشود شخصی که پولی به تاجر داده است معامله اش باطل است و  

 برای گرفتن پول خود باید در ردیف غرما بنشیند. 

د و مانند ردیف یعنی همه را به یک چشم و نسبت مساوی از اموال تاجر  ردیف غرما:غرما مانند ستون نیستن



 سهم دارند.

اگر عین مال به صورت صوری منتقل شود باید از طرف مقابل پرداخت شود. یعنی اگر مثلا خانه دو میلیاردی را  

آن سیصد میلیون  میلیون پول )به صورت صوری( گرفت، آن خانه به دارایی تاجر بر می گردد و   300طرف داد و  

شود چون طلبکار نیست و صاحبان مال  هم به دارایی شخص متقابل پرداخت میشود.آن فرد وارد ردیف غرما نمی 

 می باشد که در اموال تاجر است.

های تاجر باشد نیازی  گوید اگر کسی مالش در داراییسرفصلی هم تحت عنوان دعاوی استرداد وجود دارد که می

قرار ما بشود و می تواند بیاید مالش را از دارایی تاج خارج کند. یعنی فرق است بین حق   نیست که وارد ردیف 

عینی و حق دینی اگر فردی در مقابل تاجر حق عینی داشته باشد دیگر طلبکار محسوب نمی شود و صاحب یک  

 . مالی در اموال تاجر می باشد و اگر حق دینی داشته باشد باید در ردیف غرما قرار بگیرد

 بنابراین معامله صوری در هر حال باطل می باشد.)چه قبل از توقف چه بعد از توقف( 

 حکم دوم از قواعد عمومی:معامله به قصد فرار از دین: -2

 قانون تجارت:)این ماده را به صورت خاص توضیح خواهیم داد(   426در این باره حکمی در ماده 

ا ندارد ولی به قصد فرار از دین است حکم این معامله چیست؟  ر 426اگر معامله ای منعقد شد که شرایط ماده  

 پاسخ سوال را باید در قانون مدنی جستجو کرد. 

 در خصوص معامله به قصد فرار از دین بین حقوقدانان مدنی اختلاف شدید است.

ی در آن  گویند صحیح است و هیچ اشکالدانند و می برخی معاملات به قصد فرار از دین را معامله جدی می -

 نیست.

برخی مانند )دکتر صفایی( می گویند معامله به قصد فرار از دین اگر به صورت معوض باشد صحیح است و   -

 نافذ است ولی اگر یک طرفه باشد و تملیک فقط از طرف کسی باشد که قصد فرار از دین را دارد غیر نافذ است.

ر: حمایت از طلبکاران در قبال قراردادهای با انگیزه فرار  *مقاله استاد محسنی و استاد قبولی برای مطالعه بیشت

 در مجله دانشنامه حقوق اقتصادی   91از دین در حقوق ایران و فرانسه سال 

نکته: هر حکمی که برای معاملات به قصد فرار از دین در آن مقاله گفته شده است در خصوص تاجر ورشکسته  

 هم همان است.

 

 شود من جمله تاجر ورشکسته. امله به قصد فرار از دین( مشمول همگان می بنابراین قاعده دوم هم )مع

 اما یک ویژه هم برای تاجر ورشکسته وجود دارد برای معاملات او قبل از توقف. 

به   424با این که بیان کردیم اصل بر این است که معاملات تاجر قبل از توقف را صحیح بدانیم قانونگذار در ماده 

: هرگاه در نتیجه اقامه  424دهای تاجر ورشکسته قبل از توقف نیز تعرض کرده است. متن ماده  برخی از قراردا

دعوا از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت  



اضرار طلبکارها معامله ای نموده که   شود تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای

متضمن ضرر بیش از ربع قیمت حین معامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از  

صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوای فصل در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته  

 میشود. 

از طرف مدیر تصفیه یا طلبکار )خواهان(علیه تاجر )خوانده(یا قائم مقام او دو شرط وجود  نکات: در اقامه دعوا 

 اضرار به طلبکار ها. -2فرار از دین یا-1دارد : 

کنیم با  معامله متضمن ضرر بیش از ربع قیمت حین المعامله باشد یعنی قیمت زمان معامله را که نگاه می  -3

 م در آن ضرر وجود داشته باشد.این قیمت معاملاتی بیش از یک چهار

 حکم این معامله:قابل فسخ)باید بحث شود که فسخ به معنای....آن است یا خیر؟( -4

این فسخ از آن فسخ هایی است که می تواند جلوی اعمال آن را گرفت) در صورت پرداخت تفاوت قیمت قبل   -5

 از صدور حکم فسخ( 

اکثر از تاریخ وقوع قرارداد به مدت دو سال می شود این دعوا  درضمن می گوید خیلی هم نبش قبر نکنید حد   -6

 را در دادگاه مطرح کرد. 

 شرایط و آثار آن.  -  2ماهیت حق فسخ  -424:1مطالب مهم ماده 

 ماهیت حق فسخ: 

 بعضی از نویسندگان مانند دکتر اسکینی این حق فسخ را همان حق فسخ مصطلح در حقوق ایران می دانند.

گویند ظاهر ماده روشن است و کلمه فسخ را به کار برده و این اشاره به  اسکینی این است که می دلیل دکتر 

 همان اصطلاح فسخ سنتی دارد. 

های  به اعتقاد ما این برداشت قطعاً نادرست است و این فسخ آن فسخ مصطلح در حقوق ایران نیست چون تفاوت 

ر این ماده از یک از نهاد حقوقی دیگری استفاده میکند به نام  اساسی با آن فسخ مصطلح دارد در واقع قانون در د

 بطلان نسبی. 

استادد   که ما از حقوق غربی گرفتیم به ویژه از فرانسه اصطلاح فرانسوی آن هم عاریتی  بطلان نسبی:یک مفهوم

 گفتند. 

از اصطلاحات دیگر   قانونگذار ما که خواسته این اصطلاح را به کار ببرد چون اصطلاح شناخته شده نبوده است

 استفاده کرده مانند حق فسخ یا قابل ابطال)که قابل ابطال تعبیر بهتری است( 

چرا میگوییم بطلان نسبی است؟ چون فکت ها و ضمانت اجراهایی که در این ماده وجود دارد دقیقاً انطباق پیدا 

 کند با بطلان نسبی. می 

ای که به درستی  تنها مقاله   89مجله دانش و توسعه در سال * مقاله استاد محسنی و استاد قبولی درافشان در 

بطلان نسبی را تعیین کرده! و کتاب مشترک استاد محسنی و استاد قبولی تحت عنوان نظریه عمومی بطلان در  



 قراردادها. 

 یک مقاله دیگر برای مطالعه بیشتر:قلمرو بطلان نسبی)استاد برای ما مقاله اول را توصیه کردند( 

 های بطلان نسبی: ویژگی 

وضعیتی است که فقط یکی از طرفین می تواند به آن استناد کند یعنی این وضعیت به نفع یکی از طرفین    -1

ها را برای حمایت از یکی از طرفین قرار  قرارداد وضع شده است. مانند حق فسخ یا عدم نفوذ که قانونگذار آن 

 تفاده کند.داده است و فقط یکی از طرفین می تواند از آن اس 

باید آن را از دادگاه تقاضا کرد. برعکس حق فسخ و عدم نفوذ که آنرا ذی نفع شخصاً اعمال می کند و نیازی   -2

کنند ولی بطلان نسبی حتی اگر  به مراجعه به دادگاه نیست و فقط در صورت اختلاف به دادگاه مراجعه می 

دگاه را گرفت و الا معامله باطل نمی شود)این ویژگی  اختلاف هم نباشد باید به دادگاه مراجعه کرد و حکم دا

 تمایز بطلان نسبی و حق فسخ و عدم نفوذ( 

شود که از اول  در عدم نفوذ قرارداد از اول منعقد نشده است یعنی اگر ذی نفع قرارداد را رد کند معلوم می   -3

خودش را هم داشته مانند تملیک  قراردادی نبوده است ولی در بطلان نسبی این قرارداد وجود داشته و آثار 

 تملک و...ولی می شود آن را ویران کرد و از بین برد و ابطال کرد. 

  424شود و مرور زمان کمی دارد برخلاف حق فسخ و عدم نفوذ. بطلان نسبی در ماده مشمول مرور زمان می  -4

 .باید این دعوا را اقامه کرد  آمده و مرور زمان آن را دو سال اعلام کرده و از تاریخ معامله ظرف دو سال

برخلاف خیارات در بطلان نسبی اگر آن کسی که طرف دعوا است اگر بیاید جبران خسارت کند و مابه   -5

 هم همین نکته را گفته است. 424رود و ماده تفاوت را پرداخت کند حق ابطال از بین می 

تی کسی مغبون شد از حق فسخ استفاده می کند  در حالی که در فسخ ها این گونه نیست مثلاً در خیار غبن وق

 دهم و تو حق فسخ نداشته باشی. و طرف معامله نمی تواند بگوید من مابه تفاوت را می 

 گویند تدارک از بین برنده خیار نیست.این را در اصطلاح فقهی میگویند تدارک یعنی جبران کردن زیان و می 

 شود.(  مشاهده می   424)این ویژگی ها همه در ماده  

 .یکی دیگر از شرایط این است که معامله باید متضمن ضرر بیش از یک چهارم باشد -

نکته* قیمت الان ملاک نیست و قیمت آن زمان انعقاد معامله ملاک است . یعنی ممکن است از آن زمان تا   

تاجر به قیمت مناسبی   الان قیمت ها خیلی بالا رفته باشد و تاجر با نصف قیمت معامله کرده باشد ولی آن زمان

نیست. مهم این است که این معامله در آن زمان آن معامله حداقل   424معامله کرده است و دیگر مشمول ماده 

 . یک چهارم زیانبار به حال تاجر بوده باشد 



میلیون تومان   800تاجران را به قیمت  و  است بوده  میلیارد یک  آن قیمت  زمان آن   و  معامله اگر شده است  

  424فروخته ، این معامله هیچ اشکالی ندارد . اگر بیش از یک چهارم ضرر وجود داشته باشد ، مشمول ماده 

 . آن زمان به زیان تاجر و امروز به زیان طلبکاران -خواهد بود  

 : اثر اعمال ابطال این معامله 

ه است و معامله از ابتدا باطل بوده ولی در بطلان نسبی معامله واقع شده  در بطلان مطلق هیچ اتفاقی نیفتاد -1 

  نداشته  وجود ابتدا  از چیزی انگار یعنی  کنیم   می پاک را آثارش   و  بریماست ولی با ابطال معامله را از بین می 

 .است

دارایی تاجر وارد شده را  اگر معامله باطل مطلق باشد، هرچه از دارایی تاجر رفته بر می گردانیم و هر چه به   -

 . بگیرد  قرار  غرما  ردیف در  باید  طلب بابت و دهیم و اگر طرف پولی داده بود می شود طلبکارهم پس می 

در بطلان مطلق طرف یک پولی به تاجر داده است و معلوم می شود که اصلاً معامله واقع نشده و اگر معامله واقع  

و برگردان و اگر پولی هم به تاجر داده است باید در ردیف قرار ما بنشیند   نشده باید پولی که از تاجر گرفته است

 .و پولش را پس بگیرد

 .اگر این به تاجر داده است بیاید این اش را بردارد و برود ولی اگر پولی داده است می شود طلب کار-

از تاجر گرفته و پولی که داده   که   مالی   اما در بطلان نسبی معامله واقع شده و طرف معامله می شود مالک آن -

معامله به طور صحیح واقع شده و الان مدیر تصفیه دارد   - است هم می شود مال تاجر و او طلبکار تاجر نیست

 .معامله را باطل میکند 

گیرد و اگر پول گرفته  بعد از ابطال قرارداد توسط مدیر تصفیه اگر آن طرف پولی داده باشد پولش را پس می 

 .روددارد و می آید عین خودش را بر میاگر عین مال هم داده باشد هم می - را هم پس می دهد باشد آن 

 ولی در خصوص اینکه پول داده باشد و باید بیاید در ردیف غرما یا همه پولش را به او برگردانید ؟  -

 تصفیه؟  مدیر اقدام از ناشی یا است تاجر  اقدام از  ناشی آمده  وجود  به  آدم  این برای که طلبی   یعنی این -

قبل آن که آن طرف مالک   الا کند ومدیر تصفیه است که با اقامه دعوای بطلان این قرارداد را باطل می -  

  را مال   آن باید  بنابراین.  شد  طلبکار تصفیه مدیر اقدام پی در  شخص  آن و  است گرفته تاجر  از که   بود مالی آن

شودنه طلبکار تاجر. یعنی او زودتر از دیگران باید طلبش  می غرما هیات طلبکار او  و  برگرداند  او به کمال و  تمام

 .را بگیرد و برود



میگوید که اگر دادگاه حکم ابطال آن معامله داد و این حکم قطعی شد ، باید قبل از آنکه دارایی   425ماده  -

 .دهند  نمی  آن بر اضافه   ،قیمت حین المعامله را به آن طرف برگردانند و چیز تاجر بین غرما تقسیم شود

اسطه عمل مدیر تصفیه طلبکار  ممکن است بعضی ایراد کنند که چرا این طلبکار ممتاز است؟ چون این فرد به و 

شده است و اصلاً شرط بطلان نسبی این است که پول آن فرد را تمام و کمال به او برگردانند و طلبش مقدم بر  

 .همگان است

 ذینفع این دعوا کیست ؟ 

 مدیر تصفیه که هست . طلبکار را هم قانونگذار اضافه کرده  424ذینفع این دعوا مطرح در ماده  -

آید که  نظر می  به  گفته که دادستان هم ذینفع این دعوای می باشد .  دمرچیلی مانند دکتر  بعضی ها -

  معامله   این شدن اعتبار بی که  دلیل این  به . است نیاورده  دادستان  از  سخن و  مقام بیان بوده است در قانونگذار

به نفع طلبکاران است . و نماینده آنها که مدیر تصفیه باشد منافع عمومی جامعه در خطر نیست و منافع  

طلبکاران درگیر است پس منافع عموم مردم درگیر نیست که بگویم داستان ذینفع است. بنابر این دادستان  

به دلیل منطقی که دادستان لازم   ذینفع نیست هم به علت لفظی ) که در ماده اسمی از دستتان نیامده ( و هم 

 .کند نفع هستند دخالت می نیست در همه دعاوی دخالت کند و فقط در دعاوی که عموم مردم ذی 

اگر مدیر تصفیه اقامه دعوا کند تکلیف روشن است مبلغ مربوط به طرف قرارداد را از انواع تاجر برمیدارد و  -

 .طلب او را می دهد 

دعوا کند حق طرف مقابل را چه کسی باید پرداخت کند ؟ حق طرف مقابل در اموال  اما اگر طلبکاری اقامه   -

 .تاجر است و اموال تاجر هم در اختیار مدیر تصفیه است و دست طلبکار نیست

  تنهایی به  بیاید  طلبکار یک  است گفته  که  این باشد   ایراد قابل  قانونگذار  اینجا به نظر می آید که این تدبیر 

رود و  کند و بعد از صدور حکم مدیر تصفیه می کند قابل ایراد است طلبکار می آید طرح دعوا می  دعوا  اقامه

اینجا مدیر  -گوید آقای مدیر تصفیه این حکم را اجرا کن و از اموال تاجر مال طرف قرارداد را به او برگردانمی 

. با توجه به هزینه ها و دردسر ها و   یستن  غرما تصفیه ممکن است راضی نباشد. همیشه ابطال قرارداد به نفع

 .و در اینجا مدیر تسویه صلاح ندارند که آن حکم را اجرا کند   -افت قیمتی که احتمالاً رخ داده  

قانونگذار یا باید این مشکل را رفع کند یا ذینفع بودن طلبکار را از این ماده حذف کند . چون در اکثر امور  -

الت کنند و مدیر تصفیه کارهای آنها را انجام می دهد پس در اینجا چه ضرورتی  ورشکستگی طلبکاران نباید دخ

 دارد که طلبکار خودش برود اقامه دعوا کند؟ 



 معاملات دوران توقف ) دوره مشکوک ( 

 . است شده متوقف  تاریخ آن  از  تاجر چون  گویند  می  توقف    دوره-

ه مشکوک است . به تاجری که چکش برگشت خورد  دوره مشکوک می گویند چون رفتار های تاجر در این دور -

و متوقف شد را باید به دید شک نگاه کرد. چون او می داند که ممکن است کسی علیه او دعوای ورشکستگی  

 (  است نشده ورشکسته  هنوز چون. )  کنیم خارج  طلبکاران دسترس  از  را اموال بیاییم  الان  اقامه کند. پس

  کند  خارج دسترس  از  حقوقی یا کند   پنهان را این صورت است که به طور فیزیکی اموالمخفی کردن هم یا به  -

  سر امضای  یک با )  دهد   انتقال دیگری کس  به و  کند   نویسی پشت را دارد  طلبکارانش از  که هاییچک  مثلاً

 . باشد  بخشش قصد  به   یا دین  از فرار  قصد  به و  صوری معاملات  مانند  معاملات  واسطه   به یا(  شودمی  منتقل 

 . ممکن است جدی باشه به قصد فرار از دین مثلاً به نزدیکان خود بدهد 

البته در این دوره معاملات تاجر محمول بر صحت است چون هنوز ورشکسته نشده است . اصل بر صحت  

 .  خواهیم معاملاتی راباطل بدانیم باید مستند قانونی داشته باشیم معاملات است و اگر می 

قواعد که در بحث معاملات قبل از توقف گفتیم در اینجا هم جاری است مانند معامله صوری یا معامله به  آن 

 .قصد فرار از دین یا فاقد قصد و ....که مثلا معامله صوری در همه جا باطل است

که مربوط به قبل توقف بود را هم می توانیم در اینجا اعمال کنیم یعنی همان احکام موجود در آن   424ماده  

ماده را برای تاجر بعد از توقف نیز به قیاس اولویت باید جاری کنیم چون وقتی معاملات قبل از توقف حکم این  

 . باشد  است ، معاملات بعد از توقف نیز به قیاس اولویت باید دارای این احکام

 .داند  می  باطل   که یکسری معاملات تاجر ورشکسته را بعد از توقف 423حکم ویژه ماده 

این ماده ناظر به معاملات تاجر بعد از توقف تا زمان صدورحکم ورشکستگی است )چون معاملات بعد از صدور  

فهمید یعنی به غیر از این  حکم که به کلی باطل است ( از این ماده میشود اصل صحت معاملات بعد از توقف را  

 .چند مورد بقیه معاملات تاجر صحیح است

در ماده آمده است که این معاملات باطل و بلااثر است این یعنی باطل مطلق است ؛یعنی دیگر بطلان نسبی  

 .خواهد ، همان بطلان شناخته شده در حقوق خودمان استنیست ، حکم دادگاه هم نمی 



باب مفاعله مربوط است به افعال دو طرفه مانند : مباحثه ، مناظره ؛   _در باب مفاعله  _معامله: قرارداد دو طرفه 

 .معامله هم یعنی دو یا چند نفر با هم عمل حقوقی انجام دهند 

 .ایقاعات را هم شامل می شود ، اعمال غیر حقوقی را هم شامل می شود  423ولی ماده 

نای عمل حقوقی دو جانبه یعنی عقد نیست و منظور اعمالی است  ای که در این ماده گفته شده به معپس معامله 

 .که تاجر انجام می دهد 

 :و مصادیق آن 423ماده  

 .بند یک: هر صلح محاباتی : صلح محاباتی یعنی هر صلح معوض که عوض آن ناچیز باشد _1

 .به جای هبه صلح کردیمصلح مجانی یعنی اینکه من خانه ام را به فلانی می کنم ، بدون عوض و رایگان ؛ یعنی  

 .به قیمت یک میلیارد زمین  قطعه یک  با کنم   می صلح را میلیارد  یک  قیمت با ای  صلح معوض یعنی من خانه

 ولی صلح محاباتی یعنی مثلاً صلح کردن یک خانه در مقابل یک شاخه نبات ) که خیلی ناچیز است( 

 .معامله اش باطل استبنابراین اگر تاجر صلح محاباتی انجام بدهد  

 .تشخیص اینکه آن معامله محاباتی است یا نه بر عهده دادگاه است

 .بطلان صلح محاباتی به سوء نیت تاجر نیازی ندارد و همین که باعث ضرر تاجر بشود کافی است

 .هبه : هبه هم اگر در دوران توقف انجام بشود باطل است_2

 منقول یا غیرمنقولهر نقل و انتقال بلاعوض راجع به مال _3

علت اینکه مغول یا غیرمنقول تاکید شده است این است که غیر منقول ها را باید با سندی انجام داد )قانونگذار  

 خواسته بگوید اگر با سند رسمی هم باشد باطل است( می 

 سوال

 اگر تاجر هبه معوض انجام بدهد در دوران توقف حکمش چیست؟

 (مال دیگر یعنی مالی راه بکند در قبال )



  برداشت این  برخی فکر کردند که هبه معوض باطل نیست )مخصوصاً اگر تعادل عوضین هم رعایت شده باشد(؛

  در   عوض ولی است معوض   اسمش که است درست  ،  معوض غیر عقدیست یک  معوض هبه  چون  است غلط  قطعاً

 .دارد  شرطی ماهیتی  و  ندارد رکنی ماهیتی  معوض  هبه

فروشم، در اینجا اگر  معامله ای انجام بدهیم ؛ مثلاً من ماشینم را در مقابل خانه شما به شما می یعنی اگر ما  

 .خانه ای نباشد به هر علتی دیگر ماشینی هم وجود نخواهد داشت و قرارداد باطل است

هبه بکنی ،  گویم این ماشین را به شما هم می کنم شرط این است که شما هم خانه را به ولی در هبه که من می 

 ماشین تملیک شد ولی حالا یک شرط هم گذاشتیم )هبه عقد یک طرفه است(

شرط ضمن عقد هم ممکن است باطل باشد،و اگر مثلاً آن خانه هم وجود نداشته باشد، عقد پابرجاست و من  

 .ماشین را منتقل کرده ام و من ماشین را منتقل کرده ام بدون اینکه چیزی به من برسد 

 .شودبنابراین هبه معوض هم باطل است و این اسم معوض مسامحی است ؛ همچنان غیر معوض محسوب می 

 .قانونگذار هم به طور کلی به کار برده است و گفته هر صلح محاباتی و هر هبه ای

 سوال دانشجو 

تی انجام بدهد ، به  برد ، یعنی فردی به سود تاجر صلح محابااگر تاجر طرفی باشد که از صلح محاباتی سود می 

      .هیچ عنوان اشکالی ندارد و صحیح می باشد 

 جلسه ششم:

انجام داده اند در   گرانی دارد که د ی سخن از بطلان معاملات 557شود که ماده  یسوم گفته م  ه یبه عنوان توج

در اموال   گران یکه د  یصحبت از معاملات خود تاجر ورشکسته دارد در دوره توقف معاملات 423که ماده   یحال

 .باشد  ی از آنها باطل م یباشد برخ اده تاجر انجام داده اند  باطل است اما اگر خود تاجر معاملات انجام د

آمده است عنوان فصل   باشد ی م 557تا   551فصل سوم که ماده   ر یز 557است که ماده   نیمدعا ا  نیا ل یدل 

باشد.  ی شوند م یمرتکب م یاز تاجر ورشکسته در حال ورشکستگ  ریکه اشخاص غ ی اتیسوم در جنحه و جنا

  557و در ماده  استهم کرده  ی دهند که جرم انگار ی انجام م گرانیاز د ریغ  یکه اشخاص  یخوب اقدامات

  یفر یدهند و وصف ک ی انجام م گران یکه د  یکردند همه باطل شد البته معاملات گران یکه د  یمعاملات  د یگوی م

از تاجر ورشکسته   ریکه اشخاص غ ی اتیجنحه و جنا  یعن یبه بعد آمده نه همه معاملات.  551دارند و در ماده 



ه و بعد  نمود یبه جرم انگار ستیرا ل  م یآمده است جرا 556تا  551از ماده  زیآن ن ست یدهند که ل ی انجام م

 .اشخاص انجام داده اند هم باطل مطلق است نیهم که ا یمعاملات نیا د یگوی م

نسبت   یمعاملات باطل است حت نیا د یگوی کمک گرفت که م 557نظر بشود از عبارت ماده  نیا د ییدر تا د یشا 

 .باطل است دهند ی نسبت به خود آنها و تاجر انجام م گران یکه د  یمعاملات ی عنیبه خود تاجر 

عنوان   کیتحت  557ماده  نیا د ینی بب د یگویسوم است که م  ه ینطور یهم ا  ه یشب ی چهارم از سو هی توج 

به تقلب و از   یو ورشکستگ   ریبه تقص  یدر قانون تجارت آمده است عنوان باب دوازدهم در ورشکستگ   یتری کل

  گرانیکه د ی و جرائم دهد ی مکه خود تاجر ورشکسته انجام   ی باب جرائم نیلی. زباشد یم  560تا ماده  541ماده  

  557ماده  دانند ی باطل م زیرسد آن معاملات را ن  یم  ی ک 557به ماده   تاًیکرده و نها ست یدهند را ل ی انجام م

به   ت یکه محکوم ی تاجر ورشکسته ا  یامان هر تاجر اناظر به معاملات خود تاجر گفت )در دوره توقف( 

از معاملات تاجر   یکه بعض 423ماده   ری به تعب ای. کند ی دا میبه تقلب پ یورشکستگ  ای ر یبه تقص یورشکستگ 

  یتاجر و ورشکستگ  کی  یوقت ی عنیاست  ی معمول ط ی ورشکسته را باطل دانسته و نه همه آنها را مربوط به شرا

 . داشته باشد  ی فری ک ت یکند بدون آن که مسئول ی م دایپ یمدن

به   یمورد حکم دادگاه قرار گرفته به موجب حکم دادگاه صالح به ورشکستگ  یتاجر که ورشکستگ  ن یاما اگر هم

تاجر معاملات   نیداشته باشد آنگاه ا  یفر یاست وصف ک یورشکستگ  ی عنیمحکوم شود  خواهد ی تقلب م  ای ر یتقص

از   ینکرد فقط بعض   دایپ ی ت مالیاگر تاجر ورشکسته ما محکوم م یدان ی باطل م ی دوره توقفش را به طور کل

کرد در دوره توقف کل معاملات باطل    دایپ یفر یک  ت یگفته باطل است اما اگر محکوم 423که ماده  ی معاملات

 .خواهد بود

 یانگاردهند و رفتار آنها جرم  ی انجام م گران یکه د  یمعاملات  یعنیباشند  ی م ز یسوم و چهارم قابل جمع ن هینظر 

تقلب شود بازهم معاملات    ای ریشده باطل است) در دوره توقف (نسبت به خود تاجر و اگر تاجر ورشکسته به تقص 

 .دوره توقف او باطل است

  یما اصطلاح توقف را به جا نکه ینظر اول ا رایدارد ز حیسوم و چهارم ترج هی نظر ه یچهار نظر نیا انیاز م 

 .دارند   نهیبه قر از یاست که ن یمجاز استعمال کی ن یا میبه کار ببر یورشکستگ 

  ی معاملات  میده  ی قرار م  یرا مورد بررس   423خوب چرا معاملات تاجر در دوره توقف باطل است؟ حداقل ماده  

 باشند چرا باطلند؟ ی ماده آمده است که باطل مطلق م نیکه در ا

بطلان معاملات تاجر در دوره توقف ممنوع المعامله بودن تاجر است   ل یادعا کردند که دل سندگانیاز نو یبعض 

 .انجام دهد طبعاً باطل است ی اگر معامله ا نیچون تاجر ممنوع  از معامله است بنابرا



  ت یکه ممنوع  نیبه جهت ا ستیمقاله مطرح کرده قابل دفاع ن ک یدر   یعالم نیشمس الد  ی که آقا شیفرما نیا 

است معاملات تاجر بعد از   یشده ناظر به بعد از ورشکستگ  ینیبش یپ 418له که در ماده  تاجر ورشکسته از معام

آن باطل   یشد ضمانت اجرا فته گ  نیجهت باطل خواهد شد همچن نیاست و از ا تی مشمول ممنوع یورشکستگ 

مرحله عقب تر که هنوز تاجر محجور   کیگذار قانون  کهی باشد.. در حال  ی و در واقع عدم نفوذ م ست یمطلق ن

 .نافذ  ریداند نه غ  ی از معاملات شرا باطل مطلق م یباشد بعض ینشده و هنوز ممنوع المعامله نم

 چرا معاملات تاجر در دوره توقف باطل مطلق است؟ 

  ینیاسکاست که دکتر  یی مبنا ن یطلبکاران است ا یاصل تساو  نیاست که قانون گذار به دنبال تام نیا لشیدل 

جانبه   ک یکه  ی و آن معاملات سته یباشد قانون گذار در دوره توقف با نگاه شک به تاجر نگر ی گفته و درست هم م

 .داند   یمکند آنها را باطل   یم  جادیطلبکار ها ا ان یم ض یاست و عملاً تبع

اصل   رای طلبکاران تعارض دارد ز ی با اصل تساو نی. خوب ایمثل پرداخت بده ستیجانبه ن کیاگر معامله  ای

برخورد شود   کسانیو با آنها به طور   مین یچشم بب کی که همه طلبکاران را با  کند ی م جابیطلبکاران ا یتساو

  دایپ حیاز آنها ترج یاست و برخ کاران طلب انیموجب تعارض منافع م هان یا مینیبی را که م 423بعد معاملات  

 .کرده اند 

قبل از   اًیتاجر ممنوع و محجور شود و ثان یکند که اولاً بعد از ورشکستگ  ی م جابیطلبکاران ا  ان یم یاصل تساو 

از آنها را باطل اعلام   یو بعض م یبه معاملات تاجر نگاه کن د ینگاه شک و ترد ک یدر دوره توقف هم با  یورشکستگ 

ال کدام معاملات تاجر در دوره  است .ح طلبکاران انی م  یاصل تساو 423پس مبنا و منطق حاکم بر ماده  میکن

 توقف باطل است؟

قاهره و نقل و انتقال بلاعوض اعم از   یکرده است هر ساله مهاباد ت یدر سه بند معاملات باطل دوره توقف فعال 

که به عمل آمده باشد و    له یهر غرض اعم از حال و معجل بر وس  هیباشد تعد  رمنقول یغ ایراجع به منقول  نکهیا

 .کند و به ضرر طلبکاران تمام نشود  د یاز اموال تاجر را مق ی که مال یاله معام تاًینها

معاملات به   نجایباطل است و منظور شما از معاملات در ا ریمعاملات ز  د یگوی م 423خبر گفته شده اول ماده   

چند جانبه است در   ایدو  ی عمل حقوق ی چون معامله از باب مفاعله به معنا ستیکلمه ن ق یدق  یاصطلاح  یمعنا

در   ی ول  ستین ی عمل حقوق ی موارد ی ت. حمینیب یجانبه را هم م  ک ی یاعمال حقوق  423که ما در ماده  یحال

باطل انگاشته شده ضمن بطلان که در   423است پس از اقدامات تاجر در ماده    423حال مشمول ماده  نیع

باطل و   یدر بطلان نسب  که یباطل و بلااثر است در حال د یگو یم  رایز  یگفته بطلان مطلق است نه نسب نجایا



آن را از   شودی م  هیشود معامله را ابطال کرد. اتفاقاً اثردارد، النها ی که م امعن  نیبلااثر نبوده بلکه باطل است به ا

 .انداخت تیاثر و خاص

 :423معاملات   ستیل 

شاخه نبات صلح کنند(    کیرا با   ی مال ارزشمند  کی  نکهیا _کم ارزش  ی عنی ی)محابات یح محاباتاولاً هر صل 

  ی باطل م ز یو آن ن 427آن هم مشمول ماده   میهم داشته باش  یقرار دارد. حال اگر به محابات 423مشمول ماده  

در قالب   د یبلکه با م یآن را معامله کن عی ب لب در قا میتوان ینم  میاگر داشته باش  یمهاباد ع یب ند یگو ی باشد چون م

چون   نجا یا ردیقرار گ رش یمورد پذ   یکه در عالم حقوق مدن ی محابات ی باشد. حال اگر هر عمل حقوق رهیصلح و غ

در    یمحابات  عی خوب ب د یهم داشته باش  یباشد. حال اگر شما به مهاباد یدر دوره توقف رخ داده باطل مطلق م 

 .باشد   یدر دوره توقف باطل م  یمهاباد ی قع هر عمل حقوقدوره توقف باطل است در وا

و لازم    ستیتاجر ن تیسوئ  ازمند یکه در دوره توقف انجام شده ن یکه بتوان معاملات محابات د یدقت داشته باش  

صالح   ک یبوده باشد اصلاً تاجر ورشکسته با قصد ن نیبه قصد فرار از د ایکه با قصد اضرار به طلبکاران  ستین

حالا آپارتمانش را به   دهیزحمت او را کش ی مرآمده که مادرش که ع ادش یدهد در دوره توقف   یانجام م یمهاباد

کار را انجام    نیپاک ا تی و البته با ن گران یو اضرار به د  نیبدون قصد فرار از د د یشاخه نبات به استناد نما کی

معامله   ن یحقوق طلبکاران ا یاصل تساو  نیتضم یاتفاق افتاده است و برا نیچون در دوره توقف ا ی ول دهد ی م

 .423ماده   کیبه موجب بند  تبطلان مطلق اس 

  ی دارم که خودم کمتر استفاده م یآپارتمان ی گفته  ی رخواه یتاجر ورشکسته در دوره توقف خودش از باب خ

  ن یکه خودم زنده هستم از منافع ا  یکنم تا وقت جادیا  ه یریفلان موسسه خ ی برا یخواهم حقوق عمر  یکنم و م

  نی. که ارند یبگ  م یورثه خود تصم فوت استفاده کند و بعد از  نیو مساک تام یا یبرا  هی ر یخانه فقط فلان موسسه خ

  423ماده   ک یکند مشمول بند  جاد یا گانیرا کیکه تمل ی است هر نوع قرارداد گان یبلاعوض و را ک یتمل کی

 باطل مطلق خواهد بود.  زیمعامله ن  نیکه ا  ردیگی قرار م

  یتاجر ورشکسته شد و م  نیکرده است حال ا  یکه مجان د یتمد   ایرا در دوره توقفه   یتاجر مال  د یسوال فرض کن 

سراغ آن   یباطل است وقت  دهد ی که انجام م  یا گانی را غات یتبل نیمعاملات دوره توقف باطل است بنابرا م ییگو

  یواگذار کرده و معامله ا  یگر یکه ما به او منتقل شده( مال را به د ی )کس ه یآن موهوب عل م ینیب ی م م یرویمال م

تاجر ورشکسته شد    نیفروخته حال که ا ی گریآن را به د  عی مال انجام داده است. مثلا در اثر عقد ب ن یرا بر ا

کرده است   گانیرا کی تر ایمال راهبه  نیا م ید یو د م ینمود یز یو معاملات دوره توقف و مم  مینقش قبول کرد

مال   نیا ی که بر رو یمعاملات بعد  ف یآن معامله باطل است تکل د یگوی مشخص است و م 423ماده   فیتکل

 ست؟ یانجام شده چ



ما در دوره توقف بعد از   ه یباشد که به حکم قانون باطل است اما آن منتقل ال 423مشمول ماده   یااگر معامله  

که به او واگذار شد تا الان که حکم   ی در حد فاصله ا ی عنیواگذار کرد   ریما را مالک شد بلافاصله به غ نکهیا

 باطل؟  ایاست  حی؟حکم صحشود  یچه م  لاتمعام ن یصادر شده مادر را واگذار کرده بود اثر ا یورشکستگ 

را که   ی قرض در دوره توقف باطل است تاجر ورشکسته در دوره توقف غرض  هیتعد  د ی گو ی م 423ماده  2در بند  

 پرداخت کرده باشد عملش باطل است. چند نکته: 

قرض مطرح    یدر قانون مدن  یوقت   ستین یماده به کار رفته منظور قرض مصطلح قانون مدن ن یاولاً قرض که در ا 

تومان قرض   ون ی لیم کیمثلاً من به شما  ی عنیمثل  کی تعهد طرف به تمل  یاست در ازا ی د یمنظور تمد  شودی م

و به    دهند ی خودکار را به شما قرض م نیا ای د یتومان بعداً به من برگردان  ونیلیم  ک یدر مقابل شما  دهند ی م

  یمال  کیپس مقرض) قرض دهنده(  د ی به من برگردانخودکار بعداً نیکنم و شما در عزا و مثل ا یم د یشما تمد 

است که مثل آن را بعدا به مقرض مسترد کند.   ن یو تعهد مقترض ا کند ی م  کی(تمل رندهیرا به مقترض) قرض گ

مصطلح است؟خب آن هست   یبه معنا  نقدریا ایداده باشد باطل است آ ی خوب حالا تاجر در دوره توقف اگر قرض

 داده باشد آن قرض باطل است. ی اگر قرض یعنی

  حیکه تاجر داده از صح  یشراب دهند اگر قرض متی ق ایخود آن را برگرداند اگر خود آن مال نبود مثل  د یو با

بوده   که داده باطل یقرض نیمثلا نماز رابه من برگردان اما اگر ا د یگو  ی به آن معترض م هی تصف ریبوده باشد مد 

غرض است   ن یگفته فراتر از ا 423که در ماده   یرضهمان مال را برگرداند. اما ق نی ع د یباشد آن طرف قرارداد با

را پرداخت کرده   شی ها یاز بده یاگر تاجر ورشکسته بده د یگوی است م یبده  423منظور از قرض در ماده  

را پرداخت کند باطل    شیها ی از بده ی عوام است اگر تاجر بده اتیغرض آن غرض مستعمل در ادب نیباشد ا

از   ون یلیم  دهیتا جد  د یاست که مثلاً فرض کن نیآن ا  یچه؟ معنا یعنی یبدهبطلان پرداخت ی است. خوب معنا

مال دوره توقف   یاختپرد  ونی لیم 10 ن یا د یگو  یآمده است م هی تسو ر یاش را پرداخت کرده الان که مد  یبده

طلب   بتو به نس  ردیگ یطلبکاران قرار م  ف یرا برگرداند و در رد ون ی لیم 10آن  یعن یباطل است  نیبوده بنابرا

که تاجر پرداخت کرده باشد،    یهر بده یعنیهرگونه قرض باطل است  یپرداخت خواهد شد پس از تعد  تیبده

 کند.  افتیمسترد شود و آن طلب به نسبت طلب در د یآن پرداختش ناصواب و نادرست است با

  د یکه به شما داده اند با  یونی لیده م  نیا د یگوی کند مثلاً م  تیریتواند مد  یم  هی تصف ریآن مد   نجایحال در ا 

به   م یبده د یدرصد طلبش را با  10  یبه هر طلبکار می نیبی م م یکنی که حساب و کتاب م ی خوب وقت د یبرگردان

تومانش را برگرداند و   6خودت نگه دار و   تتومان را دس   4  ونی لیم 10 ن یاز ا میبده ونی لیم 4 د یشما هم که با

و    میبرگردان  ناًیتومان را ع 10آن  ستی. لازم نمیکنیحساب م  هی تصف ریتومان را به عنوان پرداخت مد  4آن 

تومان مسترد شد و چهار تومان هم بگو پرداخت شد.  10 د یسیکاغذ بنو  ی. و بر رو ریتومان را بگ  4  نیا مییبگو



تواند از   ی مسترد شود و آن طلبکار فقط به نسبت طلبش م د یآن ده تومان با سباتاما به هر حال در محا

 داشته باشد.  ی مطالباتشان وصول

هرچند آن قرض قانون   ی مصطلح قانون مدن ی است نه آن قرض در معنا ن ید یمفهوم غرب به معنا نیپس اول  

 .ستیاما فقط آن ن کند ی م  جادی ا نید ز ین یمدن

  ی کیدر دوره توقف   یمدن ا یبوده  یتجار  ی که پرداخت کرده بده یکه بده  ستیمهم ن ن یآن د تیدوم آنکه ماه 

را پرداخت   شیدن  میبده کی  ایبرگرداند  د یاش را پرداخت کرده است خوب باطل است و با ی تجار ی ها یاز بده

 برگرداند. د یهم با را بدهکار بوده و پرداخت کرده آن  ه یکرده مثلاً به همسرش به عنوان مهر

  یهبرگردد زمان هدف تاجر هم از پرداخت آن بد  د یکه در دوره توقف داشته است باطل است و با ی هر پرداخت

  ایدهد؟   حیترج گران یخواسته است او را به د ایچرا طلب آن طلبکار را پرداخت کرده است آ ستین تیحائز اهم

باطل است   یکرده باشد آن پرداخت بده داخترا پر  یبده یازه یبوده؟ با هر انگ  یتی و قصد و ن زه یبدون انگ  نکهیا

 مسترد شود.  د یو با

  ا یرا پرداخت نموده  یکرد و بده   بشیدست در ج ای ندارد تاجر  ی تیاهم زیکه نحوه پرداخت ن ن یا گرینکته د 

هم   نیرا به آن شخص منتقل کرده است که ا یو آن سند تجار یپرداخت بده  یداشته برا   یسند تجار  کی

طلبکار   یگریله داز معام یطرف زداشته و ا ی در قالب تهاتر پرداخت کرده ممکن است تاجر ما بده ایباطل است. 

ممکن است مصالحه   ایو باطل است   423تهاتر شود.. تهاتر هم مشمول ماده  یبده نیشده و گفته آن طلب و ا

که   یی آن جنس ها م یداد  ی به من م د یجنس با ی ریدارند که در مقابل مقاد یمن به شما بده د یکرده باشد بگو

 . یتهاتر قرارداد یعنیتئاتر شود   ی بده نیدر مقابل ا ی قرار بوده است به من بده

از دوستان را استثنا کرده باشد طبق قانون عمل   ی که پرداخت بعض م یدر قانون داشته باش  ی البته اگر حکم خاص 

بکاران تاجر  طل ریاز گروه مقدم باشند بر سا یقانون پرداخت بعض   کیکرد ممکن است به موجب  میخواه

داشته   نیهم ممکن است قوان یگ بعد از ورشکست یبه دوره توقف ندارد و حت یاختصاص گر ید نیورشکسته که ا

به   د یطلبکاران منتظر نشسته باشند. مثلاً فرض کن ه یبق  نکه یولو ا د یبده د یرا با ی فلان بده د یکه بگو میباش 

مجاز است که آن را صادر کند و   ی در آنجا گفته بود بانک مال 1337شده مصوب  نی تضم یموجب قانون چک ها 

که    ند یگو  یم  زیشده ن د یی شده که البته بعدها به آنها چک تا ن یتضم ی هامردم قرار دهد به نام چک   اریدر اخت

نمود آن وقت   د ییخود صادر کرد و بانک پرداخت آن چک را از همان حساب تا یاز حساب بانک یچک ی اگر کس

  د ییتا  یقانون چک ها یامروز  اتیبا ادب اینده نسبت به آن وجه موجود در حساب مقدم بر همگان است. آن دار

شده است.   د ییچک ،چک تا کیچک بر چهار نوع است.  ند یگویقانون اصلاح صدور چک م 1امروزه در ماده  شده

و معادل مبلغ حکم در حساب پول   کند ی را از حساب خودش صادر م  یچک یکس  نکهیا یعنیشده  د ییچک تا



چک   نیکه ا  ردیگی م  هید ییاپول متعلق به اوست از بانک ت نیخاطر طرف مقابل جمع شود که ا نکهیا یدارد برا

 پرداخت خواهد شد.

ع دارنده چک  معادل وجه چک در حساب به نف د ینما د ییصادر شود و بانک پرداخت آن را تا یچه کس نیاگر چن

که مثل گاوصندوق   نی ا د یبگو یحال ممکن است کس  ابد ی ی وجه به دارنده چک تعلق م  نیو ا  شودی م ف یتوق

از حسابتان چک صادر   ی کرده باشد شما وقت دایپ  تینیاست و ع ی آن دست پول مال کس م ییکه بگو ستین

مقدار پول دارد چک   نی من ا ش یمن پ  یمشتر نیبد   د یگو یاست بانک م  یاعتبار  یکیبانک و حساب  د یکنی م

نکرده اما   دایپ ت ینیکجاست؟ در واقع ع یپرداخت کن  ی خواهیکه م ی کنم. آن پول ی م  د ییکند و من تا ی صادر م

  ک یحساب را مثل  ی کند آن موجود  یم  د ییچک را تا  ی وقت د یحال شما فرض کن نیدر ع ی برزمه بانک است ول

تاجر ورشکسته که حکم    نیدهد. حال ا  یرا به دارنده چک اختصاص م  ی آن موجود  د یریدر نظر بگ   نیمع نیع

  ستین ی در واقع مالک شودی م ی موجود نیاز صاحب هم ارش یکه چک در اخت یاز صادر شد آن کس یورشکستگ 

 .کند یمال با او برخورد م نیگذار مثل صاحب عقانون  ه ک  یطلبکار ی شود ول یو طلبکار م

معنا که بر همه طلبکاران مقدم باشد خوب ما در دوره توقف طلبش را    نیممتاز شد به ا طلبش  یاگر طلبکار 

  د یطلبکاران مقدم است پس نبا ریباز هم بر سا ردیقرار گ فی اگر با دل باشد و در رد ی حت میپرداخت کرده باش 

اگر انجام   یبعد از ورشکستگ  ی که حت یاهدر دوره توقف باطل است اما نه آن پرداخت   نیباطل باشد پرداخت د

 معتبر خواهد بود.  ز یاولا در دوره توقف ن قیمعتبر است که به طر  شودی م

  ایاز مال منقول  یمال   کیکه   یهر معامله ا  د یگو  ی است.بند سوم م ن ید یها  قهی وث  423بند سوم ماده  

 کند و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بلااثر خواهد بود.   د یتاجر را مق رمنقول یغ

  نکه یکند بدون ا  تیاز اموال تاجران موقع ی باشد که مال یمعامله ا نیاول د یگوی دو شرط وجود دارد م  نجایدر ا 

  یاست که تاجر ملکش را در رهن کس ی ا قهی و وث ی بند ناظر به معاملات رهن  نی به ضرر طلبکاران تمام شود ا

آن آورده است. مثل رهن، معامله با   ی برا ی د یق کی کرده و   د یکند انتقال نداده بلکه مق د یبگذارد مالش را مق 

 کرده است. ینیبش یقانون ثبت پ  34حق استرداد که ماده  

تاجر ما معامله   نیست اممکن ا ی اما نه رهن شودیم   423اگر تاجر مالش به رهن بگذارد مشمول حکم ماده  

کرده و البته    یداریخودرو خر رانی را از ا  لیمثلاً اتومب  یبسپار ی نیتضم د یکرده است که طلبکار گفته با یخوب

را پرداخت   شیها یماند که اگر بده ی م من دو سال در رهن خود   ای ک یبه مدت  لی اتومب نیخودرو گفته ا رانیا

 .د ینما فا یطلب خود را است ل ینکرد و اقساطش را نداد بتواند از محل فروش اتومب



  یوقت ک یبوده معامله کرده است که ما را در رحم گذاشته و ذهنش هم معتبر است اما  ن یمعامله معامله بد ا نیا

معامله به ضرر طلبکار هاست   ن یو ا دهد ی معامله با حق استرداد انجام م  ایتاجر ما معامله رحم  نیهست که ا

کنند و    یدر دوره توقف اگر پرداخت کند با تلاش م یبده  نیاست که ا ده یداشته و د  یبده د یمثلاً فرض کن 

قرارداد رهن نقد   کی  جه یمقدم شود. در نت گرانیکه بر د  م یکن جاد یا یطلبکار  ن یا یبرا یکه غن  د یایگفته ب

کرده   د یاز اموال تاجران مق یچون به ضرر طلبکار هاست و ضمناً مال  قه ی قرارداد رهن و وث  نیخوب ا کنند ی م

  یمعامله ا  ی عنیمعاملات  نیدر ا را یاست ز ب یترت نیبه هم  زی. معاملات با حق استرداد ندباطل و بلااثر خواهد بو

  می دار ی د. به طور مثال معاملاتکن ی م ن یفلواقع تضم یفروشد ول  ی را م یدهد و به ظاهر مال ی که شخص انجام م

  ی را با هم توافق م مله ثمن معا  نیکند اگر ا  یشرط م یفروشد ول   یشرط شخص مالش را م  ع یدر ب   شتریبه نام ب

و آن مال را که فروخته ام مال خودم باشد.   میکن یبه شما برگردانم معامله مان را فقط م یمدت  کی ظرف  میکن

را   ارد یلیم  کیسال توانستم  کیشرط که اگر در  نیفروشم با ا   یتومان م  ارد یلیم ک یمثلاً خانه ام را به شما به 

 پرداخت کند حق فسخ داشته باشم. 

  ر یتاث تایر و نهاقرار تاج ی برا یورشکستگ  ر یتاجر است تاث یبر حقوق اجتماع ری تاجر تاث  یاز آثار ورشکستگ  

 تاجر.  هی له و عل ای ییاجرا اتی و عمل  یبر دعاو یورشکستگ 

مهم   ر یشدن ندارد و اگر غ مت یاولاً تاجر ورشکسته حق ق یتاجر از ورشکستگ  یحقوق اجتماع ریدر مورد تاث 

بشود و   یشرکت سهام ریآتش را از دست خواهد داد دوم تاجر ورشکسته حق ندارد مد  مومت یبوده است ق

  یدر شرکتها رایباشد. ز  رس باز یدر شرکت سهام تواند ی زمان تاجر ورشکسته نم رهیمد  ئت یو عضو ه رعاملیمد 

عمل کرده. در   رانهیسختگ  ی قانونگذار کم جه ی بوده است در نت تیاز سهامداران اقل تیهدف قانونگذار حما یسهام

و    یتعاون یدر شرکت تضامن  تیتاجر ورشکسته حق عضو   نی. همچنبیترت  نیبه هم زین ی تعاون یهامورد شرکت 

را پرداخت کرده   ی معامله باطل از طرف مقابل بالاخره عوض نیاز سوال اگر ا .  محدود را ندارد تیشرکت با مسئول

خانه را   ک یکه   ستین نگونهیا شهیهم ی ه صلح محاباتحال ب  ست؟یآن عوض چ فی باشد.تکل زیعوض ناچ نیولو ا

شاخه   ک یشود که  یوارد غرما نم ی شاخه نبات که کس ک ی ی برا م ییو بگو م یشاخه نبات صلح کن ک ی ی در ازا

تومان صلح کرده   ون یلیم  ک یرا به  یتومان ارد یلیم کی آپارتمان  ک یممکن است  د یکن ی م ی گررا مطالبه  نبات

وارد    د یچون طلبکار است با ر؟ی خ ایتومان طلبکار است  ون یلیم  کیباشند حال که صلحشان باطل شد بابت آن 

باشد طلب را تمام و   ه یتصف ر یمد  اقدام از  یناش  یطلبکار نیاگر ا شودی که طلبکار تاجر م  یجمع غرماشود.)کس

اقدام خود آن شخص   ایاز اقدام تاجر یناش  یطلبکار نی اما اگر ا میکنی و او را وارد قرارمان م  میدهی کمال به او م

جا معامله معامله باطل   نیطلبکاران وصول کند و وارد غرما شود، حال ا گر یطلبش را بسان د د یبوده باشد با

  ف یردهم داده است در  یاگر پول  ن یباشد اصلا از اول معامله واقع نشده بنابرا ی مطلق م  اطلمطلق است و چون ب

 .( میگردان ی قرار ما قرار گرفته و پولش را به او بر م



پس   می داد  یمعامله را باطل کرده بود پول او را تمام و کمال م ه ی تصف  ریبود و مد  ی اگر معامله باطل نسب 

  ی خرما شود و به نسبت طلب ف یوارد رد  د یشخص طلبکار شود با 423ماده   یاگر در اثر بطلان قراردادها نیبنابرا

 . میمقدم کن نیریرساکه او را ب ستین  نگونهیکرد و ا میدارد و به او پرداخت خواه که 

معوض قطعاً باطل است اگر تاجر در دوره   ر یآمده به استحباب باطل است که به غ 423که در ماده  ی گریمورد د

طلبکاران   ان یبه اموال تاجر برگردانده شود تا م د یرا که به نموده است با یکرده باشد آن مال  یهاتوقف و بخشش 

که تاجر به    یاگر مال ی شود اما اگر هبه معوض بوده باشد آن هم باطل است حت   م یبه نسبت طلب شان تقس

آن در قالب شرط ضمن عقد   ی را هبه کرده و در ازا  یکرده در قالب هبه معوض بوده باشد.) مال د یتمد   یگرید

را که به   ی خواهد بود که مال ن یمعامله باطل است ا نیا نکه یباطل است. اثر ا زیمله ن معا نیرا گرفته (ا یزیچ

مال را بردارد اما اگر   نی ا د یایباشد ب نیرا که آن طرف در مقابل آن داده اگر ا یزی پس گرفته و آن چ م یکرده ا

 وارد غرما شود.  د یطلبکار است با

و    ردی گ ی آن عوض در قالب شرکت قرار م ستیفلواقع معوض ن ی معوض است ول نکه یضمناً هبه معوض با ا 

  نیا ل یو حکمش قطعاً بطلان است تحل 423و مشمول ماده   شودی نم ی تلق کجانبهی قرارداد  ی کماکان ا نیبنابرا

  گریکد یبه   نیکه طرف  یدو بعد   نیدهد اما ا  یبده بستان رخ م  ک یاست که در هبه معوض درست است که 

  لیاتومب ی در مقابل هم قرار نگرفته اند. مثلاً اگر من منزلم را به ازا  ایندارند  ی عمل رکن حقوق تیماه دهند ی م

  ی نیماش  د یگوی است حال طرف م نیماش  ک یتمل یخانه در ازا ک یتمل ن یشود به آن وقت ا ی م ن یشما فروختم ا

  یجود نداشت خودت ملکه خانه هم منتف شده بود و اصلا و منفجر د یکه شما در زمان قرارداد بهمن فروخت

کردم در قالب هبه حالا زمان   د یچون در مقابل هم قرار گرفتند. اما اگر من گفتم خانه ام را به شما تمد  شودی م

شما منفجر شده بود   لیحال اگر اتومب د یکن ک یتمل یرا به من مجان  لتانیکه شما هم اتومب  میکنی هم شرکت م

  یخانه درست و شرط باطل م  ک یتمل ن ینداشت شرط قرارداد ما با تلفن خود قرار داد بنابرا یوجود خارج و

عام   ر یتعب  کیدر بند   423ماده  ر یتعب نکه یضمن ا ستیکه به معوض هم بلوغ معوض ن دهد ی نشان م نیباشد. ا

 باشد. ی معامله باطل م ن یاست و با لفظ مطلق به گفته است که ا

باطل است نقل و   فتد یدوره اتفاق ب نیکه در ا ی گفته هر نقل و انتقال بلاعوض ا 423ماده   کیدر بند  تاًیو نها 

  م یاگر که باشد که حکم حبس را گفت گانیرا گر یحالا نتم د می کن د یتمد  گانیرا را ی زیچ ی عنیانتقال بلاعوض 

که به موجب آن حق    یمثلاً قرارداد مجان شد از آب با ر یغ ی قرارداد خصوص  کیاما ممکن است به من باشد و 

 .میکنی م  جادیا یکس  یانتفاع برا 

 

 



 جلسه هفتم: 

سومین دسته از آثار ورشکستگی تأثیر آن بر حقوق اجتماعی تاجر است . به عنوان نمونه تاجر ورشکسته دیگر  

شود به عنوان قیم  امکان تصدی قیومت ندارد نمی تواند قیم شخص دیگری شود . تاجر ورشکسته را نمی 

تواند به قیومت ادامه دهد. یا به تعبیری ورشکسته نبودن  انتخاب کرد و نه اگر قیم است بعد از ورشکستگی می 

 . هم شرط لازم است برای انتخاب قیم و هم شرط لازم است برای باقی ماندن به عنوان قیم 

 خواهد می  وقتی  امر  بدو در  هم .  است امتاستد  شرط  هم و  است ابتدایی  شرط هم  گویند  می   به تعبیر فقیهون

ورشکسته نباشد و هم اگر در آن زمان و شکسته بود و   تا  نمایند  دقت باید    کنیم  انتخاب قیم   عنوان به  را کسی

به عنوان قیم انتخابش کردیم بعداً هم نباید ورشکسته شود ، زیرا اگر ورشکسته شود سمت قیومت را از دست  

این ماده تعیین تکلیف   3بینی کرده است.بند قانون مدنی به صراحت پیش  1231دهد. در این راستا ماده می 

می گویند افرادی    1231  ماده.  شوند  انتخاب قیومت جب این ماده اشخاص ذیل نباید به سمتنموده که به مو

حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است. از زمان صدور حکم ورشکستگی تا  

ای ورشکستگی او  توانند به عنوان قیم انتخاب شوند . البته اگر کسی دعوزمان خاتمه تصفیه این اشخاص نمی 

این بود که کسی که حکم   1231ماده  3تواند به عنوان قیم انتخاب شود زیرا تعبیر بند مطرح است می 

این ماده به ابتدای کار مربوط بود که   3تواند به عنوان قیم انتخاب شود .بند ورشکستگی او صادر شده است نمی 

  اما.  ص ورشکسته نباید به عنوان قیم انتخاب شوداگر می خواهیم کسی را به عنوان قیم انتخاب کنیم شخ 

  قیومیتش  سمت یا گرفت او  از  را قیومت  سنت باید  شد  انتخاب قیم عنوان  به کسی  اگر  شد  گفته  که   دوم قسمت

  4قانون مدنی آمده است به موجب این ماده در موارد ذیل قیم معزول می شود بند  1248 ماده  در   میرودبین  از

 . این ماده این است: اگر قیم ورشکسته اعلام شود

این است که اگر قیم ورشکست شد ، زوال سمت قیومت او اتومات و   1248نکته قابل توجه در مورد ماده 

را ببینید در آنجا نوشته شده در موارد   1248 ماده  صدر  عبارت راگ  خودکار است یا نیاز به تصمیم دادگاه دارد ؟

 .ذیل قیم معزول می شود

 عزل باید  مرجعی  یک  یعنی.   ) معزول شدن ( عزل یک فعل متعدی است که نیازمند فاعل و مفعول می باشد  

  باید  بلکه نشده منعزل  اتومات صورت  به شده ورشکسته که   قیمی  بنابراین پس ،  شود معزول  شخص این  تا کند 

 . بود  خواهد  دادگاه حکم  به  او عزل طبعاً و  کرد  عزل را او

گفته شد در موارد ذیل قیم معزول می شود . در   1248توجه کنید . در ماده   1249برای جلوگیری از شبه ماده  

  واقع   در  و  است لازم فعل یک انفعال باب از منعزل .  شود می منعزل  می گوید:در موارد ذیل قیم 1249ماده  

ه خودی باشد ، دیگر  ب  خود  عزل معنای  به  معزول  بود قرار  اگر . افتد  می  اتفاق  اتومات صورت به  و  ندارد  مفعول 



موارد مختلفی را دسته بندی کند ، در یک مورد از کلمه    3249 1248منطقی نبود که قانونگذار در دو ماده 

معزول می شود استفاده کند و در یک مورد از کلمه منعزل می شود.این دو ماده که در کنار یکدیگر قرار گرفته  

و مواردی را گفته موجب عزل قیم است و در مواردی موجب انعزال است؛ نشان دهنده این است که عزل در  

 .افتد ازمند حکم دادگاه بوده و خود به خود اتفاق نمی نی 1248ماده  

که انعزال خود به خودی است لاجرم باید    1249زمانیکه موارد را هم چک می کنیم می بینیم که مواد ماده 

انعزال قهری و خود به خودی باشد . زیرا یکی از فروض آن این است که دیدیم مجنون شود یا رشدش را از  

شود گفت کماکان قیم بماند تا دادگاه رسیدگی کرده و حکم عزل او را  این قبیل موارد نمی  دست بدهد . خب در

 .میرود  بین  از سمتش  اتومات و    صادر کند. زیرا آدم مجنون نمی تواند قیم دیگری شود

اما ورشکسته تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی اش را صادر کند می تواند امور مالی مولی علیه را اداره  

کند.به هر حال اثر ورشکستگی این است که نمیتوان شخص ورشکسته را به عنوان قیم انتخاب نمود ) ماده  

  با البته )   دهد ا از دست می بعد از انتخاب شخص به عنوان قیم اگر ورشکست شد ، سمت قیومتش ر(  1231

 دادگاه (  حکم

مورد دیگری که تاجر ورشکسته محرومیت اجتماعی پیدا میکند ، مدیریت شرکت سهامی است . قبلاً هم بیان  

شد که ورشکستگی باعث حجر تاجر است اما حجر او در امور مالی موثر خود اوست نه امور مالی دیگران. بنابراین  

 . د به عنوان نماینده دیگری اموال او را اداره کند تاجر ورشکسته می توان

اما در مواردی قانونگذار مصلحت نمی دانند که اموال دیگران را هم به مدیریت تاجر بسپارد . یک نمونه آن  

 . قیومت بود که در فقره اول عرض شد. مورد دوم مدیریت شرکت سهامی است

یره یا به عنوان مدیرعامل در شرکت سهامی نقش بازی کند .  تاجر ورشکسته نمی تواند به عنوان عضو هیئت مد 

  شرکت برای خواهیم می  که  است ، یعنی هم در ابتدااستدامت در اینجا هم ورشکسته نبودن شرط ابتدایی و 

  قبلا   را مدیر  اگر هم ادامه در   نمود انتخاب مدیر  عنوان به را ورشکستگان  تواننمی ، کنیم   انتخاب مدیر سهامی

اشته اما الان ورشکسته شده ، شرایط تصدی مدیریت را از دست داده و  د  را قانونی شرایط  که   کردیم انتخاب

دیگر نباید سمت مدیریت را اشغال کند.) البته در این مورد هم باید دید این که میگوییم ورشکسته شدن باعث  

  بیشتر  باید  ؟  دارد  دادگاه  حکم به   زنیا یا است قهری می شود مدیر سمتش را از دست بدهد ،این زوال سمت

 توضیح داد ( 

 . اما برای اینکه این دو مسئله را بهتر شناسایی و تشخیص بدهیم ، باید مستند قانونی را بررسی کنیم



های سهامی ، می گوید: اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت  اصلاحی قانون تجارت در باب شرکت  111ماده  

 (  شرکت انتخاب شوند ) البته این ماده در مورد هیئت مدیره می باشد 

در یک بند محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است را ذکر کرده که اینها نمی توانند به  

کت انتخاب شوند . این حکم در مورد هیئت مدیره است اما در مورد مدیرعامل هم صادق است به  عنوان مدیر شر

  126دهد .در ماده ارجاع می  111گوید ، به ماده  وقتی از شرایط مدیرعامل سخن می   126دلیل اینکه در ماده 

عامل شرکت انتخاب   من جمله ورشکستگان ( نمی توانند به مدیریت)   111گوید اشخاص مذکور در ماده می 

ورشکستگان بودند ورشکسته نمی توانست مدیر شرکت شود و    111شوند. خوب یکی از اشخاص مذکور در ماده 

 . مدیر عامل شرکت هم نمی تواند شود  126طبق ماده 

  را نگاه کنید در آنجا تعبیری دارد که می گوید : اگر برخلاف این ماده شخص ورشکسته را 111اگر تبصره ماده 

  همچنین  به سمت مدیریت انتخاب کردید ، هر ذینفعی میتواند حکم عزل چنین مدیری را از دادگاه بخواهد.

ی را داشت ولی بعداً این شرایط را از دست داد ، این هم  قانون  شرایط  و شد  انتخاب مدیر عنوان  به  کسی  اگر

است . در این مورد هم هر ذینفع ای می تواند از دادگاه درخواست عزل چنین مدیری   111مشمول تبصره ماده 

 .را بنماید 

میشود استفاده کرد که امکان انتخاب یک ورشکسته به عنوان مدیر شرکت سهامی    111از این تبصره ماده 

تواند به دادگاه مراجعه کرده و از  دارد . النهایه این انتخاب یک انتخاب لغزنده است ؛ زیرا هر ذینفعی می  وجود 

دادگاه درخواست عزل چنین مدیران نماید . بنابراین در شرکت سهامی در جلسه مجمع عمومی در مقابل  

گوید این انتخاب باطل است با  نون می انتخاب هیات مدیره ، ورشکسته ای را به عنوان مدیر انتخاب میکنیم، قا

این که شرط کرده بود که ورشکستگان را به عنوان مدیر انتخاب نکنید ولی در عین حال اگر ورشکسته به عنوان  

  ذینفعی  هر  که  است این  تکلیف  و  قاعده آن  اجرای ضمانت مدیر انتخاب شد انتخابش معتبر است ،النهایه

آن مدیر را نماید.بنابراین مجمع عمومی به درستی با نقض آن شرط قانونی و   عزل  درخواست دادگاه  از تواند می 

شکسته ای را به عنوان مدیر انتخاب میکند . یعنی از سوی آن قاعده قانونی را نقض کرد اما از سوی دیگر این  

اجرای  انتخاب باطل نیست ، آن شخص ورشکسته به عنوان مدیر انتخاب شد و انتخاب معتبر است.اما ضمانت

تواند از دادگاه درخواست عزل چنین مدیر را کند. بنابراین در یک  شود که هر ذینفع می آن نقض قاعده این می 

شرکت سهامی که صدها سهامدار داریم در جلسه مجمع با یک حد نصاب بسیاربالا مدیر را انتخاب کردند که  

واند به دادگاه مراجعه کند و درخواست عزل آن  تورشکسته بوده است . یعنی یک سهامدار اقلیت با یک سهم می 

مدیر را از دادگاه بخواهد و دادگاه قطعاً حکم عزل آن مدیر را خواهد داد.نکته دیگر اینکه وقتی دادگاه حکم عزل  

او مدیر شرکت بوده است و هر کاری که به اسم شرکت کرده به حساب   عزل چنین مدیری می دهد تا قبل

آنی و از آن لحظه به بعد) مربوط به آینده ( است و اثر قهقرایی نخواهد   عزل خواهد شد . اثرشرکت گذاشته 

گذار در مواردی بعضی از تصمیمات را میشود ابطال کرد که اگر ابطال شود علی  به تعبیری قانون  یا داشت .



این تصمیم یعنی انتخاب مدیر در  القاعده اثرش باید قهقرایی باشد و اثرش از ابتدا باطل است. اما در این مورد 

  ذینفعی   دارای اثر قانونی خواهد بود.النهایه طبع به  و نیست باطل  حالی که ورشکسته بوده است ، این انتخاب

شد از همان   عزل و کرد  درخواست  اگر که   کند  را  عزلش درخواست دادگاه  از تواند  می

ی اقدامات او کاملاً به حساب شرکت گذاشته می شود  مدیریت شرکت را نخواهد داشت و تمام سمت دیگر  لحظه

 .دانست و نمی شود به دلیل عزل بعدی اقدامات قبلی اش را باطل

  مدیر عنوان  به  ورشکسته یک  انتخاب به  باشند  راضی  ها و سهامدارانشود که اگر تمام شرکت جه این می  

که قانون گذار ورشکستگان را از تصدی   است این  نیز توجیهش  و  نیست وارد  انتخاب این  به ایرادی هیچ  ، شرکت

سمت مدیریت ممنوع کرد برای حمایت از اشخاص ثالث . خب بالاخره در شرکت سهامی برای حمایت از  

سهامداران و به ویژه اقلیت اجازه ندهیم یک ورشکسته که امور خودش را نتوانسته به درستی مدیریت کنند  

م رفتار مشابهی انجام دهد و نابسامانی اقتصادی ایجاد کند و نتیجتاً  مدیر این شرکت شود و بعد اینجا ه

سهامداران به ویژه سهامداران اقلیت که نقشی در انتخاب او نداشته اند آسیب ببیند.اما اگر خود سهامداران  

شی برای  اقلیت هم راضی به انتخاب چنین شخصی بودند یا اگر راضی نبودن بعداً که او انتخاب شد انتخاب و تلا

عزل اون نکردند ، چرا باید این انتخاب را باطل بدانیم ؟ بخصوص اگر از زاویه دیگری نگاه کنیم در مواردی یک  

شود ، ضرورتاً به خاطر سوء نیت و نادرستی نیست . در مواردی شرایط اقتصادی این  ورشکسته اگر ورشکسته می 

. اما در عین حال ممکن است آدم توانمندی باشد و به  گونه ایجاد کرده که او متوقف و به تبع ورشکسته شده

  انتخاب خود  مدیر  عنوان به   را او  ما که   کند  ایجاب ما شرکت  اقتصادی  مصلحت   رغم این که ورشکسته شده

  چنین انتخاب است گفته .  باشد  باطل  شخصی چنین انتخاب  که نکرده  برخورد.....  گذار  قانون  بنابر. کنیم

ن است ولی برای حمایت از اقلیت ، قانونگذار دیگر کوتاه نیامده و گفته است  سهامدارا خود اختیار در شخصی

 . حتی اگر یک نفر راضی نباشد امکان برکناری آن شخص را فراهم می کند 

گفته شد ، ناظر   111و آخرین نکته درخصوص این فقره ) محدودیت اجتماعی ( اینکه مطالبی که از تبصره ماده 

خواهیم یک ورشکسته را به عنوان مدیر در هیئت مدیره شرکت سهامی انتخاب کنیم . گفته  بود به فرضی که می 

ارجاع داده است   111که ماده  126صادق است به دلیل ماده   111شد در مورد مدیرعاملی هم ، شرایط ماده 

رفرنس داده اما ضمانت   111ه یا به تعبیری به حکم ماده رفرنس نداد  111صراحتاً به تبصره ماده  126ولی ماده 

شود که اگر شخصی شرایط انتخاب به عنوان مدیر عامل  اجرایی اش را تکرار نکرده ، بنابراین این سوال مطرح می 

 را نداشت مثلاً ورشکسته بود ولی در عین حال به عنوان مدیرعامل انتخاب کردند ضمانت اجرا چیست ؟ 

که متضمن ضمانت اجرایی مربوط به هیئت مدیره شرکت است در مورد   111د حکم تبصره ماده به نظر می آی

انتخاب شده باشد به   111و  126مدیر عامل هم صادق است.یعنی مدیر عاملی که بر خلاف شرایط قانونی ماده  

  مورد مدیرعامل درخواست هر ذینفعی و به حکم دادگاه قابل عزل خواهد بود و تمام احکامی که مطرح شد در

 . هم صادق است



تواند به عنوان   یاست شخص ورشکسته نم یشرکت سهام ی تاجر ورشکسته از بازرس  ت یمورد سوم محروم 

شود؟   یتواند بازرس شرکت سهام ی شخص ورشکسته نم کی انتخاب شود. اولاً چرا  یبازرس شرکت سهام

  یبرا  یانون ق اقتیخودش مشکل داشته و ل  یشخص که ورشکسته شده در اداره امور مال  ن یاست که ا ن یا لشیدل

ها و سهامداران  حقوق شرکت  یبرا  یمعمول نظارت  میآدم را بگذار نیتوسط خودش را ندارد اما ا ی تجارت شخص

به   ران یمد  یو گزارش کننده خطا ران یاست و ناظر است بر عملکرد مد  ینقش بازرس مرجع نظارت  رایز

  ستهیشا نیا م یشورا محجور اعلام کرد ود خ ی و در مورد امور مال  ستیکه خودت قابل اعتماد ن یسهامداران. کس

کند. مخصوصاً   نیکه حقوق سهامداران را بخواهد تام  م یکه او را به عنوان مقام ناظر و بازرس انتخاب کن ستین

آرا است ممکن   ت یبا اکثر ماتیو تصم شودی در مجمع انجام م  های ریگم یچون تصم یسهام ی در شرکتها نکهیا

نکرده   ییاند خداهم به دست آنان است و خودشان انتخاب کرده  یتیریمد   یها یکه کنترل کرس  تیاست اکثر

 نیقابل اعتماد قانونگذار نباشد. ا یرا انتخاب کنند که از نظر قانون  ی در شرکت انجام دهند و بازرس  ینادرست

که قانون   نجاستیاعلام نکند ا ت یسهامداران اقل ژهی را نسبت به حقوق سهامداران به و یظارت درستبازرس ن

  یسمت بازرس  یرا که ورشکسته شده از تصد  یممنوع کرده است کس ت یاز سهامداران اقل تیحما ی گذار برا

توانند به عنوان بازرس   ی که نم یاست که در مقام شمارش اشخاص 147حکم ماده  ن ی. مستند ایشرکت سهام

  ی افراد بازرس شرکت سهام نیکه ا دهد ی ارجاع م 111آن به اشخاص مذکور در ماده   ک یانتخاب شوند در بند 

  266هم کرده است. در مورد بازرس طبق ماده   یشتریب   یریتوانند انتخاب شوند. در مورد بازرس سختگ   یهم نم

موانع و فقدان   نیرا ندارد ورشکسته است و به رغم ا یقانون  ط یشرا ن یکه ا یاگر شخص د یگو ی م ی صلاحا حهیلا

مستحق مجازات   یشخص  ن یخودش جرم است و چن ی سمت بازرس  رش یپذ را قبول کند  یمحمد بازرس  ط یشرا

  ایماه  6ماه تا   2گفت حبس از  266ماده   یاصلاح  حهی حبس از دو ماه تا شش ماه خواهد بود. البته در قانون لا

  ارهزار تا صد هز 20از   ینقد  ی که جزا  ییهر دو مجازات. اما از آنجا ا ی الیهزار تا صد هزار ر 20از  ینقد  یجزا

ماه را   6ماه تا  72همان  د یعملاً دادگاه با گریرا از دست داده د ی و مجازات ییجزا ژهیکار و گریعملاً د الیر

به   نیرفتار البته ا نیمقدار بدهد ممکن است ا نیبه ا ی نقد  یحکم به جزا  یدادگاه ک یانتخاب کند و الا اگر 

 .باشد  ی و کماکان معتبر بوده اما اصطلاحاً متروک م ستیمحسوب شدن ن  یمعن

که   یاز اشخاص یکیتوسط شخص ورشکسته به عنوان  یسمت بازرس  رش یآنچه که مهم است پذ به هر حال  

هر دو مجازات را طبق   ای ینقد  ی را قبول کند جرم است و مجازات حبس و جزا ی توانست سمت بازرس  ینم

 .خواهد داشت ی اصلاح حهیلا 266ماده  

که گفته است    یفی اضافه کرد تکل فیتکل نی به ا شودیهم م یگر ید یضمانت اجرا کی د یآی به نظر م 

تبصره که گفته بود اگر   نی است. ا 111به شوند و آن تبصره ماده  یتوانند بازرس شرکت سهام یورشکستگان نم

حکم را   نیعزل او را کند و ا ستاز دادگاه درخوا تواند یم  ی نفعیانتخاب شد هر ذ یقانون  ط یبر خرافه شرا یریمد 

  انیکه در مقام ب یوقت  یچون از سو  شودی در مورد بازرس هم تکرار م م،یکرار کردهم ت رعاملیدر مورد مد 



  نکهیمد نظر داشته باشد ولو ا د یآن را هم با یمطقا ضمانت اجرا دهد ی رفرنس م  111بازرس به ماده  ط یشرا

است که هر   نیشد ا ییضمانت اجرا ر یورشکسته به عنوان مد  نتخاباگر ا گرید  ی نکرده باشد. از سو حیتصر

  قیبه طر  مییگوی باشد. م نگونه یا د یاولا با قیاو را از کند در مورد بازرس به طر تواند ی دادگاه م   قیاز طر ینتیز

به   ته دارد اما انتخاب ورشکس  یقانون  یمعنا  کی و  ستیجرم ن  ت یریورشکسته به عنوان مد   کی اولاد چون انتخاب 

  نیبشود چن د یها با یاول  ق یدارد جرم هم هست پس به طر ی منع قانون نکهی عنوان بازرس است علاوه بر ا

 .عزل کرد یرا از سمت بازرس  یشخص

را ندارد   ی تعاون  یدر شرکت ها ت ی. شخص ورشکسته حق عضوستیدر شرکت تعاون ت یچهارم عضو تیمحروم 

به تعامل   ازیمستند ن نی . البته اباشد یم 1371مصوب  رانی ا یاسلام ی جمهور یقانون بخش تعاون 9ماده   لیدل

 .دارد و ممکن است در آن مناقشه وجود داشته باشد 

ها عبارت است از...که چند بند   ی در تعاون  تیعضو ط یشرا  د یگوی م ران یا ی اسلام یجمهور  ی بخش تعاون 9ماده  

  یاگر کس د یگو ی و حجر. م   یقانون  تیعدم ممنوع د یگوی را مطرح کرده  اما بنده آن مدنظر ماست که م

به مجمع گزارش کند   رهی مد  ئت یه د یباشد شرکت داشته باشد از شرکت اخراج خواهد شد. در واقع با خواهد ی م

را    ط یشرا نیاگر از ابتدا ا یرا از دست داده حت  یقانون  ط یشرا نیکه اگر ا. خواهد کرد یر یگ م یو مجمع تصم

 .شود او را اخراج کرد  یرا نداشته م ط یشرا نی اگر از ابتدا ااولاً  ق یداشته و به طر

در شرکت   ت یعضو یاست که گفته شد برا ن یوجود دارد ا  تیفقره از موارد محروم نی که در مستند ا  یاما چالش 

عضو   خواهد ی که م یشخص  د یگو یبود که م  9ماده   2ورشکسته باشد و مستند هم بند  د یشخص نبا یتعاون

سه گانه   ن یحجم نازل است به محجور نیا د یبگو یمهجور باشد. خوب ممکن است کس د یشود نبا ی شرکت تعاون

  نیحجم از صغار و مجان ن یا ری است که خ نیو سفعا. اما پاسخ ا نیصغار و مجان یعنی میشناس  ی که از قبل م یا

خود در شرکت   میق  ای یتوسط ول  توانند ی و صفحات اول آن م  نیصفحه ها منصرف است چون صغار و مجان

که دارند..   ی در شرکت تعاون تیامکان عضو ی ندارند ول فا یتاس  تیاهل شانیا ی داشته باشند. ول  تیعضو یتعاون

توانند   ی آنها م ی آنها برا یوص   ایپدربزرگ شان  ایپدر  ، یعضو شوند اما ول ی توانند در شرکت تعاون ی خودشان م

 .ند ینما یثبت نام آنها را عضو شرکت تعاون یدر شرکت تعاون 

  ن یدر عمل هم با وجود چن  اًیهست و ثان ی تعاون یهاو صف ها در شرکت یقرآن مجان 3 تیپس اول امکان عضو 

خوب ارث او به ورثه او   کند یو فوت م بوده  یسهامدار شرکت تعاون  ی. ممکن است کسمی مواجه هست ییشرکت ها

  نیشوند بنابرا ی سهامداران شرکت م دافراد محدو  نیهم وجود دارند. ا ی افراد محجور یبررس  ان یو در م رسد ی م

وجود   ی منطقه هم مشکل نکهیضمن ا ستیو صبح ها با مانع مواجه ن  نیوجود صغار و مجان  یتعاون  یهادر شرکت 

  چ یمحروم کند ؟ه ی تعاون  یهادر شرکت  تیو صفحه ها و ثغور را از عضو یمجان د یگذار باندارد. چرا قانون 

حضور داشته باشند و در عمل هم   یتعاون  یهادر شرکت  توانند ی م شخاصا نیوجود ندارد. خب اگر ا یمنطق 



گفته بود   ست؟یگفته ناظر به ک 9ماده   2حجم که در بند  ن یاست که ا نیهستند و دارند آن وقت سوال ا

حجر قطعاً شامل   نیکه حجر دارند. خوب ا  یشوند مورد اول کسان یتوانند عضو شرکت تعاون  ینم ل یاشخاص ذ

 .شود ی پس از آن شامل تاجر ورشکسته م ستیو صف ها که ن نیجانغرب م 3

تواند   ی نم ی که برش کس  ی. همانند شرکت سهامستی نتعاو ی در شرکت ها یو بازرس  ت یریمد  یبعد   تیمحروم 

قانون    38است. ماده   بیترت نیهم به هم ی تعاون یهاشود در شرکت یبازرس شرکت سهام ای ر یمد  ایعامل  ریمد 

  د یعامل و بازرسان با رانی مد  ره، یمد  ئت یه ی است که »اعضا نیآن ا ر یتعب  رانیا یاسلام  ی جمهور یبخش تعاون 

شرکت   ریتوانند مد  یم   نیو حجر. محجور  ی: عدم منع قانون د یگو  یم  38ماده   4بند   باشند  لیذ ط یواجد شرا

گانه است برخلاف  سه  نیهرچقدر شامل محجور نیا نجایشوند. خوب ا یو بازرس شرکت تعاون  رعاملیمد   یتعاون

چون   ند هست 38حرفه در ماده  نیسه گانه قطعا مشمول ا ن یاتفاق محجور نجایا م یکرد 9که در ماده  ی ریتفس

تر است و    عی شوند اما دامنه حجر وس  ابازرس ی ی شرکت تعاون ریتواند مد  ینم  هیسف  روی معلوم است مجنون، صغ

و   رد یگی گفته ورشکستگان را هم در بر م 38ماده   4که در بند  ی زیشود. هر چ یشامل ورشکستگان هم م 

استاد   لیشوند. به چند دل یتعاونبازرس شرکت   ای  رعاملیمد  ره یمد   ئتیتوانند عضو ه ی ورشکستگان هم نم

 :ردیگ ی موسع در نظر م ی حجر  معنا نیا یبرا

اما او را به عنوان   د یریپذ  ینم ی سرور شکسته را به عنوان سهامدار شرکت تعاون ک یاولاً چطور است که شما  

  قیشود به طر ی سهامدار شرکت تعاون تواند یاگر ورشکسته نم تیاولو اس یپس به ق د؟یریپذ  یبازرس م ای ریمد 

به   ی ادیشباهت ز یبه شرکت تعاون  مربوط مقررات  اًیو بازرس هم بشود.. ثان رعاملیو مد   رهیمد  د یاول آن با

  ی تعاون یهاکه الهام بخش شرکت  ی سهام یاز مقررات شرکت ها شودی دارد که م یسهام یهامقررات شرکت 

نسبت به قانون مربوط   ران یا ی اسلام ی جمهور یقانون بخش تعاون  یتعاون  یهاشرکت ژهیبوده استفاده کرد به و

به آن مقررات داشته است که در   ی که نظر د یآی قانونگذار به نظر م نیابرامتاخر است. بن یسهام یهابه شرکت 

 .داشته یرعاملیو مد   تیریو مد  یتصرف پست بازرس  یبرا  نیمحجور تیسخن از ممنوع نجایا

و مختلط با    یاست مانند شرکت نسب 1311که مقررات شب سال  ی گرید یهادر شرکت   نکهی ا گرینکته د 

شوند در آنجا انتخاب   تیریتوسط ورشکسته مد   توانند یها مشرکت  ن یبه ا نهایمحدود و امثال ا  تیمسئول

است   ن ی. زمان اصل بر اتنکرده اس  جادیا ت یندارد و قانونگذار هم ممنوع یشرکت منع  ر یورشکسته به عنوان مد 

ورشکسته حق تصرف   میی بگو میخواهی م یی دخالت کند. اگر در جا  گرانیتواند در امور د ی م یکه هر ورشکستگ 

مستند    ینتعاو یها. در مورد شرکتمیداشته باش  یقانون  لیتحل ای ی مستند قانون د ی ندارد با گرانید  یدر امور مال 

ماده شامل ورشکستگان ندارد که با توجه   ن یرا در ا یممکن است کس تکه البته مستند قابل مناقشه اس   میدار

جمع   یبرا  شودیشامل ورشکستگان هم م 38ماده    4گفته شده به اعتقاد استاد حجر مذکور در بند   لیبه دلا

با کلمه حجر   9لازم به ذکر است که هم در ماده   نیا ر یدو فقره اخ ی تعاون یبحث در خصوص شرکتها یبند 



  تیریدر مورد مد  38بود و ماده   ی در شرکت تعاون ت یدر مورد عضو 9ماده . 38و هم در ماده  م یمواجه بود

 .شوند  ی ها گفته است محدود به تعاون ن یا ی. در هر دو یدر شرکت تعاون  یو بازرس  یرعاملیمد 

منحصراً ناظر    9ماده   2شد که حجم مذکور در بند  نیدر ا  38با کلمه حج در ماده  9تفاوت کلمه حجر در ماده  

 .گانه و ورشکسته استسه  ن یناظر به محجور 4بند   38به ورشکسته است و حجم مذکور در ماده 

  تیو شرکت با مسئول  ینسب ی تاجر ورشکسته شرکت در شرکت تضامن یاجتماع تی از موارد محروم ی مورد بعد  

  ستیقانون ن ح ینکته در مورد تصر نیسه شرکت را ندارد البته ا نیاست. تاجر ورشکسته حق شراکت در امحدود 

 .د یرس  جه ینت نی شود به ا ی م انیکه توسط استاد ب ی لیبا تحل د یبا نیبنابرا

  138در ماده   یتضامن یکرده بود مثلاً در شرکت ها ی نیبش یقانونگذار موارد انحلال را پ ی تجار یهادر شرکت  

  ی شرکت تضامن کی است که اگر شر نیا یاز موارد انحلال شرکت تضامن یکیکرده.   ستیموارد انحلال را ل

 ست؟ یچ لشیمنحل شود دل د یورشکسته شود شرکت با

اموال آن تاجر   خواهد ی او م ه یتسو  ریمد  شودی ورشکسته م  ی شرکت تضامن کیشر یاست که وقت نیا لش یدل 

شرکت ورشکسته شد    نیا ک یشر یآن وقت وقت  د ی نما ع یطلبکاران توز ن یبه پول کند و ب لیورشکسته را تبد 

تاجر   نیا ند یبی کند و می برخورد م یبه سهم الشرکه شرکت تضامن  کند ی که جستجو م  یدر اموال  هی تصف ریمد 

  تیسهم الشرکه را بفروشد. عنا نیا خواهد ی دارد. خوب م یبه نام سهم الشرکه شرکت  تضامن  یورشکسته مال 

منوط به موافقت همه   ک یشر ندهینما انیفروش سهم شرکت توسط حشر یتضامن ی که در شرکت ها د یدار

طلبکاران   را که ورشکسته شده بفروشد و به  کین شری الشرکه اسهم خواهد ی م ه یتصف  ریشرکا است. حال اگر مد 

که ورشکست  ی کیالشرکه شرسهم خواهد ی چه کار کند؟ اگر م د یشرکت مواجه شد با ی بدهند با مخالفت شرکا

داشته باشد.   ز یشرکا را ن ریاجازه سا د یبرسد با ینگ ی انتقالش به نقد  قیانتقال بدهد و از طر ایشده را بفروشد 

دست بگذارد و اصطلاحاً از   ی دست رو تواند ی م هی تصف ریمد   ای. آدهند یو آنها اجازه انتقال نم  رودی سراغ شرکا م 

الشرکه دارد اما طلبکاران هنوز به  به نام سهم  یتاجر ورشکسته مال   نیکه ا نی به رغم ا آن مال بگذرد؟  د یق

که شده آن مال) سهم الشرکه( را آب به پول کرده به   یق یبه هر طر د یبا ه یتصف ر یباشند؟ مد  دهیطلبشان نرس 

  ایفروش بدهند  جازهشرکا ا ا یاست که  نی. راهش افتد یاتفاق ب  د یالزام با نیا د ینما م یطلبکاران تقس انیم

شرکت را   نیو مستهلک کند. البته ا د یاصطلاحاً آن سهم الشرکه را بازخر ایالشرکه را بردارند خودشان سهم

بردن آن سهم الشرکه آب برداشت کرده و به آن   نی از سهم الشرکه شرکت را بابت از ب یمقدار و  م یکاهش ده

که اتفاقا را هم لازم دارد به   م یتصم  نی. خوب اگه امیده  یم  ه یتصف ر یمد  ایکه از شرکت خارج شده  کیشر

جز انحلال شرکت ندارد.   یراه چ یه هی تصف رینرسند مد  جه یاما اگر به نت  شودی برسند مطابق آن عمل م جه ینت

داشت آن مال و اموال به شرکا   ی خودش اگر مال و اموال  ه یتصف  ند یشرکت را منحل کند تا شرکت بعد از فرآ د یبا



و    ردیگی و قرار م  هی تصف  ریمد  ار یآن اموال در اخت د یآ  ی م ک یشر نیریکه گ  ی و آن مقدار مال  کند ی م دایتعلق پ

 .با فروش آنها را به طلبکاران پرداخت کند  تواند ی م

دانست    یرا باعث انحلال شرکت م  کیشر یکه ورشکستگ  138مقدمه که گفته شد بازگو کردن ماده    نیخوب ا 

  کیتحمل شر ییتوانا  ی حکم عرض شد الان معلوم شد که شرکت تضامن نیکه منطقاً در مورد ا ی حیو با توض

خودش باعث   کتشود، نفس شر ی شرکت تضامن کی بخواهد شر یکستگ ورش  کی ورشکسته را ندارد چون اگر 

  ی حال شما م کند،ی شکسته شد شرکت را منحل م بریا کی شر کیاگر  ی ریانحلال شرکت خواهد شد و به تعب

شرکت را   د یاوریورشکسته را ب نیخوب اگر ا د یاوریشرکت ب ی ورشکسته ا کی و  د یکن   سیرا تاس  یشرکت د یخواه

  شیگنجا  یمنطقه شرکت تضامن نیبنابراشود  یاو باعث انحلال شرکت شما م تی وضع را یمنحل خواهد کرد ز

آماده انحلال شرکت   د یوارد شرکت شود به طبع با یورشکسته ا  ک یکه  م یریورشکسته را ندارد. اگر بپذ  رش یپذ 

را   ی در شرکت تضامن ت یشود گفت که ورشکسته حق عضو یم  نجایدر ا نیبنابرا میباش  ک یاخراج آن شر ای

 .ندارد

را در مورد   138ماده  د یگوی م 189حکم مورد ارجاع قرار گرفته. ماده  نیهم نیهم ع  ی در مورد شرکت نسب 

  ینم ی ورشکسته در شرکت تضامن  کیاست که اگر شر نیا 138ماده  جه ی خوب نت د یهم اعمال کن  یشرکت نسب

حکمش   یشرکت نس چونشود  رفته یپذ  تواند ی نم کی هم به عنوان شر یدر شرکت نسب میداشته باش   میتوان

همان   را یشود. ز توانند ی محدود هم نم تیشرکت با مسئول ک یورشکسته شر  است ی همانند شرکت تضامن

شرکت   ک یمحدود هم هست. اگر شر ت یوجود دارد در شرکت بامسئول  یو نسب یکه در شرکت تضامن  یمنطق 

  شودی آن سهم الشرکه را بفروشد و با مخالفت شرکا مواجه م خواهد یاش م  هی تصف ریورشکسته شد و مد   یتضامن

محدود اگر بر شکسته   تی شرکت با مسئول ک یمحدود هم وجود دارد. شر ت یمورد شرکت با مسئول در مشکل  نیا

از اموال   یکیشخص اموال او را بفروشد.  نیا خواهد ی م  هی تسو ر یو مد   شودی م نییاو تع ی برا ی ا ه یتصف ریشد مد 

محدود را   تیئولسهم الشرکه شرکت با مس خواهد یمحدود است. خوب م تیسهم الشرکه شرکت با مسئول 

دوگانه است که   تیاکثر ازمند یمحدود فروش سهم الشرکه ن تیکه در شرکت با مسئول د یدار  تیبفروشد. عنا

ورشکسته   ک یشر هی تصف ر یمد  نیداشته باشند. خوب حالا اگر ا اریشرکت را هم در اخت هیلااقل سه چهارم سرما

  ایندارد که  ی چاره ا چیچه کند؟ ه  د یشرکا هم مواجه شد با نیبخواهد سهم الشرکه او را بفروشد و با مخالفت ا

و مستهلک   د یبازخر ایفروش سهم الشرکه  ی به توافق برسد برا ماه است با آنها 6که قانون گفته   ی فرصت  کی یط

جز انحلال شرکت وجود ندارد.   ی راه چیاگر به توافق نرسند ه ایخود شرکا سهم الشرکه را بخرد  ایکردن آن 

و موجبات انحلال شرکت را رقم خواهد زد حال   یورشکستگ  تیدر شکسته شد وضع ی شخص کی  گرخوب حالا ا

  د یانتخاب کرد کیوارد شرکت شود؟ اگر شخص ورشکسته را به عنوان شر یورشکستگ   کیکه  د یریپذ یشما م

ت محدود  ی. شرکت با مسئول کند ی شرکت را منحل م ای د یاخراج کن ایاز شرکت خارج شود  د یبا ا یکه  د یبدان

 .تحمل ورشکسته را ندارد تیظرف



  یورشکستگ  نکه یکند ا یگذاره ی تاجر ورشکسته سرما  یبرا  هی تصف ریمد  ستی اصلاً قرار ن نکهی ا گرینکته د 

  ه یسرما ن یکردن. افلا یگذار  ه یسرما ی عنیمحدود شود   تیبا مسئول ای ی نسب ای یشرکت تضامن  کیبخواهد شر

را انجام بدهد و   هی و امر تسو  روشد اموال را بف د یبا ه یتصف ریمد .  ستین هی تصف تیریمد   فیوظا ی در راستا  یگذار

  شودی م  می نس یکه در آت ی که ممکن است از اموال موجود و اموال  ییشخص ورشکسته را تا جا یها یبده د یبا

  یاندازراه  ی و تجار  یاقتصاد تیفعال  کیهستم  ه یتصف ر یحالا که من مد  د یپرداخت کند و در واقع حق ندارد بگو

محدود که کار   تیو با مسئول ی نسب یبلندمدت مثل شرکت در شرکت تضامن  یهای گذاره یکند مخصوصاً سرما

در اتاق    تیاز عضو تیشود گفت محروم ی تاجر ورشکسته م ی که برا یاجتماع تیمحروم  نیآخر بلندمدت است

  12را ندارند. ماده  یبازرگان یهااقدر ات  تیحق عضو ی.  تاجر ورشکسته در دوره ورشکستگ ستیبازرگان یها

کرده.   ی نیب ش یپرا  تیو محروم تیممنوع نیا 1333مصوب   ی بازرگان یهااتاق سی مربوط به تأس  یقانون  حهیلا

  نیباشند. ا ی محروم م ی بازرگان یاتاق ها تیاست که بازرگانان متوقف در مدت توقف از حق عضو نیا رش یتعب

که اصطلاح   یی . در جادهند ی قرار م ی مورد بررس  یهم در بحث ورشکستگ  یگر ید یماده را در جا نیمستند به ا

توقف و متوقف به   نجایورشکسته استفاده شده ا یاستراحت توقف به جا ایآمده  یورشکستگ  ی توقف به معنا

وجود    یادامه دارد که وصف ورشکستگ  یها تا زمان ت یمحروم ن یو ورشکسته است. طبعا ا یورشکستگ   یمعنا

ها هم برداشته خواهد شد البته علاوه بر   تیمحروم نیزائل شد ا یداشته باشد و هر زمان که وسعت ورشکستگ 

  یورشکستگ   نیشود مثلاً اگر ا جادیا یاجتماع یهات یمحروم ز یهم ممکن است به موجب حکم دادگاه ن نهایا

 .«.....به تقلب یورشکستگ   ای ر یبه تقص یتگ داشته باشد همانند ورشکس  یفر یوصف ک 
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 تاثیر ورشکستگی بر اقرار تاجر ورشکسته  ●

 در واقع اقرار تاجر ورشکسته نیز تحت تاثیر وضعیت ورشکستگی اش نیز قرار می گیرد.اولاً اقرار یعنی چه؟ 

اگر از وجود یک حقی خبر داریم آن هم به نفع    .به نفع دیگر و به زیان خود    اقرار عبارت است از اخبار به حقی 

 دیگری و به زیان خود جان به آن اقرار می گویند.

 . نکته: اخبار در عالم حقوق از این سه وضعیت خارج نیست

 : اخبار به یک حق 

  .ار می گوییمکنیم به آن اقرنفع دیگری و به زیان خود می  ی به وقتی که اخبار به یک حق -1

  1۰الی مثلاً من می گویم از خانم اقب  .ی به نفع خود و به زیان دیگری به آن ادعا می گوییموقتی که اخبار میکنیم به وجود حق -2

 .  )م به وجود حقی به نفع خود و به زیان ایشان) خانم اقبالیدهدر اینجا خبر می  م) میلیون تومان طلبکار هست 

گویم خانم اقبالی از خانم نادری طلب دارد که  مثلاً می . م نسبت به وجود حقی به نفع دیگری و زیان دیگری وقتی که اخبار میکنی -3 

 .به این شهادت می گوییم



با اینکه اقرار انشاء نیست  .    )اقرار همانطور که از اسم آن پیداست اخبار است و انشاء نیست)عمل حقوقی نیست

ت به  نسبیی که میتواند به زیان طلبکاران تمام شود در موضع ظن و گمان بد  ولی در عین حال اقرار تاجر از آنجا

در واقع تاجر ورشکسته فهیم است به این که با اخبار به نفع دیگری و به زیان خود یعنی با   .آن اقرار کننده است

 اقرار به زیان طلبکاران عمل می کند.

و بر انها کنترلی   ش در دست مدیر تصفیه استاموالو  مثلاً فرض بفرمایید تاجر که می بیند که ورشکست شده

میلیون تومان از من طلبکار است    500مثلا می گوید فلانی هم    .ندارد به نفع یکی از دوستان خود اقرار می کند 

را از قسمتی از   که او هم در ردیف غرما قرار گیرد و بعد دوباره آن پول را به خود تاجر برگرداند و عملاً طلبکاران

 .حقوقشان محروم کند 

 .نافذ نیست -معتبر نیست )مسامحتا( که قانون گذار در مورد اقرار تاجر گفته است این اقرار   این نیست 

 کدام اصولا صحیح تر است؟  

نبوده و    ش باطلاین اقرار"خواهیم بگوییم اگر تاجر اقرار به وجود حقی کرد به نفع شخصی و زیان خودش  می 

  زیان   و  شوند  طلبکاران از این اقرار متاثر نمی  .تواند علیه طلبکار ها مورد استفاده قرار گیردمعتبر است اما نمی 

 متاثر می شود.  ش ما خود تاجر از این اقرارا  بینند  نمی

 .ضرر دیّان نافذ نیست هب و ورشکسته نسبت به اموال خود   مفلس  ق.م می گوید: اقرار  1264ماده  

 اول اینکه می گوید اقرار به زیان دیّان باشد، سوال این است که مگر اقراری داریم که به ضرر دیّان نباشد؟ 

 : بله ما دو دسته قرار داریم 

 .در امور مالی که می تواند به ضرر دیّان باشد  اقرار -1

   .اقرار در امور غیر مالی که به ضرر دیّان نیست -2

 .اند لاً در مورد حق حضانت فرزندش با همسر خود توافقاتی کرده اگر تاجری اقرار کرد به اینکه مث

دیّان   تواند به ضررکه می   یست پس از را در امور مال  .خب این ربطی به طلبکاران ندارد و به ضرر آنها نخواهد بود

 باشد که همان هم ممکن است به زیان دیان نمام نشود. 

د در مستثنیات دین خودش. مثلاً یک خانه محقّری  دارد و گفته  مثلاً اگر تاجر ورشکسته اقرار به حق کسی کر 

ماه به    6بعد اقرار بکند به اینکه من این خانه را به مدت .  ایم خانه که جزمستثنیات دین می باشد در اختیار شما

او در این خانه حق دارد. خ و  ایم  نبه  این    بشخصی اجاره داده  رای  ت آن را بیسزیان دیّان نیست چون قرار 

 پرداخت حقوق طلبکاران را مورد استفاده قرار دهیم. 



 این اقرار چه حکمی دارد؟  

ت مورد انتقاد می تواند قرار بگیرد که  جهبودن از این  نافذ  شد این  ه گفت. در تعبیر قانونی گفته است نافذ نیست 

 نافذ اصطلاحی است برای اعمال حقوقی.  

در مورد اخبارات نفوذ یا عدم نفوذ معنا ندارد اما در واقع منظور قانونگذار از نافذ آن اصطلاح حقوقی نبوده است،  

 ر ندارد.  دیاّن تاثی خواهد بگوید اقرار به زیانیعنی می  .بلکه معنای لفظی نفوذ مدنظر است

زیرا بعد از اینکه فرآیند    .خب این چه وضعیت حقوقی است؟ این را اینگونه باید توضیح داد که به اقرار معتبر است

تاجر  سراغ  را کنترل کرد. آنگاه آن مُتِعرُّله )کسی که به نفع او اقرار شده(،    اموال    تصفیه تمام شد و مدیر تصفیه

بدهی را    این که به من بدهکار هستی بنابراین طبق آن اقرار باید   ی قرار کردگوید تو خود اآید و می ورشکسته می 

  تناد به زیان طلبکاران قابل اس این اقرار  یه است،  صفدر اختیار مدیر ت  اموال اما در شرایط کنونی    به من پرداخت کنی

 علیه هیئت غرما( (نادقابل است ر نیست پس وضعیتش اینگونه است که اقرار معتبر و غی

 : د بعدی که از تاثیر ورشکستگی باید سخن بگوییممور

 ورشکستگی بر دعوای و عملیات های اجرایی است که یک طرف آن تاجر ورشکسته باشد.  تاثیر

دعوای مطرح است و یک طرف آن )خواهان یا خوانده( تاجر ورشکسته است. با یک عملیات اجرایی در حال انجام  

عملیات اجرایی چه خواهد بود؟    برشکسته می شود. تاثیر ورشکستگی  رو ن  است که در فرایند آن یکی از طرفی

 تاثیر ورشکستگی بر دادرسی چطور؟ 

 ق.آ.د.م تعیین تکلیف کرده است.  105  ماده ،  ورشکستگی بر دادرسی تاثیر  در مورد 

  محجور ده  شود دادرسی متوقف می شود تا زمانی که نماین  محجور گفته اگر در جریان دادرسی یکی از اصحاب دعوا  

 معرفی شود. 

اعم است از ورشکستگی و غیر ورشکستگی، مثلاً فرض بفرمایید اگر یکی از اصحاب دعوا مجنون    105البته ماده  

یف  قبلکه باید صبر کنیم قرار تو  داد   آن مجنون یا سفیه ادامه   ت توان دادرسی را به طرفیشود یا سفیه، دیگر نمی 

. آن قیم ادامه یابد   تگرفته شود و بعد دادرسی به طرفی تصمیمی برای آن مجنون یا دادرسی صادر شود تا اینکه  

وقتی یکی از اصحاب دعوا  ورشکسته شود  . در مورد ورشکسته  وجود دارد    در مورد ورشکسته نیز همین منطق

یه  صفختیار مدیر ت که امور مالی تاجر ورشکسته در ا  یمداندادرسی را ادامه دهد زیرا می قاعدتاً او دیگر نمی تواند  

 یه است.فیا اداره تص 



ادامه یابد. ولی   ت او شکسته مشخص شود و دادرسی به طرفیبنابراین باید دادرسی متوقف شود تا نماینده تاجر ور

یی که مکانیزم اداره تصفیه وجود دارد، یعنی شهرهایی که اداره  هاوقتی با دقت نگاه کنیم می بینیم که از آنجا

موضوع است در  تفا  سالبه به ان  105ورات تاجر ورشکسته را اداره تصفیه انجام می دهد اصلا ماده  تصفیه دارند و ام

تاجر ورشکسته شد به صرف صد  اداره تصفیه دارد و  ور حکم  بحث ورشکستگی. چون وقتی که در مشهد مثلاً 

رد به یک دعوای رسیدگی  گیرد. اگر دادگاهی که دااداره تصفیه امور را برعهده می  ورشکستگی به صورت اتومات 

ادامه فرآیند    کند متوجه شد که خواهان و خوانده آن دعوا ورشکسته شده به صرف اطلاع از ورشکستگی اومی 

به طرفی را  داد.  ترسیدگی  انجام خواهد  نیست.  پساداره تصفیه  دادرسی  به توقف  در    نیازی  پس ورشکستگی 

اداره    دارد چون به صورت اتوماترسی نباید داشته باشد و نشهرهایی که اداره تصفیه داریم هیچ تاثیری بر داد

 تصفیه امور تاجر را برعهده خواهد گرفت. 

  نباید دادرسی   منطقا    اما در جایی که مکانیزم مدیر تصفیه داریم احتمال توقیف دادرسی وجود دارد. اگر دقت کنیم

.  از اصحاب دعوا ورشکسته می شود  در حال رسیدگی است و یکی  ییک دعوای  ید متوقف شود چون فرض کن  ها  

حداکثر  و    ورشکستگیحکم ورشکستگی باید ضمن حکم    ی  دادگاه صادرکننده  ماگر ورشکسته شد مگر نگفتی  خب

نیازی به    است    اگر ما امروز شنیدیم خواهان و خوانده ورشکسته  خب روز مدیر تصفیه را تعیین کند؟    5ظرف  

یه  برای او تعیین شده  صفاین طرف دعوا ورشکسته شد مدیر ت   کهتوقیف در عملیات اجرایی نیست چون همین  

 روز تعیین می شود.  5یا حداکثر ظرف 

کند    توقفکند و نیازی به این ندارد که دادرسی را  به دعوای ورشکستگی رسیدگی می   کهبنابراین آن دادگاهی  

ر ورشکسته عضوی از اصحاب دعوای  تصور کرد که در پی ورشکستگی دادرسی که این تاج  وجود میتوانولی با این  

 آن بوده متوقف شود.چطور؟ 

روز مدیر تصفیه را تعیین کند. خب این    5ببینید دادگاهی که حکم ورشکستگی صادر می کند باید حداکثر ظرف  

تکلیف دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی هست اما اگر غفلت کرد چه؟ ممکن است حکم ورشکستگی را یک  

حال یک نفر باید به آن قاضی گوشزد کند که  . پیش صادر کرده اما هنوز مدیر تصفیه تعیین نکرده باشد یا دو ماه 

 . بی دقتی و غفلت کرده و مدیر تصفیه را تعیین کند 

ما جز اصحاب دعوا بود. قاضی پرونده    شتیم که در آن دعوا تاجر ورشکسته ی دایب در این مدت ما یک دعواخ 

از طرفی هم منتظر تعیین مدیر    .این تاجر ورشکسته دعوا را ادامه دهد   یتمی تواند به طرفاش را چه کند؟ او که ن

پس  . ر است که دادرسی اش را متوقف کند شده است او مجبونب تا زمانی که مدیر تصفیه تعیین خ. تصفیه است 

   به توقف دادرسی شود.جریانیست ممکن است منجر  ستگی تاجر که یکی از اصحاب دعوای ورشک



شود که دیگر توقفی در کار  میجانشین او    یه به صورت اتوماتتصفگوییم ممکن است؟ چون اگر اداره  چرا می

ولو بر  یه  صفمدیر تتعیین  ممکن است  اما  یه تعیین هم شده است که به توقف نیاز نیست،  صفنیست. اگر مدیره ت 

 ق. آ.د.م(.  105باید متوقف شود.) به دلیل ماده  لاجرم خلاف قانون به درازا بکشد و اینجاست که آن دعوا 

 تاثیر ورشکستگی بر عملیات اجرایی  ●

ها  اصل لزوم یا اصل تساوی حقوق طلبکاران عدم تقدم و ترجیح یکی بر دیگری ایجاب می کند که تمام پرداخت 

یعنی هر طلبکاری    . شودبیه و با رعایت اصول تساوی انجام  صفبکاران با نظارت مدیر تتاجر ورشکسته به طل  ی از دارای

   .به نسبت طلب از اموال موجود سهمی دریافت کند 

کم گرفته و الان در  خب حالا تاجر ورشکسته شد از آن طرف هم شخصی سابقاً علیه او طرح دعوا کرده بود و ح

اموال تاجر ورشکسته را توقیف کرده و به مزایده می گذارد تا به طلبش    مالی از   احکام دادگستری  فرآیند اجرای 

کند. و به همین ترتیب  برسد. یا در اداره ثبت اسناد شکوائیه صادر کرده و از آن طریق مطالباتش را پیگیری می 

 و امثال آنها. سازمان هایی که عملیات اجرایی انجام میدهند مثل اداره دارایی یا اداره سازمان تامین اجتماعی

زودتر از سایر طلبکاران به طلبش برسد و بقیه    هاز طریق دادگاه اجرایی اقدام کرد خوب منطقی نیز آن کسی که  

بایستی که    ند ا هم اقدام کرد. آنهایی که از طریق دادگاه یا از طریق اجرو به نسبت به انها بدهد   در صف بشینند 

 یه رسیدگی نماید.صفها هم مدیر تمشمول همین اصل تساوی باشند و به طلب آن

احکام خیلی صریح و روشن گفته است هرگاه محکوم علیه بازرگان بوده و در   .ق.ا  33به این جهت است که ماده   

شود  اعلام می   یه)بسته به مورد( صفیه یا مدیر تصفجریان اجرا ورشکسته شود مراتب از طریق مدیر اجرا به اداره ت

اقدام گردد. پس اگر در فرایند اجرا متوجه شدیم که این محکوم   یه امور ورشکستگیصفتا طبق مقررات راجع به ت

آقا این اموال تاجر  :  یه بگوییم  صفاداره تیا  ورشکسته شده، باید عملیات اجرایی را متوقف کنیم و به مدیر  ما علیه 

شما به طلب این  ها تا  این طلبکار  ه بگذاریم و بدهیم بهتوقیف کرده بودیم و می خواستیم به مزاید ما  ورشکسته را  

مطابق مقررات    یه( و به نسبت بین طلبکاران  صفاین اموال در اختیار شما )مدیر یا اداره تکنید.  طلبکاران رسیدگی  

بودند    .یه تقسیم کنید صفت رفته  زودتر  و  بودند  تر  آنهایی که زرنگ  تاجر صادر شد  اگر حکم ورشکستگی  پس 

 دند هیچ اولویت و تقدمی نخواهند داشت.اموالشان را توقیف کرده بو 

ام و علیه این بنده  گوید من از یک شخص طلبکارم و بالاخره رعایت اصول اخلاقی را کرده مثلاً یک فرد به شما می 

خدا اقدامی نکردم و گفتم شاید وقتی مشکلش حل شد پول من را بدهد اما الان فهمیدم که بقیه طلبکاران شمشیر  

الی گیرم  ممیخواهم چیزی را توقیف کنم هیچ    ند و هر یک چیزی را توقیف کرده اند حال که منرا از رو بسته ا



اینجا می  آید. در  از ماده  نمی  او پیشنهاد کرد که علیه این    د کمک بگیر  33توان  به  توان  دعوای    مدیونو می 

 .ود ورشکستگی مطرح کن و وقتی حکم ورشکستگی اش را بگیری آن توقیفات را مرتفع می ش 

یی در  که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده و ناظر است به عملیات اجرا  33این ماده  گفته شد  ب  خ

 هم اجرایی که در حال انجام است. اجرای احکام دادگستری و آن 

  ی شده و به مزایده گذاشته شده و طلبکار  توقیف  ر تاج  اموالاز    مالی دقت داشته باشید اگر سابقاً حکم اجرا شده و  

 طلبش رسیده است دیگر مشمول این ماده نیست. که به هم

ناظر به عملیات اجرایی اجرای احکام دادگستری بود. اجرائیات اداره ثبت چطور؟    33اما سوال این است که ماده  

ن امور مالیاتی و اینها انجام می  ی که در تامین اجتماعی و سازمام مشمول همین حکم است؟ اجرائیاتآیا آن ه

مشخصاً درباره اجرای احکام مدنی دادگستری مطالبی    33شود هم آیا مشمول این حکم می باشد یا خیر؟ زیرا ماده  

 اجرای احکام کیفری چطور؟ آیا آن هم مشمول این مقررات است یا خیر؟  است  را گفته 

هم    33یی برای ابهام باقی نگذاشته است. یعنی اگر ماده  ق.ت با یک تعبیر عام جا  419پاسخ این است که ماده  

یه یا به طرفیت او  صفی اقدامات اجرایی باید بر مدیر تگفته کلیه   419ماده  . نبود ما همین حکم را می فهمیدیم

ه یابد. مرا گفته، باید به طرفیت مدیر یا اداره تصفیه ادا(کلیه ی اقدامات اجرایی  )تعقیب شود، بنابراین وقتی کلمه  

ی که به نفع اش هم هست همین  مول این حکم نیست بلکه اجرائیاتی که علیه تاجر است مشالبته تنها آن اجرائیات

یه  صفطور می باشد. یعنی اگر خود تاجر ورشکسته به عنوان طلبکار عملیات اجرایی را تعقیب می کرد الان اداره ت

میدهد  ادامه  را  زودتکار  که  کسانی  آن  بنابراین  حکم  .  اگر  کنند  نمی  پیدا  اولویتی  هیچ  دادند  انجام  توقیف  ر 

 ورشکستگی صادر شود. 

 ثالث  اشخاص بر ورشکستگی  تاثیر ●

ورشکستگی در واقع بر طلبکاران و    .تاثیر ندارد بلکه به دیگران نیز تاثیر می گذارد  رورشکستگی تنها بر خود تاج 

لی از  بر کسانی که مالی از تاجر در دستشان هست نیز اثر می گذارد و همچنین کسانی که تاجر ما  و    بدهکاران

تاجر کارگران و خدمه تاجر    گذارند مثل خویشاوندانتاثیر می  علاوه بر آنها دیگرانی همآن ها را در اختیار دارد.  

 …و

 :تاثیر ورشکستگی بر طلبکاران تاجر

)  .  ورشکستگی بدهی تاجر یا متوفی حال می شود فوت و  شنیده ایم که در اثر  ات  به کر در گذشته این مطلب را

بینی کرده است:  ق.ت پیش   421که این را ماده    ).حال شدن دیون طلبکاران یکی از آثار مهم ورشکستگی است



ضیه نسبت به مدت به قروض حال  قتهمین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات م

 شود. دل می مب

اولاً چرا باید بدهی های موجل حال شود؟ این تاجر ورشکسته اوضاع حالی اش به هم ریخته است و توان پرداخت  

های موجلش نیز حال می شود چرا باید طلبی مال  بدهی هایش را نداشت که به این روز افتاد حال میگوییم بدهی

 شش ماه آینده از امروز پرداخت شود؟ 

های موجل حال نشود آن طلبکار  زیرا اگر بدهی  .موجل حال می شود، ناشی از یک ضرورت استاین بدهی های  

می خواهیم  پرداخت ای داشته باشیم. حال ما    هایی که کلمه شان متعلق به آینده است را ما نمی توانیم به آن

 . این اموال را میانه طلبکاران تقسیم کنیم 

طلبکارانیمجبورلاجرم   بین  را  اموال  سر    م  که  باشد  اینگونه  اگر  کنیم  تقسیم  است  حال  طلبشان  که  موجود 

 ه طلبشان مربوط به شش ماه آینده کلاه خواهد رفت.  ک یطلبکاران

بعد اموال را    شود و سررسید    وجل طلبکاران حال دست نگه دارند تا طلب آن طلبکاران م  : خبد یممکن است بگوی

ماه  6باید طلبکاران ایکه طلبشان حال است صبر کنند و بعد از خب این هم ظلم است چرا  مآن موقع تقسیم کنی 

 پرداخت کنیم؟ 

قاعدتاً چون   بیاوریم  نباید  نیاوریم که  آنها را در زمره طلبکاران  اگر  اگر طلب طلبکاران موجل حال نشود،  پس 

نیم و در زمان  طلبشان هنوز حال نشده است خوب سر آنها بی کلاه می شود. اما اگر بگوییم اموال را تقسیم نک

 سررسید شدن بدهی ها تقسیم کنیم خب آنان که طلب شان حال است مورد ظلم واقع می شود. 

شود گفته است طلب موجل را تبدیل به حال  نقانونگذار برای این که به هیچ یک از این دسته از طلبکاران ظلم  

و حانمیکن به نسبت مساوی مید  مالبته  برند.  ل همه طلبکاران  اینجا  ایراد  در  ما مشکل    بگیرید مکن است  که 

ر حال تا آینده بماند تا  شود و نه طلبکابطلبکار موجل دستش را از اموال کوتاه    نهرا حل کردیم یعنی    طلبکاران

گویند این مدت خود در معاملات  به تعبیر فقها که می .تفاوت ارزش پیدا می کند   . اینجاست که    سر رسید بشود 

ی را خرید کنید اگر نقدی بخرید ارزان تر  لامیک    د معامله ثمن است. به همین دلیل شما که می خواهی  از  جزئی

به شما می فروشند و اگر نسیه باشد گرانتر می خرید. حال این تاجر اگر بدهی دارد که مربوط به آینده است به  

حال تلقی شود معامله ارزانتری می کرد.    کرده است و اگر قرار بود بدهی اش   این خاطر است که معامله گران تری 

 قضیه. بدیل شود اما با رعایت تخفیفات مبرای اینکه ظلمی به تاجر نشود قانونگذار گفته بدهی های موجل به حال ت

 به این تاجر بدهید.  یگویند تخفیف تخفیفات متقضیه یعنی چه؟ تخفیفات جمع تخفیف است و می 



اه بعد دارد و الان می خواهیم پرداخت کنیم که این را باید تخفیفی برایش  میلیون تومان بدهی برای شش م  100

 لحاظ کرد. 

 قضیه را چگونه باید حساب کنیم؟  های م عنی تخفیف هایی که اقتضا دارد. خب تخفیف قضیه یتخفیفات م 

 در گذشته در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی سابق در آنجا فرمولی بود که می گفت: 

تاخیر  در  تاخیر تعهدات موجب خسارت  معادل  انجام  ایندرصد در سال است. خ  12ی  را می شود    ب  فرمول 

حال می    .درصد جریمه میشود  12مهندسی معکوس هم کرد. اگر کسی یک سال در انجام تعهداتش تاخیر کرد  

 ضیه اش را چگونه حساب کنیم؟ قتیل کنیم و زودتر بدهیم تخفیفات م خواهیم یک سال تعج

. اما امروزه که خسارت  نیمکضیه را اعمال می تقبه این ترتیب تخفیف م   .درصد در سال کسر کن  12گویند  می  

درصد در سال نیست بلکه فرمول شده تورم بر اساس شاخص بانک مرکزی آن    12تادیه تغییر کرده و دیگر  تاخیر  

 خسارت تاخیر تادیه  را میشود حساب کرد.   وقت

خب این طلبی که با شش ماه تاخیر پرداخت  الان میدهند  ماه گذشته که طلبتان را    6ی  شما طلبی داشتید برا

 کنیم و از بدهکار می گیریم.  شد خسارت تاخیر تادیه را محاسبه می 

شود  شود مهندسی معکوس کرد چون اگر بخواهیم مهندسی معکوس کنیم معنایش این می این فرمول را دیگر نمی 

ماه آینده را از آن کم    6شش ماه آینده است و اگر می خواهیم امروز بدهیم باید تورم  مربوط به    بدهی  که اگر  

میدانی  6تورم  . خب  کنیم   آینده  قابل    د ماهه  نداریم  آینده  تورم  محاسبه  برای  فرمولی  واقع  در  چقدر میشود؟ 

 محاسبه نیست. 

اگر تاجر ورشکسته که بدهی اش را حال می شود بابت این بدهی موجلش ضامن داشته باشد آیا بدهی   :سوال

 ضامن هم حال می شود؟ 

قطعا    421باشد بدهکار بوده و ورشکسته شده و بدهی موجلش به دلالت ماده  در واقع تاجر که مدیون اصلی می 

حال میشود یا خیر؟ )مستند این    اش   بدهی  ن ضامن هم باشد آیا آ  حال می شود، اما بابت این بدهی ضامن داشته

در آنجا خواهید دید که برای یافتن پاسخ این سوال   .از سوی دیگر است  422از یک سو و ماده    405سوال ماده  

 چه باید کرد؟(   . د نبا یکدیگر تعارض دار ظاهرماده به    2این 

:  مورد بررسی قرار گیرد به این جهتاین مطالبات باید  کنند این است که  تاثیر مهم دیگری که طلبکاران پیدا می 

 .اولاً مرجع رسیدگی مطالبات اداره یا مدیر تفصیه است



و بالاخره باید یک ضرب الجعلی را تعیین   خواهیم سریعا وارد امر به تصفیه شویمنکته دوم این است که ما می

   .یه بشویمفص ا و شناسایی طلبکاران وارد امر تکنیم تا طلبکار ها طلبشان را عرضه کنند تا بعد از بررسی ه

یعنی باید هر طلبکاری در این مدت مراجعه    .بدین جهت مهلتی را برای تشخیص و تصویب مطالبات مقرر می کند 

طلب را تایید کرد )به وسیله ی مهری که    و اگریه بررسی می کند  صفو اداره ت  مدیر .  کند و طلبش را عرضه نماید  

که تایید طلب و چه رد  کردن او ممکن است  .  شود  پرداخت می   )د یته شده تشخیص و تصدیق گردبر روی آن نوش 

معترض باشد. یا آن    فیهصتشخیص ارگان ت   ب  کرده و طلبش را قبول نکردیم ممکن است  .معترض داشته باشد 

ارتی بازی  کسی که طلبش تشخیص شد ممکن است نسبت به تشخیص ارگان تفصیه شاکی باشد و بگوید ارگان پ

در اینجا خود تاجر و هم سایر طلبکاران ممکن است شاکی شود. )مهلت  یید کرد.  کرده و از روی رفاقت طلبش را تا

 د( عرضه کل معمولاً دو ماه می باش 

تصفیه های اختصاری که  ماهه میتواند برای کسانی که خارج از کشور هستند تمدید شود مگر در    2مهلت    این

ند و  ایی محدود است که خیلی مفصل نیستکه آنقدر حجم اموال و داراین است  یه های اختصاری  فصمنظور از ت 

  24و    23روز در نظر گرفتند )ماده    40ه را انجام داد. در اینجا مهلت ارائه مطالبات را  صفی اید خیلی سریع امر ت ب

 قانون اداره تفصیه امور ورشکستگی(.

قدیمی مربوط به سال    امنامه یبینی نشده اما یک نظلبات پیشمطا  عرضهم قانون تجارت مهلتی برای  در مکانیز

آنانی که تصمیم مقرمحکمه ی     1311 برای  دارد  ارائه مطالبات وجود  برای  واقع مهلتی که  داریم که گفت در 

  که خارج از مقر دادگاه صادر   یوقت دارند و طلبکارهای  یک ماهآن طلبکاران  صادرکننده حکم ورشکستگی است،  

ماه می باشد. به این  3مهلت شان  کننده حکم ورشکستگی اقامت دارند دو ماه و آنها که خارج از کشور هستند  

 از چه زمانی آغاز میشود؟  . تشخیص و تصدیق می گویند دوره دوره 

  البته بدانید   .که به این آگهی،آگهی دعوت بستانکاران می گویند    شودیه منتشر می صفیک آگهی توسط ارگان ت

که در این آگهی فقط بستانکاران دعوت نمی شود بلکه بدهکاران هم دعوت می شوند. زمانی که این آگهی منتشر  

نشار  شود. علاوه بر این آگهی که در روزنامه ی کثیر الاشد این مهلت های دو ماهه و یک ماهه و سه ماه آغاز می 

  نامه   ها مثلاً به بانک  .ها و دستگاهها خواهد داشتیک مکاتباتی هم با بعضی از ارگان  صفیه منتشر میشود ارگان ت

اگر طلبی دارید    یاید که این تاجر ورشکسته شده است  شما دارد بدان  زد که اگر این تاجر ورشکسته پولی نند  زمی 

مثلاً طلبکاری    د مورد شناسایی قرار گرفتن  لا که قب  یطلبکاران  .آن   بستانکاران شناخته شده   به  همچنین و    اعلام کنید 

که به درخواست او حکم ورشکستگی صادر شده است، پس از انتشار آگاهی دعوت بستانکاران به علاوه یکسری  

تواند انجام  یه نمی صفی بگذرد در این بازه زمانی امر تدعوت های دیگر از این آگهی دعوت بستانکاران باید مدت

 کارها رسیدگی و عرضه شود. زمانی به طلب طلب ه در این بازهشود بلک



است که گفته است مثلاً ظرف دو ماه هرکس طلبی دارد طلبش را  مقرره    نکته خیلی مهم ضمانت اجرایی این

طلبکاری کوتاهی کرد که طلبش را عرضه کند اگر طلبکاری در مهلت خود مراجعه نکرده    حال یک  عرضه کند  

ست. آیا این فرد جزء طلبکاران قرار نمیگیرد؟ تکلیف  طلبکار چیست؟ پاسخ قاعدتاً طلبش هم تشخیص نشده ا

ه کند مورد رسیدگی توسط ارگان  آمده و با تاخیر طلبش را عرضکه دیر  ی  اناین است که با وجود سه شرط طلبکار

ی  صدیق هفته  مثلاً فرض کنید مهلت تشخیص و ت  .ایمیه قرار خواهد گرفت. اولاً هنوز اموال را تقسیم نکرده صفت

گوییم دیر کرده اید اما هنوز اموال  پیش تمام شده و حالا در این دو سه روز هم چند نفری مراجعه کردند می 

ممکن است رسیدگی به این    ثالثا  کافی نیست    تنبلی و تقصیر  عذر موجه داشته باشند    ثانیا  .تقسیم نشده است

) اگر هزینه ای برای رسیدگی کردن بار  ضایت کارشناس باشد.طلب هزینه هایی داشته باشد. مثلاً  نیاز به جلب ر

 بشود آن هزینه ها را خود طلبکاران شخصا باید تقبل کنند .(

 

ها توسط تاجر کرد؟ در واقع این هزینه چه کسی هزینه ها را پرداخت می  سوال: مگر در دوره تصدیق و تشخیص

صورتی که اموال تقسیم نشده باشد و همچنین عذر موجهی    اید در شد اما حال که دیر آمده ورشکسته پرداخته می 

 .ها را نیز خودتان بدهید به ادعای شما رسیدگی خواهد شد داشته باشید و پول این رسیدگی 

یه این طلب رسیدگی  صفاز این شرایط نبود تکلیف چیست؟ خب معلوم است که اداره یا مدیر ت سوال مهم: اگر یکی  

صفیه  زیرا رسیدگی توسط ارگان ت   یه رسیدگی نخواهد کرد. صف یدگی توسط ارگان تزیرا گفتم رس   نخواهد کرد. 

   .مربوط به این است که سه شرط توامان جمع باشد 

اما آیا این به این معنا است که حق    .  رسیدگی نخواهد کرد  تصفیه  ارگان  دیگرنبود  رط  حال اگر یکی از این سه ش 

یه  رسیدگی نمی کند  صفمشکل این است که مدیر یا اداره ت   .این طلبکار ضایع شده است؟ قطعاً اینگونه نیست

طلبش مجبور است به دادگاه    ثباتاست و آن سه شرط هم نبود برای ا  چه باید کرد؟ این طلبکار که دیر آمده

ان طلبکاری که در موعد آمده بود اما    هم  (طلبکاری که دیر آمده  )ین شخص ا  هم  و طرح دعوا کند.مراجعه کند 

یه از آن زمان به بعد  صفبشان اثبات شود مدیر یا اداره تطلبش تشخیص نشد حق اعتراض دارند و در صورتیکه طل

 بیاورد.  رآنها را جزء طلبکاران به شما

  برد که به حکم تا بروند در دادگاه اثبات کنند زمان می   اما مشکلی که وجود دارد و آن هم این است که آن دو فرد 

ارگان خواهد گفت که اموال یا قسمتی از اموال تقسیم شده و به شما  .یه بروند صفقطعی برسند و بعد سراغ ارگان ت

از آن چیزی نخواهد رسید. خوب این اطلاعیه دادرسی که باعث گرفتاری طلبکاری خواهد شد که با تاخیر آمده  

ص نشده است در اینجا یک راهکار وجود دارد راهکارش این است که دست از طلبکاران ضمن اینکه به  تشخی

 کند دادگاه مراجعه می 



 

ه خواسته تشخیص موقت یعنی از دادگاه بخواهد که آنان را  ب بشان یک درخواست از دادگاه بکند  برای اثبات طل

در لیست طلبکار ها قرار  که اسمشان  به صورت علی الحساب  تاجر به رسمیت بشناسند اما    فعلا به عنوان طلبکار

 . هم آنها را کنار بگذارند  س آنها چیزی پرداخت نکنند بلکه  گیرد اما چون طلبکار ایشان قطعی نیست به 

از اموالی که کنار گذاشته اند    را   ناسهمو  اند  کنار گذاشته   بوده ایم خب سهممان راطلبکار  ما  اگر اثبات شد که  .

و اگر ثابت شد که آنها طلب کار نیستند سهمی که برای آنها که را گذاشته بود میان سایر    وصول خواهند کرد . 

 طلبکاران تقسیم شود که به این مکانیزم تشخیص و تصدیق موقتی می گویند. 

 1400/1/28_نهم جلسه

 تاجر  بدهکاران بر ورشکستگی  تاثیر ●

  دعوت   آگهی  پی  در.هستند   ورشکسته  تاجر  شوند،بدهکاران  می  متاثر  تاجر  ورشکستگی  از  که   اشخاصی  از  ه دست  یک

  بدهکاران  از  یک  واقع   در.کنند  اظهار را  بدهکاریشان و  کنند   ارگان تصفیه .مراجعه  به   باید  هم بستانکاران،بدهکاران

  تاریخ  از  نیز   مهلت   ومبدا  کنند   تصفیه مراجعه   ارگان   به  باید   آگهی   آن   انتشار  تاریخ   از  ماه 3  ظرف   که   هستند   تاجر

  ارگان تصفیه مراجعه   به  باید   بدهکاران  .است  ایشان  تکلیف  و   تعهد   موضوع  مهم  بسیار  نکته   و  است  آگهی  انتشار

کنند. اما پرداخت بدهی تکلیفی نیست که در این مقرره از آن یاد شده باشد    اعلام   را   خودشان   بدهکاری   و   کنند 

ورشکستگی آمده است این تحقیق ضمانت اجرایی سنگینی    قانون اداره تصفیه   24تکلیفی که گفته شد در ماده  زیرا  

تکلیف معرفی کردن    .خواهد داشت بنابراین در ابتدا باید تکلیف را شناسایی و بعد ضمانت اجرا را مطرح کنیم

نکه پرداخت کند یا  ای ش را اعلام نماید. امابدهی است این که به دادگاه خودش را معرفی کند و میزان بدهی های

  .ق. اداره تصفیه امور ورشکستگی از او یاد کرده باشد  24نکند میتواند تکلیف باشد اما تکلیفی نیست که در ماده 

زیرا ضمانت اجرای این تکلیف جزای نقد است. اگر بدهکار پس از انتشار آن آگهی ظرف مهلت مقرر بدهی هایش  

 .به جزای نقدی معادل یک چهارم جرم بدهی به تاجر به نفع صندوق ب محکوم خواهد شد  را اعلام نکند 

بینی شده در این قانون از دو صندوق )الف  صندوق ب صندوقی است که در قانون اداره تصفیه ورشکستگی پیش

رند که متقابلاً  و ب( یاد شده که این دو صندوق دارای شخصیت حقوقی هستند. یکسری درآمدها و وصولی هایی دا

و متناظر بر آن یکسری هزینه هایی دارند. این جریمه ای که بدهکار کتمان کننده )بدهکاری که بدهی اش را  

اظهار نکرده و در مهلت قانونی باید پرداخت کند( باید بدهد به نفع صندوق ب پرداخت خواهد شد. ضمناً علاوه بر  

ماه می    6ماه تا    3چنین تخلفی خواهد بود و آن جزای حبس از    این جریمه مجازات دیگری هم احتمالاً متوجه 



باشد. در واقع بدهکاری که بدهی اش را ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگاهی دعوت بستانکاران اعلام نکند به این  

 جزا محکوم خواهد شد )احتمالا(.

تواند این مجازات را اعمال  است دادگاه می چرا میگوییم احتمالاً؟ چون این مجازات به اختیار دادگاه گذاشته شده   

 نکند، می تواند هم از این مجازات بگذرد. اما آن مجازات نقدی قطعی می باشد.

عنصر معنوی این جرم ) معرفی نکردن( عمداست. اگر کسی آگاهی داشته باشد از این تکلیف و آن را انجام ندهد  

البته صرف انتشار آگهی خود قرینه ای بر آن آگهی است    .و عذر موجهی نیز نداشته باشد مجازات خواهد شد 

 بنابراین کسی که مدعی عدم اطلاع است باید آن را اثبات کند.

نکته دیگر در خصوص بدهکاران این است که ممکن است یک بدهکاری واقعاً اعتقادی به بدهکاری نداشته باشد 

بر رسیدگی در دادگاه محکوم خواهد شد اگر واقعاً اعتقادی به بدهکاری    ه ولی در پی طرح دعوا توسط ارگان تصفی

نداشته باشد آن عنصر معنوی به کار ما می آید.اگر احراز شود آن شخص با اعتقاد به عدم بدهکاری و با آگاهی از  

حساب است.در موارد  مثال بارز آن اختلاف    .آن آگهی این تکلیف را انجام نداده است، قاعدتاً مجازات هم نباید شود

کند و یک بدهکاری خودش را حتی طلبکار هم فرض می کرده اما  زیادی افراد با یکدیگر اختلاف حساب پیدا می

 بعد معلوم می شود که بدهکار بوده است. 

آخرین نکته در مورد بدهکاران تاجر این است که بدهی هایی که به تاجر وجود دارد )یعنی مطالبات تاجر( اینها  

دین خلاف  حلول  های خود تاجر که حال می شود. دلیلش هم این است که اصل  نمی شود. برخلاف بدهی  حال

اصل است. در مورد ورشکستگی بدهی تاجر را حال کردیم که دلیل قانونی و منطقی آن این است که اصل تساوی  

اموال را بین طلبکاران حال  طلبکاران رعایت شود. اگر طلب هایی که هنوز حال نشده را پرداخت نکنیم، خب  

تقسیم کنیم، آن مطالبات موجل حق شان ضایع می شود. اگر هم مطالبات حال را پرداخت نکنید تا زمانی که  

های تاجر موجل  تمامی مطالبات حال بشود به طلبکاران حال ظلم می شود  همین خاطر گفته شده آن بدهی

 ین طریق به طور عادلانه طلبشان پرداخت شود. است با رعایت تخفیفات متقضیه حال شود تا به ا

اند تقسیم  ضرورتی ندارد. اموال موجود تاجر را میان طلبکاران که شناسایی شده حلولش  اما در مورد مطالبات تاجر،  

می کنیم و می گوییم مقادیری از اموال تاجر بعد از سررسید خواهد شد بنابراین دلیل و ضرورتی ندارد که مطالبات  

 یابد.  حلول تاجر

شوند کسانی هستند که مالی از اموال تاجر در اختیار دارند. هر  گروه دیگری که از ورشکستگی تاجر متاثر می 

امور ورشکستگی تکلیف   تصفیه قانون اداره  24کسی مالی از اموال تاجر را در اختیار داشته باشد به موجب ماده  

 مقرر به ارگان تصفیه تسلیم کند. لتکند و تکلیفی این است که حال را ظرف مهپیدا می



توجه داشته باشید که در مورد بدهکاران تاجر گفت اینکه باید بدهی را معرفی و اعلام کنند و در واقع الزامی به  

پرداخت بدهی نبود اما در مورد کسانی که مالی از اموال تاجران را در اختیار دارند که ایشان باید مال را در اختیار  

 .فیه قرار بدهند اداره تص

ضمانت اجرای آن این است که اگر این تکلیف را انجام ندهید، چنان چه حقی نسبت به آن مال داشته باشید آن  

خوب اینجا یک مثال روشن داریم کسی که مالی از اموال تاجران را در اختیار دارد و بابت آن    .حق از بین میرود

ی ورشکستگی صاحبان وثیقه یک تقدم بسیار خوبی نسبت به    حال حق رهن )حق وثیقه( دارد. در این مقوله

سایرین دارد و طلب آنها نسبت به سایرین ترجیع دارد، البته با رعایت مکانیزم هایی که عرض خواهد کرد. اما در  

عین حال باید حال را تحویل بدهد و حق رهن یا وثیقه شان محفوظ. اما چنانچه حال را تحویل ندهد حق وثیقه  

بند  یا   برای  )مثالی  داد  از دست خواهد  را  مال داشته  به  نسبت  که  امور    24ماده    4رهنی  تصفیه  اداره  قانون 

ورشکستگی(. مثال بارز دیگر حقی است که نسبت به اموال تاجر در اختیار شخصی ثالث است که در پی معامله  

 با حق استرداد ایجاد شده. 

مین مطالباتش مالی از اموال تاجران را خریداری می کند و در قالب  معامله یا استرداد این است که کسی برای تض

خرید و چیزی را به تاجر می رساند. اینجا شرط میشود که اگر تاج توانست در مهلت مشخص آن مبلغ)ثمن( را  

 مسترد کند. معامله فسخ شود و آن مال به دارایی فروشنده برگردد.  

کند که بیع شرط یک بیع قطعی است و مال هم قطعاً  ناسایی می بیع شرط ش  این را حقوق مدنی تحت عنوان

تملک شده است یعنی در اثر این خرید و فروش آن خریدار قطعا مالک شده. اگر بخواهیم این مقررات برای بیع  

شرط قانون مدنی را پیاده کنیم، اینجا آن مالی که در اختیار شخص ثالث است مال تاجر نیستی زیرا ما از فرضی  

کنیم که شخص ثالث مالی از اموال تاجران را در اختیار داشته باشد در حالی که با این توضیحی که  حبت می ص

مال خود او است و در واقع در اثر بیع   قانون مدنی گفته شد این مال که الان در اختیار شخص ثالث می باشد 

فیه وجود دارد که بتواند ثمن را برگرداند  این حق برای تاجر ورشکسته امروز به جای تاجر مدیر تص  .تملک کرده

 خوب در اینجا ما چرا بگوییم شخص ثالث مال را برگرداند که مال خود را در اختیار دارد؟!   .و آن مال را تملک کند 

پاسخ این است که اگر بیع را کماکان معتبر بدانیم ) چون برخی قبول ندارد که بیع شرط وجود داشته باشد زیرا  

میدانند.( در کنار این بیع شرط معاملاتی به نام معاملات با حق استرداد داریم که  منسوخ   شرط را  مقررات بیع 

مثالی که گفته شد این قسمت بود نه بیع شرط. در بیع شرط اثر تملکی قائل است اما در معامله با حق استرداد  

ید و فروش نمود و شرط کند چنانچه که  گوید اگر کسی معامله ای کرد و مالی را خراثر تملک قائل نیست. او می 

ثمن مسترد شد ظرف مدتی معامله فسخ باشد این اثرش رهن است )نوعی وثیقه( نه رهن اگر طرف به تواند پول  

تواند از محل فروش آن مال طلبش را درخواست  را برگرداند معامله فسخ میشود آن خریدار مالک نیست بلکه می 



یک کار کرد شبیه کارکرد رهن و وثیقه دارد، خوب با این توصیف معامله   حق استرداد  کند. با این توصیف معامله با

قانون ثبت باشد آن مال متعلق به تاجر است که در اختیار شخص ثالث می    34با حق استرداد که مشمول ماده  

ه برگرداند چون  باشد. خوب اگر آن شخص ثالث متوجه شد که تاجر ورشکسته شده باید آن مال را به ارگان تصفی 

مال او نیست و در واقع فقط یک حق رهنی است که به آن مال پیدا کرده است بنابراین در معاملات با حق استرداد  

هم اگر کسی مالی از تاجر در اختیار گرفته چون مالک نشده است باید مال را به ارگان تصفیه تسلیم کند چون  

 .اگر مال را برنگرداند حق خودش را از دست خواهد داد این مال متعلق به تاجر ورشکسته می باشد و 

فرض کنید کسی مستاجر تاجر باشد و در راستای قرارداد اجاره مالی از اموال تاجر)خانه، ماشین، مغازه یا ....(اجاره  

ه  حال که این تاجر ورشکسته شده گفتیم هر کس مالی از اموال تاجران را در اختیار دارد به ارگان تصفی  ،کرده 

 خوب آیا مستاجر تاجر هم باید آن مال را تحویل بدهد؟ .تحویل دهد 

رسد مستاجر لازم نیست من را برگرداند به دو دلیل: اولاً اگر قرار باشد مستاجر مال را برگرداند بحث  به نظر می 

از او می    نیست در واقع خود آن مستاجر یک مالی دارد که شما عملاً داری آن مان را   ی نسبت ب مال تاجر  حق

گیرید. وقتی ملکی اجاره داده می شود مستاجر نسبت به منافع مالکیت پیدا می کند و حالا اگر شما بگویید مال  

منفک  بدهد. زیرا منافع جاریه )مستمر(  را برگرداند یعنی توقع دارید منافعی هم که مال اوست تحویل ارگان تفضیه

گوییم شما حق  . در وثیقه می ید عملاً منافعش را نیز از آن می گیرید . اگر آن ملک را از مستاجر گرفتاز مال نیست

تفضیه    دارید روی این مال اقداماتی انجام بدهید و از فروش طلب خود را بگیرید اما ابتدا مال را تحویل ارگان

بده و منافعش  اما در مورد مستاجر که نمیتوانیم بگوییم مال را تحویل ارگان تصفیه    .بدهید و حقت را محفوظ کن 

توان منافع مال را از آن جدا کرد. ضمن اینکه مستاجر نسبت به عین مستاجره چه حقی  مال خودت زیرا نمی 

دارد؟ حق دارد که این مار را در اختیار داشته باشد تا منافع اش برای خود مستاجر مزایده شود آن وقت شما می  

به مال دارید از بین خواهد رفت. بنابراین قطعاً مستاجر لازم    گوید اگر این مال را تسلیم نکنیم حقی را که نسبت

به طور مثال مالی از اموال    .تفضیه تحویل بدهد   نیست مالی را که به عنوان عین مستاجره در اختیار دارد به ارگان

ی  گوید خب منافع این مال حق من است و من حقگوییم چرا تحویل ندادی؟ می تاجر در اختیار شخصی است می 

از این مال دارم بنابراین همانطور که لازم نیست مستاجر عین مستاجره رابرگرداند صاحب حق هم لازم نیست این  

 .تحویل بدهد  تفضیه موضوع حق را به ارگان 

بنابراین حکم ماده   ارگان تصفیه     24پس  به  باید  اختیار دارد  را در  تاجر  اموال  از  مالی  که می گوید هر کسی 

رود این مشخصاً ناظر است به  برگرداند ضمانت اجرایی اش این است که حقی که نسبت به آن مال دارد از بین می 

 .حق رهن حق وثیقه و معاملات به حق استرداد



: صاحبان هتل ها نسبت به چمدان و اموال مسافر که در اختیارشان قرار گرفته حقی دارند. بابت تضمین  2مثال

های اقامت تان بدهکار شده  خب شما وارد هتل یا مسافرخانه ای می شوید و بابت آن هزینه حق اجاره آن محل.  

خوب حالا اگر تاجر که مسافر بوده است و چه کسی شده و وسایلی    .اید آنها یک حق دارند نسبت به وسایل مسافر 

گر تحویل ندهد حقی که  ا   .که در آن هتل دارد آن صاحب هتل باید آن وسایل را به ارگان تصفیه تحویل بدهد 

 میرود چه حقی نسبت به آن مال دارد؟  ن نسبت به آمال دارد از بی

اولاً یک حق رهن دارد که اگر تحویل ندهد این حق از بین خواهد رفت اما آنها یک حقی نسبت به اقامت آن  

ی که بابت اقامت برای  رود یا خیر؟ آن حق مسافر دارند مانند هزینه های اقامت خوراک. آیا آنها هم از بین می 

صاحب هتل ایجاد شده حقی نیست که بر مال وجود داشته باشد که بگوید آن از بین می رود. این حق ناشی از  

اقامت یا ناشی از استفاده از رستوران و امثال آنها است که بر زمره تاجر است. بنابراین اگر آن صاحب هتل آن  

شود گفت طلبش بابت اقامت و خورد  ر دارد تحویل اداره تصفیه ندهد نمی اموالی را که از تاجر ورشکسته در اختیا

 رود و طلبش در واقع محفوظ است.و خوراک از بین می 

مثال دیگر در همین راستا مثال انبار داری های عمومی است اگر تاجر ورشکسته شد خب یک دسته از اموال  

صاحب آن اموال عمومی قاعدتاً باید این اموال را در    محموله تاجری است که در انبار عمومی نگهداری می شود

اما اگر در اختیار امور تصفیه  قرار ندهد، حقی که نسبت به آن مال دارد از بین  ،اختیار ارگان تصفیه قرار بدهد 

میرود چه حقی؟ ممکن است اینگونه به نظر برسد که خوب طلبی است که بابت انبارداری ایجاد شده است و آن  

رود قطعاً اینگونه نیست طلب ناشی از انبارداری حقی نیست که بر اموال اجرا  شی از انبارداری از بین میطلب نا

  .شود. هزینه انبارداری برعهده صاحب محموله بار است. بنابراین این حق با عدم تسلیم مال از بین نخواهد رفت

ها پرداخت نکنید همین اموال موجود در انبار    بلکه ممکن است در قرارداد انبارداری گفته باشیم که اگر هزینه 

رود  وثیقه بدهی شما بابت انبارداری است که اگر اینگونه باشد طلب ناشی از انبار داری به هیچ عنوان از بین نمی 

 .و اینکه صاحب انبار تخلف کند و اموال را تسلیم نکند 

و تسلیم نکند ممکن است عملی جرم هم باشد)با    ضمنا اگر کسی مالی از اموال تاجران را در اختیار داشته باشد 

 ق.ت(.  551شرایط ماده  

آخرین نکته در خصوص این بند این است که ممکن است کسی مالی را از تاجر خریدار شود و تاجر حق و فسخ  

ن  گردد اینجا است که ایدارد. خب در اثر این حق آن مالی را که طرف خرید است به دارایی تاجر ورشکسته برمی

یابد که مالی از اموال تاجر نزد دیگران است. می خواهیم بگوییم آیا این جا هم آن مال باید  مسئله مصداق می 

مسترد شود یا خیر؟ طبیعتاً اگر آن مالی که نزد شخص ثالث است مالک شده در اثر فسخ توسط خود تاجر به  

همین ضمانت اجرا و احتمالاً مجازات هم خواهد شد.الاّ دارای تاج برگشت قطعاً او باید مال را برگرداند والاً مشمول  



اینکه در مورد فسخ اختلاف داشته باشند چون در خیلی موارد یکی از طرفین معامله را فسخ می کند. از طرف  

دیگر اصلاً اصل فسخ را قبول ندارد و اگر فسخ را قبول دارد اعمال آن را قبول ندارد بنابراین در این فسخ واقع شده  

است یا خیر اختلاف دارند. خب اگر او هنوز خودش را مالک می داند اما مسلّم است که تاجر معامله را فسخ کرده  

 و او هم باید بپذیرد که معامله فسخ شده قاعدتاً باید مال را مسترد کند. 

نماید. که    یک بخشی هم ممکن است بعد از ورشکستگی ارگان تصفیه از حق فسخ استفاده کند و معامله را فسخ 

اگر ارگان تصفیه  معامله را فسخ کرد آن مالی که در اختیار طرف مقابل است مال تاجر می شود و باید برگرداند.  

اگر در این دوماه اتفاق افتاده باشد    6اما آیا این اعمال فسخ توسط مدیر تصفیه مگر در این دو ماه اتفاق افتاده؟

قرارداد اما اگر بعد از انتشار آگهی دعوت بستانکاران معامله را فسخ    551و    24شاید بشود آن را مشمول ماده  

کردیم قطعاً دیگران مالی که در اختیار خریدار سابق است و حال باید برگردد مشمول این مقررات قطعا نخواهد  

ای  مدیر معامله  بود البته در اثر فسخ باید مال را برگرداند اما این ضمانت اجرا منقضی خواهد بود. ضمن اینکه اگر

 کند ثمن را باید تمام و کمال بدهد.کند و مال را مسترد می  را فسخ می 

 

 4/2/1400- جلسه دهم 

دسته چهارم از کسایی است که از ورشکستگی تاجر متاثر می شوند، کسانی هستند که مالی نزد تاجر دارد. گفته  

این است که عین مالش را دریافت کند و تبعاً  علی القاعده هر کس که مالش نزد تاجر است قاعده عمومی   شد 

وارد غرما نمی شود زیرا او طلبکار نیست. در واقع این مالش نزد تاجر است و متعلق به او می باشد و باید به او  

اما مسائل  .)تحویل بدهد این ویژگی حقوق عینی بوده و تفاوتش با حق دینی نیز در همین جا است ) قاعده عمومی 

را بر این فروض مختلف    535تا    528در دعوی استرداد که از ماده   – ای هم پیش می آید فصل دهمخاص و ویژه 

اختصاص داده است که بسیاری از این ها با قاعده عمومی قابل تطبیق میباشد و برخی هم مبتنی بر خیار تفلیس  

 حوزه ورشکستگی مطرح کرده است. یا حق حبس یا ممکن است مبتنی بر قاعده ویژه ای باشد که قانون گذار در 

ق.ت:  اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجاری به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب    528ماده  

مثال   -در واقع تاجر به نمایندگی آن اوراق را باید وصول کند   ( صاحب سند نگاه دارد یا به مصرف معینی برساند 

کند و  وکالت می باشد. مثلاً صاحب سندی، سند را به منظور وکالت ظهرنویسی می  بارز آن ظهرنویسی به منظور

و وجه اوراق مزبور وصول یا تادیه   به تاجر ها می دهد تا وجهش را برای او کند یا به مصرف معینی برساند یا.....(

می تواند در عین اسناد  نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن 

اید که برای شما وصول کند این اوراق هنوز وصول نشده است  گویند به تاجر اوراق تجاری داده کند.) می   د را استردا

و این نزد تاجر موجود است. قاعده عمومی را تطبیق کنید. معلوم است که اگر عین اسنادی که متعلق ما است  



یک کسی سند تجاری را به مبلغ میلیون تومان داشته این سند را به عنوان    .دداده شو   باید اسناد به آن ذی نفع 

وکالت ظهرنویسی کرده و به تاجر ورشکسته داده است خود تاجر هم آن را وصول نکرده است هنوز درست است  

تاجر  که یک سند صد میلیون تومانی نزد تاجر است اما مال او نیست و در واقع متعلق به شخص دیگری است که  

 وکیل اوست و عین این سند مالی باید به صاحب آن داده شود.

 سوال: اگر وجه سند وصول شده باشد چه؟ 

در این حالت صاحب سند دیگر عین چیزی نزد تاجر ندارد این سند بود که وصول شد الان او طلب نزد تاجر دارد  

گیرد و  ر می شود در ردیف غرما قرار می شود و چون بدهکادر واقع وقتی تاجرسند را وصول کرد بدهکار او می 

 طلبکار تاجر می باشد.

 در ظهرنویسی اسناد تجاری، ظهرنویسی به سه منظور انجام میشود:  •

 ظهرنویسی به منظور انتقال  -

 ظهرنویسی به منظور وثیقه    -

 ظهرنویسی به منظور وکالت -

متعلق به غیر است و اگر تاجر ورشکسته شد باید  ظهرنویسی به منظور وکالت که تکلیفش مشخص شد این سند  

اما اگر ظهرنویسی به منظور انتقال بوده که دیگر مالی نزد تاجر ندارد و این    .این سند را به صاحبش تحویل بدهیم

خارج است. ظهرنویسی به    528ماده   سند متعلق به تاجر ورشکسته است پس ظهرنویسی به منظور انتقال قطعاً از

قه هم همینطور اگر کسی سند تجاری را به منظور وثیقه ظهرنویسی کرده و به تاجر ورشکسته داده  منظور وثی 

است درست است که این سند کماکان متعلق به آن ظهرنویس است ولی این سند وثیقه ای است که نزد تاجر که  

تواند این سند  حب سند نمیخارج از آن صا  528حال می شود وثیقه نزد ارگان تصفیه که این مورد هم است ماده  

کند. مثلاً کسی که بابت بدهی به تاجر ملکی داشته و در رهن تاجر گذاشته خوب معلوم است که این    د را مستر 

ملک در رهن تاجر است و نزد او باید بماند حال اگر او ورشکسته شده آن ملک به عنوان تضمین بدهی نزد مدیر  

 خارج است.  528نظور وثیقه و همچنین انتقال از ماده  تصفیه خواهد ماند. پس ظهرنویسی به م

ها و موسسات مالی   مثال بارز ظهرنویسی به منظور وکالت که حالا این سند نزد تاجر ورشکسته ما باقی مانده بانک

  گویند اید که می حتماً شنیده  .و اعتباری هستند که اسناد تجاری را نزد آنها، ظهرنویسی به منظور وکالت می کنیم

چک را به حساب خواباند، یعنی اینکه چکی داشت و به جای اینکه خودش برود از بانک معامله علیه وصول کند  

کند که خود آن جا حساب دارد و چک را به بانک خودش می دهد و می گوید این وجه را  به بانک مراجعه می 

 برای من وصول کنید.



یا عین اسناد مالی    شگفتیم هر کس مال یا عین مال  .می بودگفته شد یک قاعده عمو  528قاعده ای که در ماده   

پس اگر این قاعده عمومی است اختصاص به چک یا سفته ندارد هر سند دیگری    .اش نزد تاجر است بیاید و بگیرد

نزد تاجر ورشکسته ما است و این    ه هم که نزد تاجر به عنوان وکالت هست مشمول همین قاعده است. مثلاً بار نام

نامه ممکن است ذینفعش شخص دیگری باشد و آن شخص مورد نظر بیاید و بار را از مدیرتفصیه  تحویل    بار

بگیرد. یا قبض انبار ای وجود داشته باشد که اگر قبض انبارای نزد تاجر ورشکسته ما است که متعلق به غیر است  

ار عمومی مسترد کند. در واقع هر سند  آن غیر بیاید و قبض انبارش را تحویل بگیرد و کالایش را خودش از انب

مالی که در دست تاجر امانت بوده و قابل استرداد میباشد )هر سند مالی که تجارت نسبت به آن حقی نداشته و  

 فقط نقش وکیل داشته است.(

 سوال: اگر تاجر ما ورشکسته شد می تواند در امور مالی دیگران دخالت کند یا خیر؟ 

در اداره امور مالی دیگران دخالت کند حالا شخصی می خواهد به تاجر ورشکسته ما یک  خوب اگر این می تواند  

سند تجاری بدهد و بگوید برو وجه این سند را برای من وصول کند پس از این نباید اشکالی داشته باشد. تاجر  

حال شخصی می گوید من اینکه    .ورشکسته شده لیست اموالش هم مشخص است و در اختیار مدیر تصفیه است

دهم برو وصول کند و پولش را به من بده اگر تاجر این وجه را  میلیون تومانی را به شما تاجر ورشکسته می   10

وصول کرد، ارگان تفصیه نگوید آن پولی دستت هست را به من بده و آن شخص که چک را به شما داده است  

که الان تاجر وصول کرده متعلق به آن آمر) کسی که تاج را برای وصول  این پولی    .بیاید و در ردیف غرما بشیند 

بنابراین بعد از ورشکستگی هم تاجر می تواند در وصول وجه دیگران نماینده آنها    )وجه سند معمول کرده است

  تنها فرضی که آن صاحب سند باید در ردیف غرما  .بشود و وجهی هم که وصول می کند جزء دارای آن آمر است

با   ما قرار گیرد این است که تاجر ورشکسته ما قبل از ورشکستگی و چه سند را وصول کند و خوب این پول 

توان آن را تفکیک کرد و آن شخص طلبکار می شود و حال تاجر ما و شکسته  های دیگر یکجا شده و نمیپول

 ردیف غرما قرار گیرد.  شود و چون ورشکسته شده است صاحب سند قدیم که حال طابکاراست باید در می 

ق.ت: می گوید مال التجاره هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده )پس مال التجاره مال غیر است    529ماده  

و تاجر ما امین می باشد و این مال به عنوان امانت در دست او بوده است.( حال چطور شده است که تاجر ما مال  

توان دلایل زیادی داشته باشد مثلاً تاجر ما یک انبارداری عمومی بوده و اموال  را به عنوان امانت گرفته است؟ می 

متعلق به دیگران نزد او امانت است یا ممکن است حق العمل کار بوده اموالی) مال التجاره ای( را به او داده ایم  

  ه یا به مشارالی   )نت بوده باشد که برایمان بفروشد. پس به دلایل متعدد ممکن است اموالی نزد تاجر ما به عنوان اما

داده شده است که به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند مادام که عین آن کلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته  

موجود یا نزد شخص دیگری که از طرف تاجر نمایندگی دارد امانت یا برای فروش گذاشته شده موجود باشد قابل 



به فروش رفته در آن صاحب مال و تجارت طلبکار شده و قاعدتاً باید وارد غرما    استرداد است.) هر مقداری که 

بشود اما هر مقدار از این اموال که باقیمانده این اموال متعلق به غیر است بیاید مالش را بردارد و برود به عنوان  

رشکسته شده )مال را پیش از  ایم که برای مان بفروشد حال وتن مال التجاره را به تاجر ورشکسته داده   10مثال  

ای؟ میگوید از آن ده تن هشت تن را فروخته ام و  ورشکستگی به او داده ایم( میگویم مال و اموال را چه کار کرده 

پولش را هم گرفته ام اما دو تن آن مانده است می گوییم آن دو تن باقیمانده را پس بده ت این دوستان که لازم  

شویم و در  آن هشت تنی که فروختی و پولش را هم گرفتی خوب بابت آن طلب کار می نیست ما وارد غرما بشویم  

 .گیریم ردیف غرما قرار می 

 در اینجا می توانیم سوالات خاصی را طرح کنیم مثلاً بگویید این هشت تنی که فروخته ای پولش را گرفتی یا نه؟ 

 این پول مال کیست؟ گویند نه هنوز پولش را نگرفته ام .اگر پولش را نگرفتی  می 

گفت اگر کسی مال تجاری را به تاجر ورشکسته داده است که آن را برایش بفروشد و این آن   529: ماده  1سوال  

  ش اگر به فروش رسیده و پول .موال موجود است به  صاحب مال  تجاره تعلق دارد و می تواند مالش را پس بگیرد

سوال این است    .شود و باید وارد غرما شود لبکار تاجر محسوب می را هم تاجر گرفته پس این صاحب مال و تجار ط

که مال التجاره ای که تاجر ورشکسته داده بودیم که آن را برای ما بفروشد و فروخته ولی هنوز پولش را نگرفته  

اید آن  آن وجهی که نزد خریدار است آن را مستقیماً متعلق به صاحب قبلی مال التجاره بدانیم یا بگوییم تاجر ب

 پول را وصول کند و آن صاحب مال التجاره که مالش فروخته شده بیاید و در ردیف غرما قرار گیرد؟ 

  ( ق.ت: مال التجاره هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است 530ماده  

باش  باید متعلق به چه کسی  القاعده  او  این مال متعلق به چه کسی است؟ علی  برای  تاجر ما این مال را  د که 

 خریداری کرده است.(

اگر قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده والا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل  

 استرداد است.

دیگری  برای  مال  این  قاعدتاً  میکردیم  فکر  ما  و  کرده  دیگری خریداری  به حساب  ورشکسته  تاجر  که  را    مالی 

خریداری شده و عقد بیع هم یک عقد تکمیلی و قاعدتاً کاملاً باید مال آمر) کسی که کالا را به حسابش خریده  

گوید ببینید قیمت یا ثمن پرداخت شده است یا خیر؟  کند و میتفکیک می  530اما میبینیم که ماده    .ایم( باشد 

ا از او خریده ایم( می تواند کالا را مسترد کند.  اگر پرداخت شده این مال متعلق است به موکل) کسی که کالا ر

در اینجا دو سوال مطرح میشود خوب این کالا را تاجر برای موکلش خریداری کرده حال این تاجر ورشکسته شده  

 چرا باید معامله آن دو نفر زیر سوال برود؟ 



کرده( این کار را کرده باشد و    پاسخ سوالی است که تاجر ورشکسته اگر با یک وکالت معمولی )وکالتش را اظهار 

به عنوان وکیل معامله کرده، بله همان برداشتی که ما گفتیم درست است. مثلاً من به خانم اقبالی گفته ام برو  

برای من کالایی را از خانم نادری به خانم اقبالی هم به خانم نادری گفته است کالا را برای آقای محسنی میخرد  

کردند تردیدی وجود ندارد که مال متعلق به آقای محسنی است و خانم نادری هم طلبش  در اینجا وقتی معامله  

را باید از آقای محسنی بگیرد و در واقع خانم اقبالی به عنوان یک وکیل تعهدی در مقابل او ندارد. بنابراین معامله  

ایجاد شد بنابراین این میان    شده و بدهی آن نیز برای ایشان   د ای که خانم اقبالی کرد برای آقای محسنی منعق

 ی مستقیم ایجاد شد. آقای محسنی و خانم نادری رابطه 

حال در این بین اگر خانم اقبالی و شکسته شود و اهمیتی ندارد و حتی اگر مال نزد خانم اقبالی باشد و چه پول  

  532یرد. اما اینکه ماده  پرداخت شده باشد چه نشده باشد آقای محسنی می تواند مال خود را از خانم اقبالی بگ 

کند که اسم آن را در حقوق تجارت حق العمل کاری می گذاریم.  فرض را تفکیک کرده و دارد از وکالتی صحبت می 

دیگری   برای  را  مالی  و  معامله کرده  رفته  کار  العمل  عنوان حق  به  تاجری که حالا ورشکسته شده  این جناب 

ی می گوید برای من محموله ای را بخرم اما اسمی از من نبود و در  خریداری کرده است مثلا محسنی به خانم قل

اقبالی به عنوان   نادری معامله کرده در قرار خانوم  با خانم  اقبالی که  به اسم خودت معامله کن بعد خانم  واقع 

ری متعهد  خریدار نوشته اند. خوب از نگاه خانم نادری خریدار خانم اقبالی است و او است که در مقابل خانم ناد

شود طرف معامله خانم نادری حق ندارد به آمر آقای  است در معامله ای که به عنوان حق العمل کاری انجام می

محسنی مراجعه کنند و آقای محسنی هم حق ندارد به خانم نادری به عنوان فروشنده مراجعه کند و کالا را از او  

شناسد. چون خانم اقبالی وکالتش را کتمان  به رسمیت نمی تحویل بگیرد زیرا خانم نادری اصلا آقای محسنی را  

شود رابطه بین تاج  کرده و اصطلاحاً به عنوان حق العمل کار معامله کرده و این جا است که دو رابطه برقرار می 

الی  خانم اقب  (که حالا ورشکسته شده با فروشنده )خانم اقبالی و خانم نادری( و یک رابطه بین آمر و حق العمل کار 

و آقای محسنی( و رابطه سوم که رابطه بین آقای محسنی و خانم نادری میباشد کلا منتفی است. حال با این  

داند که کالا را برای دیگری  پیش فرض که تاجر ما رفته از مال و تجار را برای دیگری خریده در واقع خود تاجر می 

تاجر نبوده و متعلق به شخص دیگری است اما مسئله  داند که این مال، مال  خریده است و ارگان تصفیه هم می 

این است که آن طرف قرارداد که کالا را فروخته و تاجر را به عنوان خریدار می شناسد و ثمن را می خواهد از او  

مطالبه کند. اینجا چون ماهیت حق العمل کاری است با این فرض که ثمن پرداخت شده باشد و فرضی که ثمن  

 اشد تفکیک کرده است. )سوال اول و پاسخ آن( پرداخت نشده ب

بین دو فرض تفکیک کرده فرض که ثمن پرداخت شده باشد و فرضی که ثمن    530: قانونگذار در ماده  2سوال  

پرداخت نشده باشد سوال این است که می گوییم ثمن پرداخت شده باشد چه کسی پرداخت کرده یا پرداخت  



اشد چه کسی ثمن را دریافت کرده یا نکرده است که این دو فرض را تشکیل  نکرده است؟ اگر ثمن پرداخت شده ب

 می دهد؟ 

دو احتمال وجود دارد اگر ثمن پرداخت شده باشد این کالا مال آمر)موکل( است اگر ثمن پرداخت نشده باشد آن  

رده باشد )فرض اول(  فروشنده میتواند کالا را پس بگیرد ثمن را جناب تاجر به فروشنده پرداخت کرده باشد یا نک

 ثمن را آمر به حق العمل کار پرداخت کرده باشد یا نکرده باشد )فرض دوم(. 

مرحوم دکتر فخاری معتقد بود که مسئله پرداخت و عدم پرداخت ثمن ناظر است به رابطه آمر، تاجر ایشان می   

ت که پرداخت نکرده باشد این  گویند اگر آمر ثمن را به تاجر ورشکسته پرداخت کرده باشد خوب کالا مال اوس 

حاضر    539رسد برداشت دیگری درست باشد ماده  تواند کالا را مسترد کند. اما به نظر می فروشنده است که می 

است به رابطه تاجر ورشکسته و فروشنده اگر فروشنده ثمن را دریافت کرده است از تاجر خوب این کالا وکالت  

باید به خود او بدهد اما اگر فروشنده ثمن را از تاجر دریافت نکرده است در    مال او است و برای آمر خریداری شده

اینجا با فروشنده چون خود را طلبکار تاجر می داند می تواند است از خیار تفلیس استفاده کند کالا را مسترد کند  

 را مسترد کند. اسب  چون این تاجر ورشکسته شده و دیگر توان پرداخت ثمن را ندارد و فروشنده می تواند کالا 

بنابراین پرداخت یا عدم پرداخت ثمن ناظر است و رابطه بین تاجر ورشکسته و فروشنده کرد پرداخت شده است  

اگر پرداخت نشده باشد این فروشنده است که    )این کالاها متعلق به آمر است) کسی که کالا را برای خریدیم

را پرداخت کرده و نکرده است و اهمیتی ندارد    نپس از اینکه آمر ثم  .تواند کالا را با فسخ قرارداد مسترد کند می 

ناظر به فرضی است که توجه    530اگر پرداخت کرده است فبها و اگر هم پرداخت نکرده به تاجر بدهکار است ماده  

از کرده باشد  به عنوان حق العمل کار معامله کرده و الا اگر تاجر به عنوان وکیل ساده عمل کرده وکالتش را هم ابر

   .و شکستگی او هیچ تاثیری بر قرارداد ندارد و در واقع قراردادی میان موکل فروشنده واقع شده است

اگر مالی تجاری را به تاجر دادیم که برای مان بفروشد اگر فروخته و پولش را گرفته که خوب    :گوید می   531ماده  

حویل هم داده نشده از قاعده هم باید مالیات تجاری را به  معامله قطعی است که در این صورت اگر مال و تجارت ت

عنوان خریدار بدهیم زیرا او در اثر این خرید مالکین مال شده و عین مال هم نزد تاجر ورشکسته است و باید به  

ره  اما که پول را نگرفته در اینجا می گوید صاحب آن مال التجا  )خریدار که مالکش شده از تحویل بدهیم.)فرض اول 

کالا را بردارد و ببرد چون آن خریدار هنوز پول را پرداخت نکرده)فرض دوم( و آن خریدار هم حق می برایش قائل  

 نیستی را پولی پرداخت نکرده است.

تواند پس بگیرد به این معنا  این که صاحب مال و تجاری این کالای فروخته و حتی تسلیم شده به خریدار و می 

گفته است اما از نظر جناب استاد قابل انتقاد می    531منحل شده این حکم است که ماده    است که معامله اتومات

باشد و یا مبانی حقوقی و فقهی ما جور در نمی آید و در واقع حکم منطقی تری را می توانستیم جایگزین کنیم و  



شد فروش شده و پولش را هم تاجر  ایم تا برای ما بفروآن این است که اگر این کالایی را که به تاجر ورشکسته داده 

گرفته که خوب کالا خریدار می شود و معامله قطعی است و حالا آمر که کالا را برای فروش داده است طلبکار  

 گیرد. تاجر می شود و در ردیف قرار ما قرار می 

ود آمر  مستقیم پول  اما اگر تاجر ورشکسته ما کالا را فروخته و پول را هنوز دریافت نکرده است خوب بگذاریم خ 

ای حق العمل  گویید در اینجا رابطه افتد این است که شما می را از طرف قرارداد بگیرد تنها اشکالی که اتفاق می 

گوییم بله اما  شود و می کاری بوده و در رابطه حق العمل کاری رابطه مستقیمی بین آمر و طرف قرارداد ایجاد نمی

آید. آنجایی که ما در حق العمل کاری آن رابطه پنهانی را  م اشکالی به وجود نمی اگر در اینجا رابطه برقرار کنی 

دانیم برای این است که آن طرف قرارداد ممکن است دچار آسیب شود مثلاً فرض کنید طرف  قابل استناد نمی 

ز آمر بگیرم اما در  قرارداد معامله کرده و طلب کار شده است و تاجر بگوید من حق العمل کار بودم برو و پول را ا

اگر در این    .گوییم طرف قراردادی که نسبت به این مسئله جاهل است که آسیبی نخواهد دید این مثالی که ما می 

فرض که تاجر مال التجاره را به عنوان حق العمل کار فروخته و هنوز پولش را از خرید آن گرفته به خریدار بگوییم  

ورشکسته بدهد مستقیماً به آمر بدهد. خوب این رابطه را مستقیم برقرار کنیم  به جای اینکه پول را به این تاجر  

مشکلی پیش نمی آید چون اگر هم قرار باشد که تاجر ورشکسته پول را از آن خریدار دریافت کند باید عیناً به  

 آمر بدهد حتی در فردی ورشکستگی چون این اقدام به وصول وجه مال بعد از ورشکستگی است.

تواند آن را در دارایی تاجر بگذارد زیرا اصلا مال او نیست درست  مدیر تفصیه هم که برود و چرا وصول کند نمی 

است که تاجر در ظاهر فروشنده بوده و آن طرف هم خریدار و پول را هم باید به فروشنده بدهیم اما مدیر تصفیه  

اقع وکیل آمر بوده است و پولی هم که می گیرد مال  می داند که تاجر ورشکسته ما فروشنده واقعی نبوده و در و

 شود باید به خود آمر بدهیم. شخص دیگری است سپس پولی که دریافت می 
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 535  تا 532  ماده ل یتحل    

  ی باربر  موسسه  به  تاجر  یبرا را  التجاره  مال  که  است  یفرض  بر  ناظر استرداد  ی دعوا به  مربوط  مقررات  از  532 ماده 

  یکالا  رندهیگ   هی ال  مرسل  پس  شده،   حمل  ورشکسته   تاجر   ی برا  که   یا   التجاره   اگر مال:  ند یگو  یم  داده  لیتحو

  بعضاً که   د یباش  داشته  تیعنا  است ورشکسته   تاجر  خود  از  ی شخص  حتماً هم  کننده  ارسال  و  است  ورشکسته تاجر

  در  حق  رایز.  است یمنتف  هابحث  ن یا نجایا در  باشد  صورت اگر  که   شود یم  نفر  ک ی  ه یال مرسل و   کننده ارسال از

  اما   است   نفر  کی   رندهیگ  واقع   در  و   کند   ینم  ی فرق  رندهیگ   مال  چه  باشد   فرستنده  مال   چه   کالا  گرفتن   اریاخت

  را   ی ا  التجاره   مال .  است  ورشکسته  تاجر  رندهیگ  ما   مثال  در  که   ی گرید  شخص   رنده یگ  و   باشد   شخص   ک ی  فروشنده 

  شده   ورشکسته   ما  تاجر   است  حمل   ان یجر  در   الان   و   داده   ی موسسه باربر  به  ورشکسته  تجارت   ی برا  ی گر ید  شخص



  ده یرس   فروش   بصورت حسا  ای  بارنامه   ی رو  از  کالا  نکهیا   جز  به   کند،  مسترد  تواند   یم  فروشنده   را  کالا   نیا  د یگوی م

  که   ییکالا رندهی گ یوقت  چون بود نخواهد  استرداد قابل  گرید باشد  فروخته را کالا  بارنامه ی رو از رندهیگ اگر. باشد 

  ر یدرگ  ثالث  شخص حقوق  گرید  نجایا در   فروشد   یم  یگر ید  شخص به  است حمل ری مس در  و  م یا فرستاده  او  یبرا

  شخص   حساب  طرف   بلکه  رد یگ  ی نم  پس   ورشکسته  تاجر  از  تنها  را   کالا  رد یبگ   پس  را   کالا  فروشنده   اگر .  شودی م

  ن یچن به مجاز القاعده یعل  که ردیگ یم پس باشد  یم  یثالث  شخص به متعلق  که را  یمال واقع   در که . است یثالث

 . ستین یکار

  ی رو   از   وصول   از   قبل(است  حمل   انیجر  در )شده  حمل  ورشکسته   تاجر   ی برا  که   یالتجار  مال  اگر:  ت.ق532  ماده 

  استرداد   ی دعو   نباشد   ی صور  فروش   و   ده یرس   فروش   به   است  کننده   ارسال   امضاء  یدارا   که   بارنامه   حساب  صورت

 . است استرداد  قابل  529 ماده  مطابق   والاّ شود  ی نم رفتهیپذ 

  کالا  هنوز  که  است  یفرض  حال  حکم   نیا  بود  مشخص   ماده  ظاهر  از  که   همانطور  اولاً:  دارد   وجود  نکته   چند   نجایا  در

  استرداد   بحث  گرید  نجایا  در  گرفته   ل یتحو  را  کالا  یورشکستگ   از  قبل  ورشکسته  تاجر  اگر.  نشده  رندهیگ  لیتحو

 توانینم  بازهم  باشد   شده  فروخته   و  باشد   حمل  انیجر  در  کالا  اگر   اشده. ام  داده  او  ل یتحو  کالا  است،چون  ی منتف

  آن   بر  یاثر  صورت  نیا  در  که  باشد   یصور   فروش   نکهی ا  رشود. مگ   یم  ریدرگ  ثالث  شخص   حق  چون  کرد  مسترد

  ند یگویم  رو   فروش   نیا  یول .  ستین  استرداد   قابل  گر ید  باشد   فروخته  را  کالا  یجد   صورت  به   اگر   ا شود. ام  ینم  بار

 . باشد  شده فروخته  هست کننده  ارسال امضاء به که یحساب صورت ای بارنامه یرو  از  فروش 

 

 ست؟یچ گفتار   نیا علت 

  ی رو  از  فروش   اگر  خب.  کند   کنترل  را   مراودات  ن یا  و  روابط   ن یا  بتواند   د یبا  کننده   حمل   حمل،  ان یجر  در  چون

 ا ی  باشد   شده   انجام   یصور  صورت  به  فروش   اگر   اما  است  کنترل   قابل  کننده  حمل  ی برا  باشد   شده  انجام   بارنامه

  قابل   کننده   حمل   یبرا  نی ا  خب   باشد،  شده  فروخته   کننده  ارسال  به   مربوط   اسناد  از   ر یغ  ی زیچ  ی رو  از   مکتوب

  حمل   دست   در   رنده یگ  به  مربوط   نسخه   بارنامه   اصلاً  چون  کند   کنترل   را   بارنامه   تواند ی م  کننده   حمل.  ستین  کنترل 

  به   بصورت حسا  که  محموله  د یرس   ای.  باشد   داده  رندهیگ  خود  به  میمستق  صورت  به  ی موارد  نکه یا  الا  است  کننده

  حمل  که   یا  بارنامه ای حساب صورت نسخه  ن یا خب. شود ارائه تحولات  و  لیتحو زمان د یبا حتما و  ند یگو یم  آن

  ی م  قرار   ان یجر  در  هم  کننده  حمل  خب  باشد   نهایا  یرو  از  فروش   اگر  باشد،  داشته   کنترل  آن  یرو   تواند   یم  کننده

  والاّ  ندهد   فروشنده  به   را  کالا  شده   فروخته  اگر  مثلا  که   کنند   جاد یا  فی تکل  حق  او   به   نسبت  تواند   یم   فروش   و   رد یگ

  را   فروش   آن  گذار قانون  و ستین  کنترل قابل  کننده  حمل  یبرا  باشد   اسناد  نیا  از  خارج  که  فروش   اما.  مثلا  بدهد 

  رابطه   که  است  ل یدل  نیا  به  ند یفرمای م  استاد  که   نکته  نکرد. ای   مسترد   را   کالا  شود یم  هم   باز  گفته   و  دانسته  اثر  فاقد 



  که  استدرست   .است  جانبه  سه   رابطه   واقع  در   ست ین  جانبه  دو  رابطه   کالا استرداد   در  ه یعل  مرسل   و   کننده   ارسال

 بدهد؟  دستور خواهد ی م یکس  چه به اما کند  مسترد  را کالا  خواهد یم فرستنده  رندهی گ یورشکستگ  بخاطر

  ی م   جهت  نیهم  به  شده  ی دگیچ یپ  دچار  یکم  که  نجاستیا.  برگردان  را  کالا  نیا  که   دهد یم  دستور  کننده  حمل  به

  امضاء   یدارا   حساب  صورت  ای  بارنامه   ی رو  که  م یدان  یم  استرداد   از   مانع   و   م یده  یم  قرار  ملاک  را  ی فروش   ند یگو

  استرداد   قابل  شده  گفته   که  یت یفیک  نیا  با   باشد   شده  فروخته   کالا   ن یا  اگر  حال  هر  به .  شود  انجام   کننده   ارسال

  فرستنده   که   ی استرداد   نی ا  کند. ثانیاً   مسترد   را   کالا  تواند   ی م   فرستنده   و  است  استرداد   قابل نیا  از   ر یغ  اما   ست؛ین

  ی برا  حق   ن یا.  گرفته قرار ر یتاث  ت علیه تح  مرسل  با  او   رابطه   چون.  است  رنده یگ با  او رابطه   از   یناش   دهد  ی م  انجام

  و   حمل   حقوق  در   د یبا  را  نی ا  که   کننده   حمل  رابطه   در  هست  فرستنده   یبرا   ی حق  ک ی  والا   شده   جادیا  فرستنده

اما    د ی گو  یم   آنجا  در .  مینیبب  نقل . است  آن   ای  ن یا  از   کننده  حمل   تصرفات  واقع   در   ست،ی نید حمل کننده ید 

  کنند   مسترد  ای  بدهد   لیتحو  او   به  مثلا  را  کالا  که  بدهد   دستور  کننده  حمل  به  بتواند   د یبا  طرف  دو  از  یکی  نیبنابرا

  حق   ند یگو  ی م  اصطلاحاً   حق   ن یا  به .  نهای ا  امثال  و   بدهد   ر ییتغ  را   ر یمس  ا ی  کند   متوقف   را  حمل  ان یجر  در   ونیکام  ای

 .کالا گرفتن   اریاخت در

  رنده یگ  اگر  یحت   دارد  را  کالا  استرداد  حق   فروشنده  یموارد   در  نبود،   هم  532  ماده  نیا  اگر   که   است  نیافرض  

  حمل   به  تواند   یم   که  است  فرستنده  حال  ن یع  در  ی ول  ندارد   رندهی گ  ط یشرا  به  یربط  حق   آن.  باشد   نشده  ورشکسته

  دستور   فرستنده  شود  ینم  ی طیشرا  هر   در  و  داردشرایطی      کی  حق   اما.  کند   مسترد  را  کالا  نیا  بدهد   دستور  کننده

  و  است  فرستنده  به  متعلق  یطیشرا  در  و  یموارد  در  کالا  گرفتن  اریاخت  در  حق  اصطلاحاً  ای  بدهد   را  کالا  استرداد

 . شود یم  منتقل  هیعل مرسل به  هم  یموارد  و  ط یشرا در

  که   است  د یمف  یوقت  532  ماده  میبگو  د یبا  شود،  جمع  کالا   گرفتن  اریاخت  در  حق  آن  با  نکهیا  برای  532  ماده  نیا

 باشد   شده   محروم  گرفته   نظر  در  شیبرا  نقل   و حمل  مقررات  که  کالا  گرفتن  اریاخت  در حق  آن   از   آن   کننده   ارسال

  متعلق   حق   نیا  باشد   نشده  چه   باشد   شده  ورشکسته   چه  ما   رنده یگ  که   دارد   را   کالا  گرفتن  اریاخت  در   حق  او   اگر   الا   و

  را   حق   آن   اعمال  امکان   فرستنده  که   کرد   تصور  را   یفرض  د یبا.  کند   مسترد   را   کالا  تواند   یم   و   است  فرستنده   به

.  باشد   شده  جاد یا  او   ی برا  حق  نیا  532  ماده  طبق   هیعل  مرسل   یورشکستگ   خاطر  به  حال  نیع  در   باشد،  نداشته

  است   کالا  گرفتن  اریاخت  در  حق   آن  از  ریغ  حق  نیهست،ا  فرستنده  ی برا  کالا  استرداد  حق   532  ماده  موجب  به  پس

 . است هیعل  مرسل  آمده شیپ تیوضع  خاطر به نیا. کنم ی م اد ی آن از  نقل و  حمل حقوق  در  که 

  واقع   در   نشده،  داده  لیتحو و  ده ینرس   مقصد   به  هنوز  کالا  ی وقت که  است  نیا  دارد  وجود  ماده  نیا  ی برا  که  یمنطق 

  ی م  لیتحو  کجا  د ییگو  یم  فروشم،  ی م  شما  به  را  ییکالا  بنده   که   است  نیا  مثل.  است  فروشنده   د ی  تحت  کالا  هنوز

  در   کارگر   نیا  خب   بده   یفلان  به   را  آن   ام  گفته  و   ام   کرده   مامور   را  ی کارگر   بعد   شما،  منزل   درب  م یگو  یم   د؟یده



  را   پول  هم  شما  و  دارم  حبس  حق  من  و  است  من  اریاخت  در  کار  هنوز   چون   شود  یم  محسوب   من  ندهینما  است  راه

  کننده   حمل که نجایا در. یا  نکرده افتیدر را پول  که  ی زمان تا  نده ل یتحو  را کالا می گو یم  ندمینما به  من د ینداد

  توقف   که  کرد  فی تکل  او  به  شود  یم نداده  لیتحو  حالا  خب  بدهد،  لیتحو   را  کالا که  است   مامور  فرستنده   طرف  از

  ندارد   پرداخت  امکان  داریخر   چون   تبعاً  که  کنم،  استفاده   حبسم  حق   از  خواهمیم  چون  نده  لیتحو  را  کالا  و   کن

  را  ثمن  من   د یبگو  و   ریبگ   را  فسخ  حق  ی جلو  که   بداند   نی ا  در   را   لحتصم  ه یتصف  ریمد   نکه یا  الا.  شد   خواهد   فسخ

  که   باشد   حاضر   ه یتصف  ریمد   اگر   م یکرد  بحث   که   ی موارد  همه  در .  د یباش   نداشته  فسخ  حق  شما  تا   کنم یم  پرداخت

 . بود خواهد  ی منتف فسخ حق  ن یا کند  پرداخت  را ثمن

  اگر   یدلال   نه یهز  حمل،   هیکرا   مثلا .  کند   تقبل   د یبا  ز ین  را  یی ها  نه ی هز  تبعاً  کرد  مسترد   را  کالا  کننده   ارسال  اگر   خب

  ا ی  گرفته   الحساب  ی عل  طور  به   که   را  یوجه  د یبا  کننده   استرداد .  بود  خواهد   او   خود   عهده  بر ....  و  ون یسیکم  هست،

  نقل   و  حمل  هیکرا  مثلا.  بپردازد  طلبکارها  به   د یبا  شده  هی تاد...  و  مهیب  و  ونیسیکم  حق  نقل   و  حمل  باب  از  مساعدتاً

  به   حمل  هی کرا  خب  کرد  مسترد  را  کالا  و کرد استفاده  حق  نیا  از  فروشنده  فرد  اگر  حال  کرده، پرداخت  رندهیگ  را

  ر یمد   ا ی  طلبکارها  به  را  مرتبط   ی ها  نه یهز  ر یسا  و  حمل ه یکرا د یبا  فروشنده  نجایا  در شده،  ل یتحم داریخر  به   ناروا

 . کند  پرداخت هی تصف

  تاجر   خود   به   نه   را   جنس  آن  هنوز   ی ول  فروخته  ورشکسته  تاجر   به  یا   التجاره  مال  ی کس  هرگاه  :ت.ق  533  ماده

  نگرفته   را  آن   وجه  که  ی ا  اندازه   به   تواند   ی م  کس  آن  د ی ایب  حساب  به   که   گرید  یکس  به  نه  شده   میتسل  ورشکسته

 .کند   امتناع التجاره  مال  میتسل است

  هنوز   و   است  خودش   اریاخت  در  هنوز   کالا  خب   نگرفته   را   پولش  و   فروخته  ورشکسته   تاجر  به   را   ییکالا  ی شخص  خوب

  حق  یعنی  نیا  خوب.  داده  ل یتحو  تاجر  طرف  از  یمامور  نه  ندهینما  به  نه  و  تاجر  خود  به  نه  نداده،  لیتحو  را  کالا

  مال   میتسل  از  نداده  را  معامله  ثمن  که  ی ا  اندازه  به  تواند ی م  دارد  وجود  حبس  حق  اگر  خوب .  دارد  وجود  حبسش

  حق  از   نجای ا  در  تواند   ی م  ه ی تصف  ریمد   البته(.  است  حبس  حق   مصداق  ی نوع  واقع   در  هم   ن یا.)  کند   امتناع   التجاره

 .د ینما پرداخت را ثمن  که قیطر نیا به  کند  ممانعت حبس

  گفته   یعنی  شده  قائل  یجزئ  فسخ  حق  ای  حبس  حق  نجای ا  که  است  نیا  دارد  وجود  533  ماده  در  که  یگرید  ینکته 

  ی توان  ی م ی ا نکرده  افتیدر  را  ثمن  که را  ی قسمت یبده ل یتحو  را کالا  د یبا خوب  که   ی گرفت را  ثمن  از  یقسمت  اگر

  ن یا به نکته نیا کرده  ینی ب شیپ فروشنده   یبرا  یجزئ فسخ  حق ی نوع آن  عمل نیا. یکن  ی خوددار کالا م یتسل از

  معامله   توان   ی م  ا یآ  دارد؟  ی حکم  چه   ی جزئ  فسخ  که   د ی آ  یم  شیپ  بحث   نیا  حقوق   عالم   در  که  است  جالب   لیدل

 ر؟یخ ای  کرد فسخ  یجزئ  صورت به  را



  مصلحت   هی تصف  ریمد   اگر  که   شده  گفته  533  و  532  ماده  حکم  در  تر   شیپ  که  است  یحکم  همان  534  ماده  اما

  مثلاً .  شود  مقابل  طرف   توسط   فسخ  حق  اعمال  مانع   و  کند   پرداخت  کامل  طور   به   را  معامله   ثمن  تواند   یم  بداند 

  الان   و  شده  انجام   معامله   نی ا  که   است  یاگونه   به  تورم   ط ی شرا  ای  کرده  ی خوب  ی ا  معامله  ورشکسته  تاجر  د یکن  فرض 

  را   فسخ  صاحب  حق   م یکن  حفظ   را   معامله  که   است  نیا  مصلحت  نجای ا  بخورد  هم   به   است  ف یح  و   است  تاجر   نفع   به

 . میشو آن از مانع  و  میبده

  بکند   تقاضا  را   التجاره   مال   م یتسل  ناظر   عضو  اجازه   با  تواند   ی م  ه یتصف  ریمد   تر   قبل  ماده  دو  مورد   در :  ت.ق  534  ماده 

 . بپردازد را  است شده مقرر ورشکسته   تاجر و  فروشنده نیب که   را ی متیق د یبا ی ول

  اقدام  ن یع  در  ثالث   شود،  فسخ  نگذارد   و  کند   تیتثب  را  معامله  و  کند   یشیاند   مصلحت  تواند   یم  ه یتصف  تیریمد   اول

  فروشنده  آن  به  و  کند   یباز  ق یرف نجا یا در  ر یتصو ریمد   است ممکن  چون  باشد  ناظر عضو  اجازه  با و  یهماهنگ  د یبا

  در   ی ول  است  که   دهد ی م  نشان  ها  طلبکار  نفع  به  ظاهر  حفظ   ی برا  و  میده  یم  کمال  و  تمام  را  معامله  ثمن  د یبگو

  ی کنترل   د یبا  هم   ناظر   عضو  که   است  نجا یا.  است  بوده   بهتر  شد   ی م  پس   معامله   که   بسا  چه   و   ستین   نگونه یا  که   یحال

 .باشد  داشته

  در  که  است  نیا  منطقش.  کند  پرداخت  را  بوده   مقرر  فروشنده  و   تاجر  ن یب  که  یمتیق د یبا  گفته که  نیا  گر ید  نکته

  و   تمام  را  پولش  طلبکار  د یگوی م   نجایا  یول  ردیبگ   قرار  غرما  فیرد  در  د یبا  و  است  طلبکار  فروشنده  نیا  که  یحال

  قرار   ما  ریغ  ف یرد  در   شخص  نیا  که   است  شده  باعث  هی تصف  ریمد   اقدام  که  است  نی ا  لشیدل  چرا؟  ردیبگ   کمال

  د یبا  و   شده  قطع   کالا  از  دستش  او   نکه یا  نبود   طلبکار  گری د  او  معامله  فسخ  با  و   کرد   یم   فسخ  را   معامله   الا   و  ردیبگ 

 . کند  ی م استفاده  134 ماده  حق  از که  است ه یتصف  ریمد  اقدام  از یناش  ن یا شود  طلبکار و  رد یبگ  پول

  اش   یتجار   محموله به  و کرده مسترد  را  شیکالا و  نبود  طلبکار  تاجر  شد ینم  اعمال هی تصف  ریمد   حق  نیا  اگر  والا

 . بود دهیرس 

  را   طلبش  کمال  و  تمام  د ی با  شود  طلبکار  هی تصف  هیتسو  ریمد   اقدام  اثر  در  یکس  هرگاه  که  بود  نیا  یعموم  قاعده

 .دهد   قرار  ما ر یغ فیرد  در  د ینبا را  او و  کند  پرداخت

بازار    ط یشرا  اینبوده    یخوب  یاجهت که معامله، معامله   نی بخواهد استرداد را انتخاب کند مثلاً به ا  ه یتصف   ریاگر مد 

البته تصو  ن یتواند کالا را مسترد کند در ا  ی مساعد نبوده، خوب م  عضو ناظر هم لازم است اگر هم    ب یجا هم 

اختلاف    ن یا  م، یپس بده  د ی نبا  د یناظر بگواما عضو    میبدهکالا را پس    د یبا  د یبگو  ه یتصف ت یریاختلاف شد مثلاً مد 

 را صادر کرد.  یاست که حکم ورشکستگ  یو دادگاه القاعده همان دادگاه کند یم  ی دگیرا القاعده دادگاه رس 

 بر وابستگان تاجر یورشکستگ  ر تاثی    



  یامور ورشکستگ   هی قانون اداره تصف  14حکم ماده    شود،ی متأثر م   یکه اشخاص ثالث از ورشکستگ   ی گرید  مورد 

قرار دهد)    اریو در اخت  یمعرف  ه یاموال و دفاتر خود را به اداره تصف  د یاست که تاجر با  نیا  14ماده    ریاست. تعب

 ماه دارد.  6تا   3( والا حبس کیبه نزد ک ید= لف و نشر مشوش، دور به دور نز  یدفاتر /معرف _ اریاموال/اخت

و در    ی اموال را معرف  میگفت  ی عبارت م  ن یظاهراً ا   میقرار دهد؟ اگر ما بود اریو در اخت  ی را معرف  ی زی : چه چسوال

 . بیترت  نیقرار دهد و دفاتر هم به هم اریاخت

از    ی ستیدفتر دادگاه بدهد و ل  ل یظرف سه روز دفاتر را تحو  د یذکر شد که تاجر تا متوقف شد با  413اما ماده  

قرار دادن دفاتر هم    اریکردن اموال قبلاً اتفاق افتاده و در اخت  یمعرف  م ییبگو  میخواه  ی م  ی عنیاموالش را ارائه کند  

  م؟ یبده  لیتحو  هی دوباره به اداره تصف  میارا که قبلا به دفتر دادگاه داده   ی قبلا اتفاق افتاده حال ما چگونه دفاتر

  ی معرف  هی به اداره تصف  یکرد   یاموال را به دفتر دادگاه معرف   د یست بگوکردن اموال ممکن ا  ی حال در مورد معرف

حالا    میاکه قبلاً به دفتر دادگاه داده   ی قرار دادن دفاتر   ار یاما در اخت  م یندار  یکردن مشکل  یکند. در مورد معرف 

به    میبده  ه یاداره تصف  لیتحو  میوجود ندارد که بخواه  ی اصلاً دفتر  میبده  لیتحو  هی به اداره تصف   میدوباره بخواه

 کرد.   رییتغ  د یبا 14ماده  د یاست که با ل یدل نیهم

  ل یو دفاتر را که قبلا تحو  ست ین  ی به معرف  ی ازیقرار دهد و ن  ه ی اداره تصف  اریاموال را در اخت  د یتاجر با  م یی گو  ی م

 .ند ی گو ی لطف و نشر مشوّش م نیبه ا اتیکند که اصطلاحاً در ادب   یمعرف ه یدادگاه اداره است به اداره تصف

  ا یآ  یقرار داد   اریو در اخت  میکرده ا  یآقا شما اموال و دفاتر را قبلا معرف   د یگوی است که م  نیا  14ماده    گرید  رییتغ

حالا    دهد ی کار را انجام نم  نیاز تاجرها ا  یل یخ  اتفاقاکرده اند  کار را ن  ن یاند؟ همه اکار را کرده   نیهمه تاجر ها ا

قرار دادن )همان    اریکردن و در اخت  ی قرار بده معرف  اری کن و در اخت  ی رفرا مع   دفاترتگفت اموال و    14اگر ماده  

  ک یخب  بده.   قرار    اریکند و در اخت  ی را معرف   ت قرار بده دفاتر  ار یکن و در اخت  یبرداشت اول(، اموالت را معرف 

کند   یاموالت رل معرف  مییگوی دارد. م  قیکاملاً با آن تطب 14ماده    نیرا اعمال نکرده خب ا 413که ماده   تاجری

.  کند ی م  قیتطب  14اول ماده    رییجا که کاملا تغ  نیقرار دهد ا  اریکند و در اخت  یبده و دفاترت را معرف  لی و تحو

  نجا یحالا ا  م یی گو  ی چه؟ خب م  د یکرد  ی و اموال را هم معرف  داده   ل یکه دفاتر را تحو  ین تاجر آ  م یی ممکن است بگو

به اموال    ی قرار دادن به راحت اریکردن و در اخت  ی هم قرار بدهد پس معرف  ار یکند و در اخت یدوباره اموال را معرف 

را به دفتر    فاتر من قبلاً د  میی گوی تاجر م  هی قرار بده حالا    اریکن و در اخت  یمعرف   میدر مورد دفاتر هم گفت  خوردی م

  ل یقابل اجرا نخواهد بود چون قبلا دفاتر را تحو  14ماده    نجا ی. در اد یریآن جا بگ   زبروید ا داده ام    ل یدادگاه تحو

ماده    ممکن است  یکه حالا در موارد  نیخواهد گرفت ا  لیاز دفتر دادگاه تحو  میخود مستق  هیداده و اداره تصف

باعث    م، یبده  ل یدفاتر را تحو  ره دوبا  می توان  ی دفاتر قبلاً اتفاق افتاده باشد و الان نم  لی اعمال شده باشد و تحو  413

 برداشت  همان تواند ی م 14ماده   نیدوم ر یی. پس از تغمیکن  میرا بر خلاف ظاهرش تقس 14شود که ما ماده  ینم



دفاتر    د یبا  مییگویآمده بود قابل رفع است م  شیپ  413هم که از ماده    یشبهه ا  م،داشتی  14  ماده  از  که  باشد   اول

  ک ی. اگر  شودی که به شما مربوط م  یی تا آنجا  ی عنی  د یبده  لیو تحو  ی و اموال را هم معرف  د یبده  لیو تحو  ی را معرف

  ی از اصلا از دفتر   یاست که تاجر  یبدهد خب ندهد. مثل مورد   لینبوده که تحو  ارش یرا در اخت  یتاجر دفتر 

  6تا    3است که به    دهندا  لی است که دفتر دارد و تحو  یکه ماده دارد ناظر بر تاجر   یینکرده. ضمانت اجرا  ینگهدار

 ماه محکوم خواهد شد.

که بلکه بحث خود  بحث اشخاص ثالث نبود    نکیبر اشخاص ثالث بود. ا  یورشکستگ   ریخوب بحث ما در مورد تاث

شرکا و خدمه و کلاً    نصورتیفرار کرده باشد در ا  ایاگر تاجر فوت شده باشد و    د یگوی م  14تاجر است. در ماده  

بالا را ضمانت اجرا خواهد   فی تکل  اندر اموال تاجر ورشکسته تصرف و دخالت دارند هم  یکه به نحو   یاشخاص

 داشت.

  ک یقرار بدهد. اگر شر اریکند و در اخت  ی را دارند که اموال را معرف ف یهمان تکل نیما فوت شده و ورثه اش ا تاجر

که اموال تاجر را در    یدر مورد خدمه و هر شخص  بیترت  نیرا دارد و به هم  ف یتکل  نی ا  کشیداشته باشد خوب شر

  نجایاند احکم متاثر شده   ن یهستند که از ا  یادیز  یهاشد و آدم   اد یحکم ز  نیا  یدارد. چون قلمرو شخص  اریاخت

 .د ی ایممکن است شبه به وجود ب

است او    یکه در بنگاه اقتصاد   ی اش موجود است ورثه اش شرکا و آن کارگر فوت شده و اموالش در مغازه   ی تاجر 

  نیخواهد ای نفر م  ک یکردن حال    دایرا پ  ف یتکل  نیا  نها یرا دارد چون خدمه است. خب همه ا  ف یتکل  ن یهم ا

است که در بحث    نجا یشود، ا  جاد ی ا  لی قب  ن یاز ا  یشود ممکن است مشکلات  ی مانع م  ی گریرا انجام دهد د  فیتکل

خود مطلع کند و    فیآنها را از تکل  د یاداره با  (خدمه و.....  رثه ،شرکاو)   شانیالبته در خصوص ا  د یگو  یم  ییانتها

مجازات    د یو اگر نده  د یشما است بده  اریاخت  در   ه اموال ک   ن یا  د یبگو  ه یداره تصف  یعن یمجازات را هم تذکر بدهد  

و متاثر خواهند    شودی بر آنها بار م  ف یتکل  ن یشود. در واقع بعد از اطلاع از ضمانت اجرا ا  ی ماه حبس اعمال م  6تا    3

 نسبت به ورثه خدمه وشرکا اثر گذاشت. یپس بر شکستگ  14ماده    یانیشد با توجه به عبارت پا

 

 ی بر حق فسخ قرارداد  یورشکستگ  ر تاثی    

شده مثلاً شرط فسخ    جادیمعامله حق فسخ ا   نیداشته و در ا  یاش معاملات  یبا تاجر ما قبل از ورشکستگ   ی کس  اگر

  ن یتفاده کند. اما اگر احق اس   نیتاجر از ا  یبه جا  تواند ی م  هیتصف   ریتاجر باشد مد   یحق فسخ برا   نیگذاشته. اگر ا

ماه حق فسخ قائل    3معامله کرده به مدت    ی تاجر ما با کس  د یحق فسخ متعلق به طرف معامله باشد مثلاً فرض کن

خواهم آن را    یمن است م  اریکه در اخت  یمال  نیا  د یگو   یم   هیتصف   تیریشدند حالا تاجر ما ورشکسته شده مد 



  د یکالا را بفروشند و با نیا د یهم طرف معامله حق فسخ دارد اگر حق فسخ را اعمال کند من نبا یبفروشم از طرف

 کرد؟   د یبفروشد چه با د یکالا را با نیاگر نخواهد حق فسخ را اعمال کند ا ردیو پول را بگ  دهم کالا را پس ب

  ای دارد شته اند اگر حق فسخ  دا  یکه با تاجر ما معاملات   یرا مشخص کرده و گفته است کسان  ف یتکل  474ماده  

  م یخواه  ی کنند چون ما م   ف یتکل  ن ییاعمال کند( و زودتر تع  خواهند ی به موقع اجرا کند) اگر م  د یآن حق را با

 .می کن  م یطلبکاران ثمن آن را تقس انیو م  میاموال را بفروش 

دارند که در اثر حق    یاریاخت   یاست دعوا   ه ی تصف  ر یمد   ار ینسبت به اموال تاجر ورشکسته که در اخت  یشخاصاگر ا 

  ی ورشکستگ   ه یعمل تصف  نی آن را در ح  د یکنند با  یتوانند آن کالا را مسترد کند و صرف نظر از آن نم  یفسخ م

ثابت کند و اجرا هم بکند و اگر اجرا    د یبا  ده اما اگر ثابت نش  چ یثابت کرده و به موقع اجرا بکند اگر ثابت است که ه

  میحق فسخش را اعمال کند، کالا را به فروش رساند   نکه یقبل از ا  د ی. مثلاً فرض کنشودیتمام م  انشینکند به ز

که به تاجر ورشکسته فروخته و حال    ییکالا  ست،یتاجر ورشکسته ن  تیچون فروشنده که حق فسخ دارد مانع مالک

انتقال    مانعاست حق فسخ که    دار یشنده حق فسخ هم دارد خب داشته باشد کالا مال خرشود، فرو  یتاجر مالک م 

ا  ست ین  تیمالک اگر  طر  نیحال  از  البته  ما  ورشکسته  فروشنده    ه ی تصف  ر یمد   قیتاجر  وقت  آن  فروخت  را  کالا 

 افتد؟   ی م ی کند خب اعمال کند چه اتفاق اعمالحق فسخ  خواهد ی م

متش را مسترد  یق  ایمثل    د ی وجود ندارد وحکماً تلف شده با  گریکه فروخته بود د  ییآن کالاها  کند ی معامله را فتح م

در    د یبدهکار شده آن وقت فروشنده که حال طلبکار شده با  مت یق  ا یکند. خب اگر تاجر ورشکسته ما بابت مثل  

  ن یخواهد ا  ی داشته اگر م  را به تاجر ورشکسته فروخته و حق فسخ هم  یی. پس اگر کالاردیما قرار گ  ر یغ  فیرد

دهد و پول را پس بدهد.    ی کرد کالا که هنوز هست م اعمال زودتر اعمال کند که اگر  د یحق فسخ را اعمال کند با

  ی مخاطرات  یول  د یاعمال کرد درست است که حق فسخ هنوز زائل نشده و کماکان حق فسخ دارا  ریاما اگر با تاخ

اگر مد   تیبرا د  تصفیه کالا   ر یدارد.  داد  انتقال  و  اگر فسخ کرد   یکالا  گر یرا فروخت  ندارد. چون    گر ید  د یوجود 

شده است.    یتلف حکم  مییگوی وجود ندارد و اصطلاحاً م   گر یگردد چون آن کالا د  ینسبت به آن کالا بر نم  تیمالک

شدند، طلبکار   کارطلب  یعنی   متیق  ایمثل    ی. بابت مطالبه  یرا مطالبه کن   متشیق  ایمثل    د یدر واقع شما مجبور

گذشته است و   قیو تصد  ص یکه فرصت تشخ یطلبکار هست نی. و همچنیریغرما قرار بگ  فیدر رد د یبا یکه شد 

باز مشکلات حل    یول  یدر دادگاه طرح دعوا کن  د ینخواهد نشناخت. با  تیهم شما را به رسم  ه یتفص  ریمد   گرید

  ر یکه با تاخ  یهست  یطلبکار متاخر  کی. شما  میا  کرده   می طلبکاران تقس  انیاز اموال را م  یقسمت  رایشود ز  ینم

نخواهد    بتینص  یبل توجهداشت و عملا سهم قا  ینخواه  یحق  گرید  میکرد ا  می که تقس  ی و نسبت به اموال  ی آمده ا

زودتر    یحق فسخت را اعمال کن  یخواهی که حق فسخ دارد گفته اگر م  یاز فروشنده ا   تیحما  یبرا  474شد. ماده  

  ی حق فسخت زائل م   یاعمال نکن  ع یاگر سر  د یگو  یم  474  ماده فکر کنند    ی ممکن است برخ  اعمال کن. حالا



آن کالا را فروخت اعمال حق فسخ به نفع    هی تصف ر یمد  نکهیبعد از ا گرید ی شود ول یشود. نه حق فسخت زائل نم 

شده،    م یاز اموال تقس  یآمده و قسمت  ریکه با تاخ  ییشود. آنهم غرما  یوارد غرما م  را یز  ستین  گریآن فروشنده د

  .نهایبه دادگاه طرح دعوا کند و امثال ا د یبا تشیاثبات حقان یبرا

بوده و فروشنده حق فسخ دارد اما عکس آن اگر تاجر فروشنده    داریکه تاجر ما خر  د یگوی را م  یفرض   474خب ماده  

است که   ن یا لشیدر مورد آن نگفت دل   یزیکه قانونگذار چ نیبخواهد معامله را فسخ کند چطور؟ ا داریبوده و خر

ه معامله را  ک   ستیوجه به مصلحتش ن  چیکرده به ه   یدار یاز تاجر ورشکسته خر  یکه مال  ی داریخر  یشخص  نیچن

  ان یبدهد که بعد م  هی تصف  ر یبرگرداند و به مد   د یبا  دهیرا که خر  ییفسخ کند چون اگر معامله را فسخ کند کالاها

و پول داده و حالا اگر    دهیرا خر  ییچون کالاها  شودیحال طلبکار تاجر م  داریکند. بعد خر  می طلبکاران آن را تقس

شود طلبکار. آن    ی م  نیکه ا  ردیپس بگ   د یکه داده با  ی شود و پول  یمال تاجر م   د یرا که خر   ییهافسخ کند کالا

 طلبکار شود؟   هیتصف ان یمصلحت است که فرد در جر ا یوقت آ

  ی اجر ادعانسبت به اموال ت  یصحبت نکرده گفته اگر شخص  یشخص   نیاز چن  474واقع درست است که ماده    در

حق فسخ دارند چرا    یحال ادعا  اند ده یاز تاجر خر   یمال  یحق فسخ دارد و برعکس آن را نگفته که اگر اشخاص

 .  کند    فسخ نجایدر ا د یآینم  ینگفته؟ چون اصلاً آدم عاقل

برگرداند و بابت    د یرا که از تاجر خر  ییکالاها  د یفسخ کرد که حکمش مشخص است اگر فسخ کرده با  یاگر هرکس

نسبت   یاگر کس د یگوی م ی به طور کل  475جهت است که ماده  نیکه پرداخت کرده وارد غرما شود. به هم یثمن

 اعمال کند.  عتریسر د یدارد با ی تاجر ورشکسته حق فسخ ی به اموال متصرف

دعوا   475ماده   درباره  فوق  ب  جریم  زین  خیاراتی    یق.ت: حکم  اموال  خواهد  به  نسبت  تاجر ورشکسته  که  ود 

 که به ضرر طلبکارها نباشد.   نیدارد مشروط بر ا  گرانید  ایخود  ی متصرف

 آن  ران یو مد  یدر تعاملات شرکت سهام  یورشکستگ  ر تاثی     

اشاره کرد. در    ی سهام  ی در شرکت ها  111شود به ماده    ی بر اشخاص ثالث م  یورشکستگ   ر یادامه بحث از تاث  در 

ها بشود.    یشرکت سهام  رهیمد   هیئت عضو    ایعامل    ریتواند مد   ی که تاجر ورشکسته نم  م یگفت  ی سهام  ی شرکت ها

شرکت    ر یمد   نیشد، خب حالا ا  یگ دچار ورشکست  یشرکت بود و در اثر اختلالات ورشکستگ   ر یمد   ی حال اگر شخص

  ی که ورشکسته شده را نم  یآن کس  د یگو  یم  111شود از سمتش عزلش کرد. تبصره ماده    یم  یدر اثر ورشکستگ 

شود حکم عزلش را از دادگاه تقاضا کرد.    یم ذینفعی  به درخواست هر    د یگذاشت، اگر بگذار  ر یتوان به عنوان مد 

.  بیترت  نینبود و بعداً ورشکسته نبود و بعد ورشکسته شد به هم  سته ورشک  می که انتخابش کرد یاگر هم آن زمان

 دبگویی  است  ممکن  خب   !هی است و هم شرط محدثه و شرط مبق  تیریهم شرط مد   یعدم ورشکستگ   یر یبه تعب  ای



طرف هم    نیاست اما از ا  نطور یدهد، بله هم  ی بر خود تاجر است که سمتش را از دست م  یورشکستگ   ر یتاث  نیا

  ر یمد   یرفته است. در واقع اثر ورشکستگ   نیاز ب  رش یمد سمت  شود    یبر شرکت است. شرکت هم متاثر م   نآ   ریتاث

 ( ریرا از دست خواهد داد.)زوار سمت مد  رش یاست که مد  نیشرکت بر شرکت ا

. ممکن  تواند داشته باشد، عکس آنچه گفته شد  یم  رش یها بر مد   یشرکت سهام  یهم ورشکستگ   گرید  ر یتاث  کی

  ت یشرکت مسئول  ی ها  یبابت بده   ی تیشرکت که مسئول  ریالقاعده مد   ی ورشکست شود. عل  ی است شرکت تجار

فرض مطرح    ک یقانون تجارت    143ندارد. اما در ماده    یارتباط  رانش یدارند. اصولاً اگر شرکت بدهکار شود به مد 

است که شرکت ورشکست بشود )   ی و آن فرض  ردیگ یقرار م  رانش یشرکت به عهده مد  ی ها یکرده است که بده

را    ش یها  ی نتواند بده  یباشد.( و بعد از ورشکستگ   یم  یدر بحث انحلال هم هست اما بحث ورشکستگ   ی حت  ای

  ت یوضع  نیمتخلف که ا  ری از شرکت باشد، آن مد   ریمد   فاتبودن اموال تخل   یناکاف  نیاگر ا  نجایپرداخت کند. ا

متاثر شوند از    رانیشرکت هستند. مد   ی ها  یبده  یست. مسئول پرداخت تَقِمه  بودن اموال تخلفات آنها  یناکاف

  ی در قبال طلبکاران شرکت که مسئول نم  رانیاگر شرکت ورشکسته نشده بود، آن مد   یعنیشرکت.    یورشکستگ 

مسئول اگر  و  تقص  یت یشوند  اتضامنی  بود حداقل    راتشانیبابت  نبود.  قبال    ران یمد   نجایکه  در  د  مسئول شدن 

شرکت است. ممکن   یاز ورشکستگ   یناش   نیشرکت آن هم به تضامن. خب ا  یها  یطلبکاران شرکت، بابت بده

  ت یسئولداشتند؟ بله م  تی شد تخلف کرده بودند و مسئول  یاگر شرکت ورشکست نم  ران یمد   نیخب ا  د ییاست بگو

  رشان یینسبت به تغ  تشانینبود، مسئول تضامنی    تشانیسئولم  اًیدر قبال شرکت بود. ثان  تیمسئول   ن یداشتن که اولا ا

  تشان یمسئول   یدر قبال اشخاص ثالث )طلبکاران شرکت( و در ثان  د یکن  یرا مسئول م  نهایا  د یشما دار  حالبود. اما  

  نیافتاده چون شرکت ورشکست شده با ا اتفاقشرکت   یورشکستگ   ری مشخصاً تحت تاث ن یشد، خب اتضامنی  زین

 شرکت مسئول شدند. ران یمد  143ماده   ط یشرا

   1400/  2/  18  –جلسۀ دوازدهم 

 * قرارداد ارفاقی 

 یکی از مسائلی که در پی صدور حکم ورشکستگی پیش می آید، مسئله قرارداد ارفاقی است. قرارداد ارفاقی که  

 بعضاً به آن قرارداد اکثریتی هم گفته شده، منظور قراردادیست که بین تاجر و طلبکاران منعقد می شود و هدف 

بنگاه تجاری اش بتواند بدهی هایش را براساس اینست که اموال تاجر را به خود او بسپاریم تا با فعال سازی    

توافقی که با طلبکارها می کند پرداخت نماید. بنابر این طرفین قرارداد ارفاقی تاجر ورشکسته و هیئت عرفاء    

هستند. در همین خصوص دو نکته قابل توجه است:     



در قرارداد ارفاقی. یعنی استثنایی اولاً تاجر ورشکسته با اینکه محجور است ولی طرف قرارداد واقع می شود و   

می شود بر جمر تاجر که قبلاً بحث شد.   

 ثانیاً طرف دیگر قرارداد طلب کارهای تاجر هستند. البته ضرورتاً نه همۀ طلبکارها چون ممکن است اجماع  

 ایجاد نشود. بلکه یک اکثریتی ) اکثریت طلبکارها( هستند. پس بنابر این قرارداد ارفاقی، وقتی مطرح 

ی دعوت بستانکاران و فرصتی که به می شودکه طلب کارها شناسایی شده باشند. بنابر این بعد از انتشار آگه   

موجب آن آگهی داده می شود تا طلب کارهای ادعایی طلبشان را عرضه کنند و بعد مدیر تصفیه فرصتی داشته    

باشد برای تشخیص و تصدیق طلب کارها، بعد از آن این قرارداد ارفاقی منعقد خواهد شد. البته از طرفی هم    

د خیلی موّسع باشد چون پس از تشخیص و تصدیق طلب ها و احراز طلبکاران و فرصت برای قرارداد ارفاقی نبای   

بدهی ها، مدیر تصفیه باید وارد فاز تصفیه بشود و اموال را میان طلبکاران تقسیم کند. خب قطعاً مسئله قرارداد    

ود تاجر بدهیم پس ارفاقی باید قبل از ورود به فرآیند تصفیه انجام بشود. چون اگر قرار است اموال را به خ    

   476باشد. به این جهت مادۀ قاعدتاً نباید تصفیه ای صورت گرفته باشد و در اموال دخل و تصرفی شده  

روز از تاریخ انقضای مهلتی می داند که بستانکاران می توانند برای مطالبات خودشان  8مهلت درخواست قرارداد   

و تصدیق یا در مواردی قبول موقت. در واقع در این فرصت باید  روز از تاریخ اتمام تشخیص  8عرضه کنند. یعنی    

ابتدا طلبکاران تشخیص و تصدیق بشوند، پس آن فرصتی که در آگهی دعوت بستانکاران منتشر شده منقضی    

بشود، مدیر تصفیه فرصت بررسی مطالبات را داشته باشد، از آن تاریخی که تشخیص و تصدیق به سرانجام    

فرصت است که در خواست قرارداد ارخاقی مطرح بشود. در خواست قرارداد ارفاقی را هم هر  روز   8می رسد    

یک از طرفین می توانند مطرح کنند، چه تاجر ورشکسته و چه طلبکاران یا بعضی از طلبکاران در قرارداد،    

ن است. یعنی قبل از  ارخاقی مدیر تصفیه هیچ نقشی ندارد. تنها نقش مدیر تصفیه شناسایی پیشینه ی طلبکارا   

 اینکه قرارداد ارفاقی مطرح بشود، مدیر تصفیه باید طلبکاران احراز و شناسایی کرده باشد. تبعاً آن طلبکارهایی

می توانند طرف قرارداد ارفاقی قرار بگیرند یا قبل از آن اصلاً درخواست قرارداد ارفاقی مطرح کنند و در     



کنند که مدیر تصفیه آنها را به رسمیت شناخته باشد این تنها نقش  جلسه ای که محبت خواهیم حضور پیدا  

مدیر تصفیه در قرارداد ارفاقی است والاّ در جلسۀ قرارداد ارفاقی و ادارۀ آن مدیر تصفیه هیچ نقشی ندارد و این    

تهیه کرده،  جلسه با مدیریت عضو ناظر برگزار خواهد شد و او در واقع براساس سیستمی که مدیر تصفیه از قبل    

طلبکارها را در جلسه ضمیری می کند و گزارش تهیه خواهد کرد و نهایتاً خود طرفین ) تاجر ورشکسته و     

 طلبکاران( هستند که در این خصوص تصمیم خواهند گرفت.

 در مورد طلبکاران عرض کردم که اکثریت طلبکارها باید تصمیم بگیرند که اکثریت دوبل هستند. اکثریت عددی 
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 طلب را داشته باشند. یعنی هم از نظر عده و تعداد باید در اکثریت باشند که اینجا اکثریت 

 کفایت می کند و هم از نظر عُده و میزان طلب باید اکثریت داشته باشند. اینجا اکثریت سنگین سه  1  + نصف   

 چهارمی مد نظر هست.   

 خب برای اینکه در انعقاد قرارداد ارفاقی تسهیل بشود، چون قانونگذار هم مطلوبش اینست که این اتفاق بیفتد،  

 ا بطور کامل حاصل نشد، جلسۀ دومی داشته باشیم و در جلسۀ  فرصتی ایجاد شده که اگر جلسۀ اول حد نصاب ه

 دوم امیدواریم که به حد نصاب برسیم، اما با یک ملاحظات و ضوابطی.  

 جلسۀ اول اگر یکی از دو حد نصاب حاصل شد. جلسۀ دومی برگزار خواهد شد به امید اینکه نصاب دوم هم در 

 اول هیچ یک از دو حد نصاب به دست نیاید دیگر جلسۀ دومی جلسۀ بعد به دست بیاید و الاّ اگر در جلسۀ  

 برگزار نخواهد شد. پس تسهیل و ارفاقی که قانونگذار برای انعقاد این قرارداد پیش بینی کرده اینست که اگر   

 جلسۀ اول هر دو حد نصاب به دست نیامد. جلسۀ دوم داشته باشیم اما به شرط اینکه جلسۀ اول لااقل یکی از 

3صاب به دست بیاید، مثلاً اکثریت عددی به دست بیاید حتی اگر  حد ن
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طلب حاصل نشده یا برعکس سه  

 چهارم طلب ایجاد شده اما اکثریت عددی به دست نیامده. در واقع نتیجۀ جلسۀ اول از چند حالت خارج نیست.  

 ینجا معلوم است که قرارداد ارخاقی منعقد نخواهد یا هیچ یک از دو حد نصاب به دست نمی آید که خب در ا

 شد. یا هر دو حد نصاب به دست می آید که جنب قرارداد ارخاقی منعقد خواهد شد. یا اینکه احتمالاً یکی از دو  



 حد نصاب به دست می آید و حد نصاب دیگر هنوز حاصل نشده. اینجاست که جلسۀ دومی هم خواهیم داشت.   

 اتی که عرض کردم توجه بشود می توان گفت چنانچه در جلسۀ اول تعدادی از طلبکارها خب اگر به این نک

 حضور داشته باشند که نه اکثریت عددی طلبکارها را دارند و نه سه چهارم طلب را دارند، معلوم می شود این 

 ق باشند، خب با جلسه اصلاً رسمیت ندارد. چون فرض کنید حاضرین در جلسه جملگی با قرارداد ارفاقی مواف  

 این توافقی که اتفاق می افتد نه اکثریت عددی وجود دارد و نه اکثریت سه چهارم طلب و اصلاً نوبت به جلسۀ   

 دومی نخواهد رسید و قرارداد از همین ابتدا معلوم است که منعقد نمی شود. پس بنابر این ضمن اینکه حد 

 ردم، حد نصاب رسمیت جلسات هم مشخص شد. حد نصابنصاب تصمیم گیری برای قرارداد ارفاقی را عرض ک 

 رسمیت جلسات داشتن لااقل یکی از دو حدنصابی است که عرض کردم. اگر کسانی در جلسه حضور دارند که  

 سه چهارم طلب را دارند یا اکثریت عددی را دارند ) یکی از دو حد نصاب فراهم باشد( ، خب این جلسه رسمی  

 ود در جلسۀ اول با قرارداد ارفاقی عده ای موافقت کنند که لااقل یکی از آن دو حد نصاب  است به امید اینکه بش 

 را دارند و حد نصاب دیگر را به جلسۀ بعد موکول کنیم. اما اگر در جلسۀ اولی که برگزار کردیم کسانی حضور  

 لسه رسمیت ندارد. دلیلش هم دارند که نه اکثریت عددی را دارند و نه اکثریت سه چهارم طلب را، اصلاً این ج

 اینست که اگر این جلسه برگزار بشود در انتهای آن نتیجۀ دلخواه حاصل نخواهد شد. پس برای رسمیت جلسه  

 هم قضیه از سه حالت خارج نیست: در جلسۀ اول طلبکارها را دعوت کردیم، عده ای حاضرند که اکثریت عددی  

 و سه چهارم طلب را هم دارند. یا عده ای هستند که اکثریت عددی را دارند و سه چهارم طلب را ندارند که باز  

 هم جلسه رسمی است. احتمالاً سه چهارم طلب دارند اما اکثریت عددی را ندارد، در اینجا باز هم جلسه رسمی   

 است. یعنی فرض دوم و سوم اینست که یکی از دو حد نصاب حاصل شد. فرض چهارم هم اینست که هیچ یک  

 از دو حد نصاب در جلسه حضور ندارند. در اینصورت جلسه برگزار نخواهد شد و قرارداد هم منعقد نمی شود. 

 یک نفر  + شود که لااقل نصف  می گوید: )) قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می  480خب در این خصوص مادۀ  

 از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلبه ی مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و 



 تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند والاّ بلا اثر خواهد بود.(( خب این   

 تکلیف کرده بود. خُب اگر قرارداد ارفاقی فاقد این نصاب ها تعیین  480شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی که ماده  

 یعنی اکثریت هایی که گفتیم تحمیل نشود قراداد ارفاقی منعقد نمی شود و دادگاه هم که بعداً این باشد.  

 دم در صورت ع  "می گوید :  488قرارداد را ممیزی می کند قطعاً آن را تأیید نخواهد کرد. به این جهت مادۀ  

 بدانید که بعد از اینکه  چون باید  "رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود. 

 قرارداد ارفاقی منعقد شد، این قرارداد ارفاقی به دادگاه عرضه می شود و دادگاه در مورد این قرارداد اظهار نظر   

 د نصاب ها فراهم نباشد. دادگاه قرارداد ارفاقی را رد خواهد می کند ) یا تأیید یا رد خواهد کرد (. پس اگر ح

 کرد. در مورد طلب کارها بصورت مطلق عرض شد که همه طلبکارها ظاهراً می توانند در جلسه شرکت کنند و   

 تصمیم آنها می تواند مؤثر باشد. اما بعضی از حقوقدانان یک اینقُلتی مطرح کردند. گفته اند که آیا طلبکاران 

 دارای وثیقه هم حق شرکت در این جلسه را دارند یا نه؟ آیا تصمیم آنها هم مؤثر هست یا خیر؟   

 خب به اعتقاد ما و همینطور که جناب آقای دکتر اسکینی هم فرمودند، منظور از طلبکاران همۀ طلبکارهاست.

 ای وثیقه، طلبکاران دارای رجحان و  چون لفظ عام مورد استفاده قرار گرفته و این طلبکاران اعم از طلبکاران دار 

 طلبکاران عادی. پس اینکه می گوییم اکثریت عددی و طلب سه چهارمی، نظرمان همۀ طلبکارهاست. اما اشکالی

 که بنظر می رسد اینست که جفت آن طلبکارهای دارای وثیقه چون طلبشان دارای تضمین هست اگیزه ای  

 مثلاً کسی که وثیقه دارد، اول طلب او از محل وثیقه پرداخت می شود بعد  برای انعقاد قرارداد ارفاقی ندارند،  

 سراغ سایر طلبکاران می رویم. خب اینها انگیزه ای ندارند که به تاجر اختیار بدهند اموال را در اختیار بگیرد و 

 لی که اموال موجود  با آن کار کند و بعد سر فرصت بدهی ها را پرداخت کند. نفع آنها در اینست که زودتر از مح

 است طلبشان را استیفاء کنند. ضمناً اینها در ردیف عرفاء هم قرار نمی گیرند. لااقل به نسبت آن حالی که در 

 وثیقه ی آنهاست، مقدم بر سایرین است و از این جهت نعشان در اینست که قرارداد ارفاقی منقعد نشود و به   

 م کمی از آن اموال گیرشان می آید. مثلاً فرض کنید اگر یک بانکی طلبشان برسند و نگران این نیستند که سه



 بابت مطالباتش وثیقه داشته باشد که معمولاً وثیقه ای که بانک ها می گیرند بیشتر از مطالباتشان است، جنب 

 ه  این بانک به این طریق می تواند کل طلبش را اینجا استیفاء کند و نیازی نیست که با این تاجر ورشکست 

 بخواهد توافق کند. بنابر این شایسته است که قانونگذار در خصوص طلبکارهای دارای وثیقۀ یک تجدید نظر  

 می کند و طلب اینها را در نصاب ها لحاظ نکند. لااقل اگر مخالفت داشتند، مخالفتشان را لحاظ نکند.  

 طلبکارانی که اکثریت عددی و سه چهارم طلب را دارند خب اگر در جلسۀ اول نصاب مورد نظر حاصل بود. یعنی 

 یا لااقل یکی از این دو را داشته باشند، اگر حاصل بود؛ موضوع را به بحث می گذاریم. خب اینجا قاعدتاً تاجر   

 ورشکسته باید پیشنهاداتی را مطرح کند، طلبکارها نیز پیشنهاداتی را مطرح کنند و یک متن مورد توافقی را به  

 ور بگذاریم و رأی گیری کنیم.  ش 

 خب اگر در جلسۀ اول هیچ حد نصابی به دست نیامد، قرارداد ارفاقی منتفی است. اگر هر دو نصاب به دست آمد،  

 عرض کردم که قرارداد منعقد می شود. اما فرض سوم که یکی از دو حد نصاب به دست بیاید، جلسۀ دیگری 

 حد نصاب دوم هم به دست بیاید. اما نکته ای که وجود دارد اینست که   ترتیب داده خواهد شد به این امید که 

 در جلسۀ دوم کسانی که در جلسۀ اول حضور داشتند دیگر نیازی به حضور ندارند چون آنها قبلاً نظرشان را  

 مبنی   گفته اند. البته آنهایی که جلسۀ قبل حضور داشتند و نظرشان را اعلام کردند، چه مبنی بر موافقت و چه

 بر مخالفت، هنوز فرصت دارند که از نظرشان عدول کنند. پس اگز می خواهد از نظرشان عدول کنند، جلسۀ بعد  

 حضور پیدا کنند و الاّ اگر کسی جلسۀ اول موافق بوده و موافقتش را هم اعلام کرده و دیگر نیازی نیست که  

 وده و مخالفتشم اعلام کرده. اما هر کدام از این دو  جلسۀ دوم هم بیاید و همینطور اگر کسی جلسۀ اول مخالف ب

 گروه چه موافق چه مخالف اگر بخواهند از نظرشان عدول کنند در جلسۀ دوم می توانند حضور داشته باشند.  

 خب با این توصیف خود جلسۀ دوم حد نصاب خاصی دیگر ندارد. مثلاً فرض کنید در جلسۀ اول عده ای از 

 ند که اکثریت عددی را دارند، یعنی این تعداد از طلبکارها موافقت کردند که اکثریت  طلبکارها حضور داشت 

 عددی را دارند. از نظر طلب هم نزدیک به سه چهارم طلب را توانستیم به دست بیاوریم. خب همینکه تعداد 



 پیدا  کمی از طلبکاران هم در جلسۀ دوم حضور داشته باشند، جلسه رسمی است. مهم اینست که حضور 

 می کنند، اگر موافقت کردند، آن حد نصاب دیگر تکمیل بشود. پس جلسۀ دوم خود حد نصاب خاصی ندارد.  

 همچنین عرض شد که طرفین قرارداد، یکی از آنها تاجر ورشکسته است. جالب است بدانید در خصوص 

 ق . ت (    477د. ) مادۀ  قراردادهای ارفاقی حضور شخص تاجر ضروری است. یعنی نمی تواند وکیل معرفی کن  

 مگر اینکه عذر موجه داشته باشد. در صورت داشتن عذر موجه می تواند از وکیل استفاده کند و الاّ در شرایط  

 عادی خود شخصاً باید حضور پیدا کند.  

 خب اگر تاجر در جلسۀ اول حضور پیدا نکرد و عذر موجهی هم نداشت که وکیل معرفی کند یا اگر هم داشت  

 یل معرفی نکرده بود، یعنی یک پایۀ قرارداد در جلسه نبوده و به معنی عدم انعقاد قرارداد ارفاقی است.  وک

 در مورد مکانیزم قانون تجارت که دو عضو داریم، مدیر تصفیه و عضو ناظر؛ اینکه عرض می کنم ریاست جلسه  

 جاییکه ادارۀ تصفیه داریم مثل مشهد،  ق . ت گفته. اما در  477با عضو ناظر است خب این روشن است و ماده  

 اینجا که عضو ناظر نداریم، ریاست جلسه با چه کسی باید باشد؟ یادتان باشد هر کجا این سؤال مطرح شد که  

 وظایف عضو ناظر را در مکانیزم ادارۀ تصفیه چگونه باید انجام بدهیم، وظیفه عضو ناظر را یکی از کارمندان ادارۀ  

 قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی گفته یکی از کارمندان ادارۀ   26تصفیه بر عهده می گیرد. اینجا هم مادۀ 

 تصفیه این وظیفه ی ریاست جلسه را خواهد داشت. اینکه عرض می کنم مختص به این فقره نیست. هر کجا در 

 در نظام اداره تصفیه این حق و تکلیف قانون تجارت تکلیفی یا حقی را برای عضو ناظر شناسایی کرده بود،   

 مربوط می شود به یکی از کارمندان ادارۀ تصفیه.   

 خب قرارداد ارفاقی اگر منعقد نشد که عضو ناظر گزارش را به مدیر تصفیه می دهد و مدیر تصفیه هم وارد فاز 

 دادگاه تصدیق بشود و تا مورد  تصفیه می شود اما اگر قرارداد ارفاقی منعقد شد، این قرارداد ارفاقی باید توسط  

 تصدیق و تأیید دادگاه قرار نگرفته قابل اجرا نیست. از آن طرف هم به هر حال چون قرارداد ارفاقی فی الجمله   

 منعقد نشده است و حالا هنوز دادگاه تأیید نکرده پس مدیر تصفیه هم فعلاً دخالتی نکند. یعنی حد فاصل انعقاد  



 ین تکلیف قطعی آن در دادگاه ) که تصدیق یا رد کند ( یک دورۀ مُراعایی است که نه  قرارداد ارفاقی تا تعی

 می شود قرارداد ارفاقی را اجرا کرد چون هنوز مورد تأیید دادگاه قرار نگرفته، نه می شود مدیر تصفیه وارد فاز 

 رداد ارفاقی تا زمانیکه در دادگاه تصفیه شود چون ممکن است دادگاه آن را تأیید کند، بنابر این پس از انعقاد قرا 

 تصدیق یا رد نشده، هیچ اقدامی توسط مدیر تصفیه برای فروش اموال تاجر ورشکسته انجام نمی شود چون  

 عرض کردم هنوز نباید وارد فرآیند تصفیه بشویم. مگر اینکه اموال فاسد شدنی باشد که نگه داشتن آن به  

 ی، مدیر تصفیه می تواند و بلکه باید آن اموال را به فروش برساند و  مصلحت نیست. خب اینجا از باب ناچار 

 پولشان را موقتاً نگه دارد تا تکلیف قرارداد ارفاقی مشخص بشود.  

 خب اگر قرارداد ارفاقی منعقد شد، هر یک از طرفین یعنی چه آن طلبکاران موافق چه تاجر ورشکسته می توانند  

 ق . ت (. این تصدیق برخلاف فرمایش آقای   486داد ارفاقی را بکنند. ) مادۀ از دادگاه در خواست تصدیق قرار

 دمرچیلی و دوستانش دادخواست نمی خواهد و با یک درخواست ساده انجام می شود. زیرا اینها اقداماتی است  

 اقدامات و  که دادگاه صادر کنندۀ حکم ورشکستگی در ادامۀ حکمی که صادر کرده انجام می دهد و اصلاً نوعاً 

 مراجعات در فرآیند تصفیه در همان دادگاه صادر کنندۀ حکم است و به نوعی جزء تبعات حکم ورشکستگی

 محسوب می شود و نیازی به دادخواست مستقل ندارد. ضمن اینکه اصلاح درخواست را هم که قانونگذار مطرح  

 علاوه بر این درخواستی که هر یک از طرفین   می کند معمولاً نظرش به اینست که دادخواست لازم ندارد. البته 

 به دادگاه تقدیم می کنند، عضو ناظر هم بایستی گزارشی از این جلسه و نتایجش به دادگاه ارائه کند. شاید به  

 این خاطر بوده است که قانونگذار خواسته که عضو ناظر این فرآیند جلسۀ قرارداد ارفاقی و امضا کردن آن توسط  

 حّه گذاری کند. مثلاً اینگونه نباشد که دادگاه، مثلاً تاجر ورشکسته درخواست تصدیق قرارداد ارفاقی  طرفین را ص 

 کند اما نگو که در لا به لای آن امضای برخی اط ظلبکاران را هم الحاق و جعل کرده. بلکه یک گزارشی از عضو  

 تحصیل شد. اصلاً کل بدهی های تاجر  ناظر باشد که بگوید جلسه چگونه برگزار شد، حد نصاب ها کدامشان 

 چقدر است. تعدادشان چقدر است و ... این گزارش را باید از عضو ناظر داشته باشیم که قابل اعتماد است نه 



 تومان بدهی که وجود دارد، این   nاینکه خود ذینفع قرارداد ارفاقی بخواهد درخواست بکند و در آنجا بگوید از   

 مقدارش موافقت شد. اصلاً اصل طلب چقدر بود؟ خب این را باید یک مرجع بیطرف مورد اعتماد مطرح کند.  

 ممکن است اما گزارش عضو ناظر هم  به همین جهت درخواست تصدیق قراداد ارفاقی توسط هر یک از طرفین

 در این خصوص ضرورت دارد. در مقابل این درخواست تصدیق قرارداد ارفاقی، هر یک از طلبکارانی که حق   

 حضور در جلسۀ قرارداد ارفاقی داشتند می توانند به این قرارداد اعتراض کنند. چه آنهایی که مخالفت داشتند و 

 د. ممکن است موافقی از موافقین قرارداد ارفاقی به این قرارداد اعتراض کند  چه حتی آنهایی که موافق بودن 

 خطاب به دادگاه. مثلاً ممکن است یک طلبکاری بگوید من موافق بودم اما بالاخره باید تشریفات رعایت می شد.  

 مثلاً یک    من به شرطی موافقت کردم که دارندگان سه چهارم طلب موافق باشند. با خودم حساب کردم دیدم

 میلیارد تومان بدهی این تاجر است، یک میلیارد اموالش هست. اگر که طلبکارهایی که سه چهارم طلب را دارند 

 موافقت کنند بالاخره هفتصد و پنجاه میلیون تومان دست این تاجر قرار می گیرد و با شناختی از او دارم، توان   

 نصاب ها رعایت نشدند و اینها دارند تقلب می کنند و عملاً آنقدری  کار کردن با این مقدار پول را دارد. اما حد 

 پول به دست این تاجر نمی رسد که باید و شاید عمل کند. پس حتی طلبکار موافق هم می تواند به این قرارداد  

 در مقام   485ارفاقی معترض باشد و مدعی شود که تشریفات به درستی رعایت نشده است. به همین جهت مادۀ  

 طرح حق اعتراض نمی گوید مخالفین قرارداد ارفاقی می توانند اعتراض کنند. می گوید هر یک از طلبکارانی که  

 ق و چه طلبکاران مخالف همۀ اینها حقحق شرکت در جلسۀ قرارداد ارفاقی را داشت. یعنی چه طلبکاران مواف

 دارند که اعتراض کنند. فرصت اعتراض نیز یک هفته است. ) یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد ارفاقی (.  

 خب اگر اعتراض به قرارداد ارفاقی یک هفته فرصت دارد، از آنطرف اگر کسی درخواست تصدیق قرارداد ارفاقی را 

 ند. مثلاً اگر قرارداد ارفاقی دیروز منعقد شده، امروز درخواست تصدیق را به دادگاه  کرد، دادگاه خیلی عجله نک 

 آورده اند. دادگاه نگوید که خب من کنترل کردم و تأیید کند. نباید این کار را کند. چون دیگرانی ممکن است  

 داد دادگاه باید به مدت یک هفته مراجعه کنند و مراتب اعتراضشان را اعلام کنند. بنابر این از تاریخ انعقاد قرار



 صبر کند. در این یک هفته خب این درخواست تصدیق که آمده. شاید درخواست اعتراض هم آمده باشد. این   

 درخواست تصدیق و اعتراضات احتمالی همۀ اینها را ظرف یک هفته جمع آوری می کنیم. دادگاه بعد از یک 

 ها یک تصمیم واحد بیشتر نمی گیرد. یا قرارداد ارفاقی را تصدیقهفته تصمیم گیری می کند و بابت همۀ این 

 می کند که به معنی رد اعتراضات است یا قرارداد ارفاقی را تصدیق نمی کند که به معنی پذیرفتن اعتراضات   

 ده  می باشد. ) تصمیم دادگاه در خصوص تأیید یا رد قرارداد ارفاقی ( یا قابل تجدید نظر هست یا خیر؟ چون ما 

 ق . ت می گوید پس از تصدیق قرارداد ارفاقی هیچ اعتراض دیگری پذیرفته نخواهد بود. که خب منطقی    485

 هم هست. چون آن فرصت یک هفته گذشته و دادگاه هم بالاخره براساس اعتراضات احتمالی که در فرجه  

 گذشته. اما سؤال اینست: آیا   واصل شده تصمیم گرفته. بعد از آن اصلاً کسی حق اعتراض ندارد چون فرصتش 

 نسبت به این تصمیم دادگاه تجدید چه؟ آیت تجدید نظر هم نمی شود کرد؟  

 اعتراض نمی شود کرد درست چون زمانش گذشته. اما به تصمیم دادگاه چه؟ آیا تجدید نظرخواهی می شود 

 گفته اعتراضی پس از تصدیق قابل قبول نیست. این کاملاً منطقی است به این  485کرد؟ عرض شد که ماده  

 دلیل که بعد از تصدیق. اصلاً فرصت اعتراض گذشته چون قرار شد دادگاه یک هفته صبر کند و بعد از یک هفته  

 اعتراض را تعیین تکلیف کرد. اعتراضی  قرارداد ارفاقی را تصدیق کند. معنایش اینست که اگر اعتراضی هم آمد 

 هم که بعداً بخواهد واصل بشود اعتراض خارج از موعد است و قاعدتاً پذیرفتنی نیست. اما سؤال ما ناظر به  

 تجدید نظر است. آیا می شود نسبت به رأی تأیید کنندۀ قرارداد ارفاقی تجدید نظرخواهی کرد؟ یا اگر نظر به   

 شته، می شود تجدید نظرخواهی کرد یا خیر؟رد قرارداد ارفاقی دا

 در اینجا پاسخ چالشی خواهد بود. چون از سویی در قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعی بودن آراء است و  

 آراء قابل تجدید نظر احصاء شده، خب البته احصاء هم شده، تقریباً اکثر آراء را قابل تجدید نظر دانسته ولی  

 هزار تومان و احکام صادر در   300رده اینست که گفته احکام در دعاوی حالی بیش از تعیین تکلیفی که ک

 دعاوی غیر مالی و قرارهایی را که لیست کرده. قابل تجدید نظر است و الاّ اصل بر قطعی بودن احکام و قرارهای  



 شود گفت این جزو  دادگاه است. خب این تصمیمی که دادگاه می گیرد، اگر ماهیتش را حکم بدانیم، خب می

 احکام است و قابل تجدید نظر هم خواهد بود حتی براساس قانون آیین دادرسی مدنی. اما اگر این را قرار بدانیم 

 آن وقت چالشی می شود و این از آن قرارهایی نیست که در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قرار قابل 

 طرف هم باید حواسمان باشد که در کانتکس قانون تجارت چون در  تجدید نظر از آن یاد کرده باشد. ولی از آن 

 زمانی قانون تجارت تصویب شده که اصل بر قابل تجدید نظر بودن آراء بوده و قطعی بودن استثناء بوده، اتفاقاً در  

 قانون تجارت در بحث های ورشکستگی وقتی می خواهد بگوید یک حکمی قطعی است تصریع می کند. یعنی 

 یک جایی تصریح نکرد فرض را بر قابلیت تجدید نظر گذاشته. بنابر این از این زاویه هم که نگاه کنیم به نظر   اگر 

 می آید که تصمیم دادگاه در مورد تصدیق یا رد قرارداد ارفاقی، قابلیت تجدید نظر خواهد داشت.   

 آثار قرارداد ارفاقی   

 حال اگر قرارداد ارفاقی منعقد شد چه آثاری بر آن بار می شود؟  

 اولاً بعد از اینکه قرارداد ارفاقی منعقد شد و مورد تأیید دادگاه قرار گرفت، از تاریخ تصدیق آن توسط دادگاه، ده 

 افقین دیگرروز فرصت ایجاد می شود برای مخالفینی که به جمع موافقین ملحق بشوند. البته معلوم است که مو 

 حق عدول از تصمیمشان را ندارند. اما مخافین هنوز برایشان یک فرصت هست که به جمع موافقین بپیوندند.   

 ) امکان الحاق مخالفین به جمع موافقین ظرف ده روز از تاریخ تصدیق قرارداد توسط دادگاه (. 

 نان که مخالف بودند، تکلیف آنهااثر دیگری که اثر بسیار مهمی هم هست، اینست که ممکن است بگوییم آ

 چیست؟ آیا آنها مجبورند مثل موافقین پایبند به قرارداد ارفاقی بشوند؟ پاسخ منفی است. آنهایی که مخالف   

 بودند اثر مخالف برایشان بار می شود. خب اثرش نسبت به مخافین چیست؟ نسبت به مخالفین، مخالفین حصۀّ  

 عرفانی شان را از اموال موجود می برند. مثلاً اگر ما صد واحد دارایی داریم و دویست واحد بدهی، اگر قرارداد  

1د. ) هر طلبکارارفاقی در بین نبود به هر طلبکاری، پنجاه درصد طلبش می رسی
2

 طلبش را بدهیم (. آنهایی    

 که مخالفت کردند فرض کنید اصلاً قرارداد ارفاقی نبوده، ما حصّۀ عرفانی شان را نقداً به آنها می دهیم. مثلاً  



1اگر باید  
2

1ان مخالف هماموال را میان طلبکاران تقسیم می کردیم، به طلبکار 
2

 شان را می دهیم. یعنی آنها    

 از قرارداد ارفاقی آسیبی نمی بینند و حصه ی عرفانی شان را نقداً می گیرند.  

 اما از آنطرف طلبکاران موافق، خب آنها قرار شد که صبر کنند و طبق توافقاتی که می کنند به مطالبتشان

 موافق دارند ارفاق می کنند؛ از آنطرف طلبکاران مخالف یک امتیاز گرفتند که حصّۀ  برسند. چون طلبکاران  

 عرفانی شان را نقدی بردند اما از اینطرف هم یک امتیاز هم به طلبکاران موافق می دهیم می گوییم طلبکاران

 مکان وصول ندارند.  موافق تا تمام و کمال طلبشان را نگرفتند. طلبکاران مخالف دیگر بابت مابقی طلبشان ا 

 اثر سوم اینست که با انعقاد قرارداد ارفاقی، تاجر موقتاً از حجر خارج می شود. با قرارداد ارفاقی تاجر از

 ورشکستگی خارج نمی شود. کماکان ورشکسته است و آثار ورشکستگی هم بر او بار می شود و آن   

 تعاونی و امثال اینها، منع قیومت و ... در جایی محرومیت های اجتماعی و ممنوعیت از تصدی شرکت سهامی و  

 باقیست. فقط استثنائاً موقتاً از حجر خارج می شود. تا از ؟آن خروج از حجر هم کامل نبوده و موقتی است. چون  

 قرآن ممکن است این قرارداد ارفاقی با مشکلاتی رو به رو بشود. با فسخ، با ابطال، با انحلال و ... یا هستی با  

 ورشکستگی مضاعف ممکن در فرآیند قرارداد ارفاقی تاجر مجدد ورشکسته بشود و دوباره حجر او عارض بشود. 

 مواردی خود به خود منحل می شود. در دو مورد  این قرارداد ارفاقی در مواردی ابطال . در مواردی فسخ و در 

 یکی وقتی تاجر ورشکسته ما که فعلاً ورشکستۀ مدنی است در دادگاه جزا   –  1قرارداد ارفاقی ابطال می شود. 

 به ورشکستگی به تقلب محکوم بشود. چون عرض کردم تاجری که ورشکسته می شود ممکن است تقلبات و  

 شد که این وضعیت ورشکستگی اش برایش جرم هم باشد که جرم ورشکستگی هم نادرستی هایی انجام داده با

 دو تاست. ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب . ورشکستگی به تقصیر جرم خفیف تری است و  

 مجازات خفیف تری هم دارد. اما ورشکستگی به تقلب جرم شدیدتر و مجازات سنگین تری هم دارد.   

 اینکه قرارداد ارفاقی منعقد شد، تاجر به حکم دادگاه جزا محکوم به ورشکستگی به تقلب  می گوید اگر بعد از 

 ق . ت (   492بشود باعث بطلان قرارداد ارفاقی می شود. ) مادۀ  



 خب با این توصیف اگر زمانیکه داریم قرارداد ارفاقی منعقد می کنیم، در آنجا تاجر ورشکسته محکومیت قطعی 

 . معلوم است که قرارداد ارفاقی مجاز نیست. پس یکی از شرایط یا موانع انعقاد قرارداد ارفاقی  به تقلب شده باشد  

 اینست که تاجر ورشکسته ما محکومیت کیفری ) ورشکستگی به تقلب ( داشته باشد. اگر آن زمانی که داریم  

 رفاقی اساساً منتفی است. اگر  صحبت از قرارداد ارفاقی می کنیم ورشکستگی به تقلب داشته باشد، پس قرارداد ا

 آن زمان ورشکستگی به تقلب نبود و بعداً ورشکستگی به تقلب شد، قرارداد ارفاقی اش باطل خواهد شد. 

 فرض سوم: آن زمانی که داشتیم قرارداد ارفاقی منعقد می کردیم، این تاجر ما متهم به ورشکستگی به تقلب بود  

 و در واقع پروندۀ کیفری اش مطرح بود. در این فرض می گویند انعقاد قرارداد ارفاقی مجاز است مشروط به  

 ق . ت (    483برائت تاجر ورشکسته. ) مادۀ  

 رارداد ارفاقی باطل می شود اینست که تاجر در میزان دارایی و بدهی اش مرتکب تقلب مورد دومی که ق – 2

 شده باشد.  

 ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی شود مگر اینکه  پس از تصدیق شدن قرارداد  " ق . ت :   490مادۀ  

 فته و قدر حقیقی قلمداد  پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارایی یا مقدار قروض حیله ای به کار ر

 نشده است. که اگر تقلبی شده باشد ولو حد نصاب های بالایی را به دست آوریم، به خاطر این حیله و تقلبی که  

 در دارایی ها رخ داده قرارداد ارفاقی باطل می شود. دقت بکنید که این تقلب و حیله ای که به کار برده شده  

 لازم نیست مؤثر در تحصیل نصاب ها باشد. یعنی یک وقتی هست که تاجر ورشکسته ما مثلاً قبل از جلسه 

 اکثریت عددی را داریم اما سه چهارم طلب   رایزنی کرده با افراد و دیده که سه چهارم طلب موافقت نخواهد کرد. 

 را نداریم. مثلاً ممکن است در اینجا به یک سری از از طلبکار یک سری اسناد بدهکاری بدهد که مثلاً آنها را  

 طلبکار جلوه بدهد که بعد از آنکه فرآیند تشخیص و تصدیق انجام شد، آن حد نصاب ها به دست بیاید. خب 

 لان قرارداد ارفاقی خواهند بود. اما اگر حتی این تقلب مؤثر هم نباشد. مثلاً این تاجر  اینکه قطعاً موجب بط  

 درصد هم مخالف باشند، برای   10درصد طلبکاران موافق و   40ورشکسته ما پیش بینی می کرده که احتمالاً 



 یک برساند. ولی   + صف  اینکه این مشکل را حل کند. چند تا طلبکار سوری تراشیده که تعداد طلبکارها را به ن 

 وقتی قرارداد ارفاقی منعقد شد متوجه شدیم آنهایی که مخالف بودند، موافق شدند، جلسه پرزنت خوبی ارائه شد  

 و اکثریت موافقت کردند. اصلاً ما در آنجا تقلب هم نمی کردیم و طلبکار هم نمی تراشیدیم هم باز به حد نصاب  

 درصد طلبکاران موافق هستند. حتی اگر    70 – 80ه کردیم اما الان مثلاً می رسیدیم. چون ما دو طلبکار اضاف

 این تقلب و حیله مؤثر در تحمیل نصاب ها نباشد هم قرارداد ارفاقی باطل می شود. چون آنچه که مهم است

 یایید اینست که تاجر، تاجر ناشایستی است. ما داریم به او ارفاق می کنیم و از طلبکارها خواهش کردیم که ب 

 جلسه بگذارید و عضو ناظر برای قرارداد ارفاقی تلاش کند که بالاخره بازسازی اتفاق بیفتد تا تاجر برگردد و به   

 شرایط سابقش ولی می بینیم در همین مسئله قرارداد ارفاقی مرتکب تقلب شده. حالا این تقلب می تواند از این  

 را بیش از حد جلوه بدهد. مثلاً دارایی را به گونه ای زیاد جلوه  نوع باشد که طلبکاری را اضافه کند یا دارایی 

 بدهد که طلبکاران باورشان بشود که این تاجر با این میزان دارایی می تواند کارای مؤثر و خوبی انجام بدهد.  

 10این دارایی یا نه از آنطرف میزان دارایی را کم جلوه بدهد. آنقدر کم باشد که طلبکاران بگویند اگر بخواهم با 

 درصد طلبمان را بگیریم، اگر نگیریم بهتر است. لذا اگر قرارداد ارفاقی منعقد کنیم ممکن است فرجی بشود و ما

 به طلبمان برسیم.  

 این بطلانی که در اینجا از آن صحبت می کند بطلان نسبی است. یعنی بطلانی که به حکم دادگاه باید  نکته: 

 انجام بشود. درخواست طلبکار یا طلبکاران باید مطرح بشود. خود تاجر نمی تواند مسئله بطلان را مطرح کند   

 نند. ضمن اینکه قانونگذار هم در جاهای  و فقط آنطرف قرارداد ) طلبکاران ( می توانند مسئله بطلان را مطرح ک

 مختلف از کلمۀ ابطال استفاده کرده که این نشان می دهد این قراردادی که می گوییم باطل است یا باطل  

 می شود بطلانش، بطلان نسبی است. یعنی تا حکمی از دادگاه مبنی بر ابطال صادر نشود، این قرارداد معتبر 

 صرف کشف این تقلبات و نادرستی ها، اتومات باطل بشود. مثل بطلانی که ما در  است و اینگونه نیست که به   

 فقهمان در حقوق مدنی داریم نیست.  



 مسئلۀ بعدی فسخ قرارداد ارفاقی است. قرارداد ارفاقی ممکن است فسخ بشود. اگر تاجر به تعداتش عمل نکند  

 قرارداد ارفاقی فسخ می شود. فسخ قرارداد ارفاقی به درخواست طلبکاران، اگر تاجر ورشکسته به تعهداتش عمل  

 ه اگر تعهدات تاجر در قرارداد ارفاقی ضامن داشته  است و گفته البتنکند. در اینجا قانونگذار یک استثناء گذاشته 

 باشد ) کسی او را ضمانت کرده باشد ( آن تعهداتی که ضامن دارد اگر آنها را نقض کرد. قرارداد فسخ نمی شود  

 چون منِ تاجر تعهداتم را انجام ندادم اما فلان شخص که ضامن من شده بروید از او بگیرید و بگذارید قرارداد  

 ی به قوت خودش باقی بماند. ارفاق

 مورد دیگر انحلال است که قرارداد ارفاقی خود به خود منحل می شود و انحلال خود به خود هم در دو مورد 

 اتفاق می افتد: یکی وقتی تاجر فوت بشود و دوم اینکه تاجر ورشکسته بشود. چطور می شود که ورشکسته   

 ن تعهد در فرآیند اجرای قرارداد ارفاقی تعهدات جدیدی برایش  بشود؟ مگر ورشکسته نبود؟ اگر تاجر در همی

 ایجاد شد و این تعهدات جدید را انجام نمی دهد، طلبکاران جدید مدعی ورشکستگی تاجر بشوند و دادگاه حکم  

 ورشکستگی اش را صادر کند. اگر دادگاه حکم حکم ورشکستگی جدید تاجر را صادر کرد. قرارداد ارفاقی بطور 

 مات منحل می شود.  اتو 

 نکته: وقتی قرارداد ارفاقی ابطال، فسخ یا منحل می شود، همه ی اینها اثرش نسبت به آتیه است. اگر قرارداد  

 ارفاقی حتی ابطال بشود، چون بطلان، بطلان نسبی است اثرش از آن لحظه به بعد است اگر فسخ و منحل هم 

 ل به گذشته اثر نمی کند. خب چه استفاده ای می خواهیم  بشود به همین ترتیب. پس ابطال و فسخ و انحلا 

 از این تعبیر کنیم؟ 

 می خواهم بگویم اگر سابق بر این تاجر ورشکسته اقداماتی کرده بود، آن اقدامات محترم است. قسمتی از  

 بدهی ها را در فرآیند قرارداد ارفاقی پرداخت کرده. خب آنهایی که گرفتند نوش جانشان.  

 یگر اینکه چون این قرارداد از این لحظه به بعد منتفی شد. سابق بر این اقدامات تاجر محترم است.  نکته ی د

 پس اگر در اثر این اقدامات طلب های جدیدی ایجاد شده باشد، این مطالبات جدید هم محترم است.  



 بنابراین چون در لیست قراردادهایی هم که تاجر بسته است محترم است و دارای آثار قانونی خواهد بود. 

 طلبکارهایمان تغییراتی رخ داد، هم از نظر میزان طلب طلبکاران قدیم که احتمالاً بعضی از طلب هایشان   

 را گرفتند هم از نظر ایجاد طلبکارهای جدید. بنابراین در اثر انعقاد قرارداد ارفاقی ) ابطال، فسخ یا انحلال (  

 و وظایفش را باید انجام بدهد. در اینجا مدیر تصفیه باید لیست جدیدی    مدیر تصفیه مجدداً روی کار می آید 

               از دارایی و کل بدهی ها را تهیه کند. یعنی آن فرآیند تشخیص و تصدیق مجدداً باید انجام بشود.         

                                                                                                    

 جلسه سیزدهم: 

بحث امروز دربارۀ اعادۀ اعتبار است. یعنی ممکن است تاجر ورشکسته پس از مدتی شرایطی پیدا کند و از  دادگاه  

درخواست اعادۀ اعتبار نماید. منظور از اعادۀ اعتبار این است که از حالت ورشکستگی خارج شود. سابق بر این ما  

ه است، موقتاً از حجر خارج بشود. مثل قرارداد ارفاقی  با وضعیت هایی مواجه بودیم که تاجر در عین حال ورشکست

که باعث شد تارجر موقتاً از حجر خارج بشود اما با تحصیل اعادۀ اعتبار، تاجر به طور کامل از ورشکستگی خارج  

می شود و بعد از آن آثار ورشکستگی هم به تبع منتفی خواهد بود.این اعادۀ اعتبار به دو نوع تقسیم می شود:  

دۀ اعتبار واقعی و اعادۀ اعتبار قانونی اعادۀ اعتبار واقعی: منظور این است که تاجر واقعاً اعادۀ اعتبار پیدا کند. به  اعا

تعبیر قانون تاجر حتماً اعادۀ اعتبار پیدا می کند که برخی از آن با عنوان اعادۀ اعتبار حقی نام می برند و از مادۀ  

ورشکسته که این شرایط را رعایت کند، حَقاً اعادۀ اعتبار می نماید. شروط  گرفته شده که می گوید هر تاجر   561

تحقق این اعادۀ اعتبار این است که تاجر کلیۀ دیون و متفرعات بدهی اش را بدهد و مخارج مربوطه اگر وجود  

د تمام و کمال بدهد.  داشته باشد تماماً پرداخت کرده باشد. اصل بدهی، خسارت تأخیر اگر بود و ... تمام اینها را بای

البته در مورد خسارت تأخیر قبلاً گفته شد که به تاجر ورشکسته و بلکه به تأخیر متوقف تعلق نمی گیرد. اما خب  

مکن است خسارت تأخیرهایی از قبل از توقف به او تعلق گرفته باشد و او باید آنها را نیز پرداخت کند که اگر  

عی حاصل می شود. خب حالا اگر یک طلبکاری هم حاضر نشد طلبش را دریافت  پرداخت کرد، ایم اعادۀ اعتبار واق

کند، شاید به این منظور که مثلاً می خواهد کار برای اعادۀ اعتبار این تاجر مانع تراشی کند یا اصلاً دسترسی به  

ادگستری باید  آن طلبکار وجود ندارد باید این وجوه به  صندوق دادگستری تودیع بشود که امروز به صندوق د

صندوق ثبت گفت چون دادگستری  صندوق مستقلی برای این مسائل ندارد. به هر حال به خود طلبکاران پرداخت  

بشود یا به صندوق دادگستری  واریز بشود ایجاد اعادۀ اعتبار واقعی رخ می دهد. اما چند نکته در مورد اعادۀ اعتبار  

ه بحث پرداخت خسرت های تأخیر تأدیه است که قانون گفته به تاجر  واقعی:  نکته اول که سابقاً از آن یاد شد 



سال تعلق می گیرد که     5ورشکسته خسارت تأخیر تأدیه حداکثر صدی هفت در سال و آن هم حداکثر به مدت  

جر  ق . آ د . م ( اصلاً به  تا  522عملاً هم این میزان خسارت تعلق نمی گیرد چون با توجه به قوانین جدید ) مادۀ  

ورشکسته و تاجر متوقف خسرت تأخیر تأدیه متعلق نمی گیرد چون او متمکن از پرداخت نیست. نکته دوم ان  

است که اگر شریک ضامن یک شرکت تجارتی درشکست بشود، برای اینکه بتواند اعادۀ اعتبار پیدا کند باید علاوه  

در این خصوص    563ز پرداخت کند. مادۀ  بر بدهی های شخصی خودش، بدهی هایی که به شرکت تعلق دارد را نی

می گوید برای اینکه شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی  او نیز صادر شده ) یعنی حکم  

ورشکستگی شریک و شرکت هر دو صادر شده باشد(، برای اینکه بتواند اعادۀ  اعتبار پیدا کند باید ثابت کند که  

کت را هم پرداخت کرده. دلیلش این  است که شرکت ورشکسته ) شرکت  به ترتیب پیش گفته، تمام دیون شر 

تضامنی ورشکسته ( بدهی هایش به شرکا تعلق می گیرد. یعنی بدهی  شرکت می شود بدهی شرکا. البته در  

شرکت تضامنی به نحوه تضامن و در شرکت نسبی به نسبت؛ به هر  حال آن بدهی های شرکت هم جزء بدهی  

حالا این شریک ورشکسته است اشکالی ندارد و کسی به او فشار نمی آورد ولی اکر بخواهد اعادۀ  های شریک شده،  

اعتبار پیدا کند باید تمام بدهی های شخصی خودش و  بدهی های شرکت پرداخت بشود تا بتواند اعادۀ اعتبار  

امضا کرده، آیا باید بدهی های    واقعی پیدا کند.  نکته سوم در مورد اسناد تجاری که تاجر مورد نظر ما آنها را

مربوطه به اسناد  تجاری را هم پرداخت کند یا نه ؟ خب اگر این تاجر ما مسئول اصلی سند تجاری باشد، مشخصاً  

براتگیر قبول کننده، صادر کننده ای که براتش  قبول نشده و صادر کنندۀ سفته، با ورشکستگی او بدهی مربوطه  

اوست حال  می شود و این بدهی هم جزو بدهی های او هست قاعدتاً آنها را هم باید به سند تجاری که مربوط به  

پرداخت کند تا بتواند اعادۀ اعتبار  حقی پیدا کند. اما اگر ماهیتی غیر از این که گفته شد داشته باشد؛ یعنی  

د و دارنده به وظایف قانونی  مسئول اصلی تجاری نباشد مثلاً  ظهر نویس یا امثال اینها باشد تا سر رسید نشده باش 

اش عمل نکرده باشد. واخواست  عدم تأدیه نداده باشد که حق مراجعه به مسئولین فرعی را پیدا کرده باشد، آن  

واقعی   اعتبار  اعادۀ  برای  بوده و حالا  نویسی ورشکسته  اگر ظهر  بنابراین  مسئولین فرعی هنوز بدهکار  نیستند 

بدهی هایش را پرداخت کند اما سفته ای را که به عنوان ضامن یا به عنوان ظهرنویس  بخواهد اقدام کند، باید تمام   

امضا کرده لازم نیست  پرداخت کند. چون هنوز تعهدی نسبت به آنها ندارد الاّ اینکه عرض کردم سر رسید شده  

در این صورت آن    باشد و مسئول  اصلی بدهی اش را پرداخت نکرده باشد و دارنده واخواست عدم تأدیه کند که 

ظهرنویس و سایر مسئولین هم مسئولیت ضخصی پیدا می کنند. اینجا اگر بخواهد اعادۀ اعتبار کند قاعدتاً باید  

بدهی های  مربوطه به آن سند را هم بپردازد. پس شاه کلید این است در مورد ورشکستگی متهعد سند تجاری  

م بدهد یا لازم نیست بپردازد، باید ببیند آیا بدهی این شخص  که آیا باید  بدهی های مربوط به سند تجاری را ه 

مورد  نظر ) تاجر ورشکسته ای که سند تجاری را امضا کرده ( بدهی منجّز اوست یا نه صرفاً یک تضمینی است    



ۀ  که هنوز قطعیت پیدا نکرده. در صورتیکه این بدهی مسجّل و منجز ) قطعی ( او شده باشد. قاعدتاً برای  اعاد

اعتبار باید آن بدهی را پرداخت کند و الاّ اگر صرفاً یک متعهد فرعی یا اصطلاحاً ثانوی است که هنوز  شرایط  

پرداخت توسط او از طرف دارنده هم فراهم نشده. مسئولیتی بابت آن سند هنوز وجود ندارد  بنابراین تحصیل  

ماهیت اعاده اعتبار واقعی و  چند نکته و ملاحظه در    اعادۀ اعتبار واقعی نیاز به پرداخت آن بدهی ندارد. خب این

مورد این نوع اعادۀ اعتبار. اعادۀ اعتبار قاونی: در این نوع تاجر واقعاً اعادۀ اعتبار  پیدا نمی کند اما قانونگذار براساس  

عی نیست به این اعتبار  لطف به او ارفاق می کند و به او اعادۀ اعتبار می دهد. این اعادۀ اعتبار  قانونی است اما واق

که خود تاجر زحمت کشیده باشد و این اعادۀ اعتبار را تحصیل  کرده باشد. البته خب شرایط مثبتی برایش فراهم  

شده اما قانونگذار از باب منتّ و لطف این اعادۀ اعتبار  را به او می دهد. اینجا هم قبلاً عرض کردم که بعضی از  

فته اند که چرا به  این نوع اعادۀ اعتبار می گوییم اعادۀ اعتبار قانونی؟ مگر آن نوع  بزرگان کج سلیقه ای کرده و گ

اعادۀ اعتبار، قانونی نیست؟ مگر آن اعادۀ  اعتبار واقعی، غیر قانونی است؟  جواب این است که وقتی می گوییم  

قانونی است، که اتفاقاً نوع دیگرش    اعادۀ اعتبار قانونی مثل ابلاغ قانونی، منظورمان این نیست که نوع  دیگرش غیر

) اعادۀ اعتبار واقعی یا ابلاغ واقعی ( بالاترین نوع اعادۀ  اعتبار یا آن ابلاغ هست. اینکه به آن اعادۀ اعتبار قانونی یا  

ابلاغ قانونی می گوییم به این جهت است که  آن شرایط کامل را ندارد ولی در عین حال قانونگذار بر آن صحّه  

سال از    5ه.  خب برای تحصیل اعادۀ اعتبار قانونی، فراهم شدن چند شرط ضروری است:  اولاً سپری شدن  گذاشت

ق . ت (. که البته در شرایط کنونی حکم  ورشکستگی آگهی و منتشر    565تاریخ اعلام حکم ورشکستگی ) مادۀ 

بر  اعلان حکم ورشکستگی است نمی شود ولی خیلی جای نگرانی نیست چون با اینکه مقرراتی هست که مبتنی  

مثل همین مورد که قانونگذار حکمی را مقرر کرده که مبدأش تاریخ اعلان حکم  ورشکستگی است و چند مورد  

دیگر نیز به همین شیوه در قانون تجارت داریم. با این همه جای نگرانی نیست  چون با اینکه حکم ورشکستگی  

لتزام حکم ورشکستگی اعلان  می شود. آنجایی که آگهی دعوت بستانکاران  اعلان نمی شود. اما در یک مقطعی با الا

منتشر می شود، طلبکاران را برای مراجعه به ارگان تصفیه دعوت  می کنیم، خب آنجا بالضروره حکم ورشکستگی  

مدت  هم اعلان می شود. وقتی آگهی منتشر کردیم که تاجر ورشکسته  شده، هر کس از او طلبکار است ظرف این  

  5مراجعه کند خب عملاً ورشکستگی او را گزارش و اعلان کردیم.  ثانیاً شروط اثبات عمل تاجر باید در این دورۀ  

ساله اثبات کند که صحت عمل داشته، در  این دوران برای تصفیه بدهی هایش تلاش می کرده.    5ساله یا حداقل  

هایش را پرداخت کند اما اختیار خودش که دست    درست است که اموالش در اختیارش نبوده تا بتواند  بدهی

خودش است. فعالیت اقتصادی انجام داده و هر زمان  پولی به دستش می آمده به مدیر تصفیه برای امر تصفیه  

تحویل می داده است. در خود فرآیند تصفیه کمک  می کرده، در شناسایی طلبکاران. در دعاوی که وجود داشته  

لاخره صحت عملش را  باید در این مدت اثبات کند.  ثالثاً برای تحصیل شرط سوم قانونگذار همراهی می کرده و با



تا از این شرط را تحصیل کند. هر  کدام از این سه شرط و آن دو شرط وجود    3سه آپشن گذاشته است و گفته  

ی و عمل مطابق آن. اگر تاجر  تحصیل قرارداد ارفاق  –   1داشته باشد، برای تحصیل اعادۀ اعتبار قانونی کافی است .  

سال گذشته و در آن مدت هم    5قرارداد ارفاقی تحصیل و مطابق آن عمل کرده باشد،  ضمناً از آن طرف گفتیم  

صحت عملش را اثبات کرده می شود به این تاجر  اعاده اعتبار قانونی داد. ممکن است اشکال بشود که خب تاجری  

ق آن عمل  کرد دیگر خب چه نیازی به اعادۀ اعتبار قانونی دارد؟ او می تواند  قرارداد ارفاقی به دست آورده و طب

 اعادۀ اعتبار واقعی به دست بیاورد. چون با  

تحصیل قرارداد ارفاقی و عمل مطابق آن یعنی همۀ بدهی هایش را پرداخته است دیگر، بنابراین چون  بدهی  

قعی پیدا کرده. اما جواب این است که اولاً قرارداد  ارفاقی با  هایش را پرداخت کرده باید بگوییم اعادۀ اعتبار وا

طلبکاران موافق منعقد شده و تعهداتی به نفع ایشان داده شده و این تعهدات را تاجر انجام داده و حالا  با سپری  

بشان  سال با اثبات صحت عملش درخواست اعادۀ اعتبار کرده است. ممکن است طلبکاران مخالف  هنوز طل  5شدن  

ثانیاً اینکه  تاجر قرارداد   را نگرفته باشند. پس اولاً اینگونه نیست که تمام طلبکاران به طلبشان رسیده باشند. 

ارفاقی به دست آورد و طبق آن عمل کرده. قرارداد ارفاقی با طلبکاران موافق منعقد شده و تعهداتی  به نفع ایشان  

سال با صحت عملش  تقاضای اعادۀ اعتبار    5اده و حالا با سپری شدن  داده شده و این تعهدات را که تاجر انجام د

کرده ممکن است طلبکاران مخالف هنوز زلبشان را نگرفته باشند. معنایش این نیست که  تمام بدهی هایش را به  

جر عملاً  طلبکاران موافق داده باشد، چه بسا طلبکاران موافق قسمتی از طلبشان ارفاق یا ابراء  کرده باشند و تا

همۀ بدهی هایش را پرداخت نکرده باشد. پس اولاً معلوم نیست همۀ طلبکاران را جواب  داده باشد، ثانیاً آنان را  

که جواب داده طلبکاران موافق همۀ طلبشان را پرداخت نکرده. بنابراین عمل مطابق  قرارداد ارفاقی فقط در یک  

رضی است که طلبکاران از حیثیت  مبلغ بدهی هیچ ارفاق و  صورت موجب اعادۀ اعتبار واقعی می شود و آن ف

گذشتی نسبت به او نکردند و او طبق قرارداد ارفاقی بدهی هایش را تمام و کمال  پرداخت کرده. ضمناً بدهی  

مربوط به طلبکاران مخالف را هم پرداخت کرده. اینجاست که می توان گفت اعادۀ  اعتبار واقعی پیدا کرده و الاّ  

و    اگر موافق در  مطالباتشان گذشت کردند  یا طلبکاران  نداده  را  به طلبکاران مخالف  بدهی های مربوط  هنوز 

قسمتی از طلبشان را ابراء کردند اینجا دیگر اعادۀ اعتبار معنا ندارد. پس گزینه اول  این شد که قرارداد ارفاقی  

سال گذشته باشد  و صحت عملش را هم اثبات   5تحصیل و مطابق آن عمل کرده باشد. با وجود دو شرط دیگر که  

سال سپری شده و در این    5کرده باشد، اعادۀ اعتبار به دست می آید. ممکن است این آپشن اول را نداشته  باشد.  

سال صحت عملش را اثبات کرده، شرط سوم، کلیه ی طلبکاران ذمۀ او را  بری و نموده باشند. خب ممکن است    5

ش کرده و تمام همتش را به کار گرفته و در نتیجه  طلبکاران به این نتیجه رسیدناد که این  سال تلا  5یک تاجری  



بنده خدا هم درست عمل می کند و هم کوتاهی نکرده ولی زمین خورده  و شکست خورده، یکی یکی طلبشان را  

رد چون ذمۀ او را ابراء کردند.  ابراء کردند. با اینکه این تاجر بدهی اش را پرداخت نکرده ولی الان هیچ  بدهی ندا

سال گذشته و  صحت عمل هم نشان داده، در این صورت    5اگر هیچ بدهی وجود نداشته باشد، از آن طرف گفتیم  

می تواند اعادۀ اعتبار قانونی تحصیل کند. اما در مورد این شرط یعنی ابراء ذمه توسط تمام طلبکاران یک ابهام  

ء نکنند بلکه بعضی اقدام به ابراء  این است که  اگر همۀ طلبکارها ذمۀ تاجر را بری  وجود دارد. در این مورد سؤال

کنند و ذمۀ تاجر را بری کنند و برخی  طلبشان را تمام و کمال گرفته باشند، اینجا حکم چیست؟ چون از سویی  

. از طرفی هم کلیه طلبکاران  این تاجر تمام بدهی هایش را  پرداخت نکرده که بتواند اعادۀ اعتبار واقعی پیدا کند 

که ذمۀ او را ابراء نکردند که  بتواند اعادۀ اعتبار قانونی پیدا کند، چه باید کرد؟ آیا می توان گفت این تاجر حق  

 تحصیل اعادۀ اعتبار ندارد؟  

است   که    خب این پاسخ، پاسخ درستی نیست. قاعدتاً این شخص یا اعاده اعتبار واقعی دارد یا قانونی. واقعیت این 

اعادۀ اعتبار واقعی نمی توان داد چون او واقعاً همۀ بدهی هایش را که پرداخت نکرده. شرط تحصیل اعادۀ  اعتبار  

واقعی این بود که تاجر تمام بدهی هایش را پرداخت کند. حال اگر فقط قسمتی از بدهی هایش را  طلبکاران ابراء  

شرط اعادۀ اعتبار واقعی وجود ندارد و فقط  می تواند درخواست    کردند و فقط قسمتی را پرداخت کرده، این جا 

اعادۀ اعتبار قانونی کند. پس اینکه گفته همۀ طلبکاران ذمۀ او را برای نموده باشند. منظور  این نیست که هیچ  

قی مانده  طلبکاری نباید طلبش را گرفته باشد. منظور از کلیه ی طلبکاران، کلیه طلبکارانی هستند که  طلبکار با

اند. طلبکاری که طلبش را گرفته که دیگر طلبکار نیست. ما می گوییم طلبکاران ذمۀ او را  ابراء کرده باشند. بنابر  

این اگر قسمتی از طلبکاران ذمۀ تاجر را ابراء کنند و عده ای هم طلبشان را وصول کنند،  این می تواند مشمول  

حت عمل تقاضای اعادۀ اعتبار قانونی کند.  خب با این که جمع بندی  سال و اثبات ص  5این بند بشود و با گذشت  

که کردم ممکن است یک طلبکاری سوء استفاده کند. یک طلبکاری متوجه شد که تاجر ورشکستۀ ما دارد یکایک  

ذارد و  بدهی هایش را پرداخت می کند و به دنبال تحصیل اعادۀ اعتبار واقعیت، برای اینکه آن را ناکام و نامراد بگ 

تحصیل اعادۀ اعتبار واقعی را برای او منتفی کند بیاید شیطنتی کند و قسمتی از مطالباتش را ابراء کند. بعد این  

تاجر که به سختی تمام بدهی هایش را پرداخت کرده و می خواهد تقاضای اعادۀ اعتبار کند با این ایراد و اشکال  

کرده چون طلبکارش ذمۀ او را ابراء کرده است. به نظر می آید  مواجه شود که قسمتی از مطالباتش را پرداخت ن

که اینجا دیگر دقت فلسفی جایی ندارد و باید دقت عرضی کرد. این تاجر را می شود گفت که کلیه ی بدهی هایش  

  را تمام و کمال پرداخته. حالا اگر یک قسمت مختصری از بدهی هایش را طلبکار ابراء کرده، این را دیگر نباید 

چالش برای پرداخت کلیه ی بدهی ها در نظر گرفت. ضمن اینکه قاعدۀ عمومی لاضرر هست، هیچ کس حق ندارد  



اعمال حق خویش را موجب اصرار به غیر قرار بدهد. درست است که این طلبکار حق ابراء دارد و ابراء نیاز به قبول  

با ابراء که ماهیتش ارفاق و لطف است نمی تواند    مدیون ندارد و یک طرفه می توناند این کار را انجام بدهد ولی 

سوء استفاده کند و با این ترتیب  بخواهد زیانی به کسی وارد کند. بنابراین به نظر می رسد اگر ابراء همراه با سوء  

ر هم  نیت باشد به آن ابراء نباید ترتیب اثر داد به دلیل قاعده منع سوء استفاده از حق و قاعدۀ لاضرر.یک مورد دیگ 

که می تواند در اینجا اتفاق بیفتد این است که تاجر ما در مقام پرداخت یکایک بدهی هایش بود. یکی از بدهی  

هایش که مربوط به پدرش بود مثلاً، این را اولویت آخر گذاشته بود که وقتی بدهی های دیگران راپرداخت کرد،  

طریق تحصیل اعادۀ اعتبار واقعی کند. از قضا پدر فوت  در آخر بدهی مربوط به پدر را هم پرداخت کند و به این  

می شود و این بدهی به خود تاجر به ارث می رسد و به این طریق بدهی پرداخت می شود. یعنی مالکیت حافی  

الذمه رخ می دهد. آیا این جا می توان گفت تاجر تمام بدهی هایش را پرداخت کرده و اعادۀ اعتبار واقعی پیدا می  

نه این جا پرداختی اتفاق نیفتاده و به طریق دیگری تعهد ساقط شده و عملاً اعادۀ اعتبار به نحو واقعی    کند؟ یا

 ممکن نیست؟  

جواب این است که نه این جا هم مصداق پرداخت هست. درست است که در سقوط تعهدات انواع تعهدات یکی  

ولی این تاجر ورشکسته ما می خواهد اعادۀ اعتبار    پرداخت و یکی مالکیت حافی الذمه است و با یکدیگر متفاوتند.

واقعی پیدا کند و می گوید می خواهم این بدهی را پرداخت کنم ولی عملاً امکان پرداخت ندارد. بنابراین موارد  

می گوید: تجار ورشکسته در دو مورد ذیل   565این چنینی را نباید مانع تحصیل اعادۀ اعتبار واقعی دانست. مادۀ 

اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می توانند اعتبار خود را اعاده نمایند. پس    پس از

دو تا شرط اصلی را در متن ماده گفته و بعد گفته دو مورد ذیل را هم باید داشته باشند. قرارداد ارفاقی را به دست  

ابراء کرده باشند یا اینکه طلبکارها ذمۀ او را ابراء نمی    آورده و طبق آن عمل کرده و یا اینکه طلبکاران  ذمۀ او را

کنند ولی با اعادۀ اعتبار او موافقت بکنند. ممکن است قرارداد ارفاقی به دست نیاورده و طلبکارها هم ذمۀ او را  

ل اعادۀ اعتبار  ابراء نمی کنند اما به رغم بقاء طلبشان با تحصیل اعادۀ اعتبار موافقت می کنند. اگر طلبکاران با عقی

 موافقت کردند و آن دو شرط اول هم وجود داشته باشد، این تاجر می تواند اعادۀ اعتبار قانونی را تحصیل کند.  

  3اثبات صحت عمل در این مدت   –   2سال از تاریخ اعلان ورشکستگی   5گذشت    –  1پس سه شرط وجود دارد:  

  عمل کند یا طلبکاران ذمۀ او را ابراء کنند یا طلبکاران ازیا قرارداد ارفاقی را به دست آورده باشد طبق آن    –

  مسائل   سایر  و  رود  می  بین  از  حجرش .    گذاشت  کنار  باید   را  اجنماعی  های  محرومیت.    شود  می  خارج  ورشکستگی

  مورد  در  ورشکستگی  آثار  زوال   چطور؟ متوفی  مورد  در  اما. شود می منتفی  او  مورد  در ورشکستگی  آثار تمام  یعنی

  اهمیت  حتی  فوت  با  او.    خیر   بشود؟  تعاونی  و  سهامی  شرکت   مدیر  یا  قیم  تواند   می  آیا  دارد؟  اهمیتی  چه  متوفی



  ورشکسته   تاجر اعتبار  اعاده  که   باشد   این  پاسخ  اگر.    استیفاء  اهمیت  به   برسد   چه  دهد   می   دست   از   هم  را  تمتعش

  تاجر   به   نسبت  اعتبار   اعاده  دعوای  ،   دعوا   این  وقت   آن   ،   است  همینطور   هم   ظاهرا  که   است  فایده   فاقد   شده   فوت   که 

  کند   می  مطرح  را  ایرادی  84  ماده  7  بند   در.    بود  خواهد   مدنی  دادرسی  آیین  قانون  84  ماده  7  بند   مشمول  متوفی

  ای   فایده  چه  دعوا  این  خب.    باشد   نداشته   قانونی   اثر   ثبوت  فرض  بر  شده  مطرح   که   دعوایی  چنانچه   گوید   می   و

  7  بند  که  است  ایرادی این ؟  چه  آخرش  برسد  نتیجه به دعوایم  من  اگر : فرمایند   می  که  استاد  جناب قول   به  دارد؟ 

  کردیم   مطرح   دعوایی   ما.    ما  دعوای   همین  شود   می   ما   مثال  که   کند   می   مطرح   مدنی  دادرسی   آیین   قانون   84  ماده 

  چه  کند  پیدا اعتبار اعاده و  باشد  ورشکسته  ما متوفی تاجر اینکه حالا.  متوفی تاجر اعتبار  اعاده اثبات خواسته  به

  با   باید   و   است  84  ماده   7  بند   مشمول   دعوا  این  ،   براین  شودبنا   نمی   بار   آن   بر   ای   فایده  هیچ  چون  کند؟  می   فرقی 

  . شود اعلام  مردود  قرارداد 

  مورد   در.    است  ورشکسته  حقوقی  شخص  اعتبار  اعاده  ،  کرد  مطرح   باید   اعتبار  اعاده  مورد  در  که  دیگری  مسئله

  صحبت   ها  شرکت   مورد   در  حقوقی   اشخاص   مورد   در  ،  کنیم  می   صحبت  است  مرده   که  شخصی   باره  در   ها  انسان

  باعث   فوت   چون .    کرد   قیاس   فوت   با  را   اغلال   نباید   الته .  شده  مغل   ورشکستگی  اثر   در   و   ورشکسته  که   کنیم   می

  رفتن   بین  از   زمینه   که   است  درست   ،   نه   تجاری  شرکت  اغلال   اما   ،   تمتعّ  اهلیت   ختم  و   شود   می   شخصیت  زوال

  این   حال.    شده   تضعیف   اصطلاحا  و   نداده   دست   از   را   شخصیتش  کامل   طور   به   شرکت  هنوز  ولی   شده   فراهم  شرکت

  نه؟ یا  داد اعتبار اعاده  را  آن  شود می  آیا  شد  ورشکسته  شرکتی  اگر  که   شود می  مطرح سوال

  تضعیف   با طرف  آن  از   ولی  رود   نمی   بین  از  شرکت   شخصیت  ورشکستگی  با  که   شد   مطرح  سوال  این   جهت  این   به

  برود  بین از  شخصیتش  فوت با  و  بشود  فوت  که  نیست  آدم   مثل  شرکت  سویی  از  گفت شود  می  واقع  در   یعنی . چرا

  هم  طرف آن  از  اما.  کرد  اش  زنده  دوباره   را  شخصیت این شود  می   و  کند   می  پیدا ای شده  ضعیف شخصیت یک . 

  به   نیاز  آن   مجدد   احیای  جهت  این   از  و  تجاریست  شرکت  شخصیت  ی   خاتمه  خب  شد   انجام  تصفیه   فرایند   اگر

  خواجوی   آقای.    شده   متفاوت  هم   ها  دیدگاه  مسئله  بدون  چالش   همین  دلیل   به   خب.   دارد  جدید   شرکت  تاسیس

  اعاده   ایشان   خب.    تجاری  های   شرکت   اعتبار  اعاده   عنوان  تحت .    حقوقی   مجلّه   در   1322  سال  در   دارد   ای   مقاله 

  شخص   اعتبار  اعاده  که   است  آمده  و   کند   می  مطرح  هم  را  دلایلی   و   داند   می   منتفی   ها  شرکت  مورد   در  را  اعتبار

  تجاری   شرکت.    کردم   عرض  که  بود  همان  اشکالش  یک  نیست  ممکن  اینکه.  است  مفید   نه  و  است  ممکن  نه  حقوقی 

  ندارد   وجود  مرده   کردن   زنده  امکان  بنابراین.    دهد   می  دست  از  را   شخصیتش  و  شود  می   نابود   تصفیه   فرایند   ختم  با

  تجاری   شرکت   و   شرکت   شریک  ورشکستگی  از   صحبت ت .ق  563  ماده   گوید   می   کند  می  مطرح   که  دومی دلیل.  

  در   کند   می   صحبت  شریک  اعتبار  اعاده   از   فقط   ،  کند   صحبت  اعتباریشان  اعاده   از  خواهد   می   وقتی   اما  کند   می



  اعاده  از  صحبت  که   ادامه در  کنداما می  صحبت  شرکت  ورشکستگی  هم شریک  ورشکستگی  هم ورشکستگی مورد 

  ایشان  اینکه  ضمن.    کند   می   مطرح   را  اعتبار   اعاده  مسئله(  شریک)    حقیقی   شخص  مورد   در   فقط   کند   می  اعتبار

  می   که   شما  چون .     ندارد   ضرورتی   اعتبار  اعاده   دارد؟   ای  فایده   چه   نباشد   ممکن  اعتبار  اعاده   کنید   فرض   فرماید   می

  اگر که نیست  آدم مثل  بنابراین.  کنید   تاسیس ابتدا از  دوباره بروید  خب بدهید  اعتبار اعاده  را شرکت  این خواهید 

  کرد   احیا  شود   نمی   را   شرکت  است  درست.  کرد  زنده   را   او   شود   نمی   بگوییم   و   بدهیم  اعتبار   اعاده  او   به   شد   فوت

  برخی   مقابل  در   اما.    نیست  اقدام   این   بر  ضرورتی  اصلا  بنابراین.    کرد  تاسیس  توان   می  که  جدید   شرکت  یک  ولی

  1322  سال  همان  در  آشتیانی  وثوقی   مرحوم .  است  مفید   هم  و  ممکن  هم  حقوقی   اشخاص  اعتبار  اعاده   که  معتقدند 

  مقابل  در   ایشان.    نویسد   می   تجاری   های   شرکت  بازرگانان  اعتبار  اعاده   عنوان   تحت  ای  مقاله  حقوقی   مجله   در

  شود   می  مغل  ورشکستگی اثر  در   شرکت  و  است  مفید   هم   و   مطلوب  هم  حقوقی  اشخاص  اعتبار  اعاده  که  معتقدند 

  شرکت   شخصیت   بنده  تعبیر  به  و   است  حیات  دارای  هنوز .    دهد   نمی  دست  از  کامل  طور  به  را  شخصیتش  اما

  به   اعتبار   اعاده  با  توان   می  است  باقی  هنوز  شرکت  شخصیت  که   ای  بازه  این   در  خب  نرفته  بین  از   ولی  شده   تضعیف

  قبول  را  این ما  اما است ممکن اعتبار اعاده  این  هم ها انسان مورد  در   که معتقدند  ایشان دوما. برگردد سابق حالت

  منطق   همین  هم   ها   شرکت  مورد   در   است   ممکن  اعتبار  اعاده  که  کردیم   قبول  ها   انسان  مورد   در   اگر   خب.  نداریم

  هر  گوید   می   که   561  ماده  در   شده؟   بینی  پیش  جا   آن  اعتبار   اعاده   حکم   اصلا  فرماید   می  بعد .    شود   پذیرفته   باید 

  تجار   گوید   می   565  ماده   یا.    کند   می   پیدا  اعتبار   اعاده  حتما  بپردازد   را   یش   ها  بدهی  کلیه   که   ورشکسته   تاجر

  عام   الفاظ   کنید   نگاه   را  565  و   561  ماده   عبارات  خب.    کنند   می   پیدا  شرایط   این   با  قانونی   اعتبار   اعاده  ورشکسته

  گوید   می  565  ماده.    اند   حقیقی  اشخاص  که  تاجر  و  تجاری  های  شرکت  از  اعم  دارند   دلالت  مسائل  همه  بر  و  اند 

  مقدمات  به   نیازی   و  است  بیان   مقام  در  گذار  قانون  که  شود  می  مشخص  تاجر  هر  کلمه   از .    ورشکسته  تاجر  هر

  اعاده  ذیل  موارد  در   تجار  –   بازرگانان   گفته.    گفته  عام  تعبیر   با  هم  565  ماده .    است  عام  لفظ   چون   ندارد  حکمت

  می   هم  حقوقی   اشخاص  شامل  که   است  عامی   تعابیر  "تاجر  هر   "  قبل   ماده   در  یا  تجار  خب  - کنند   می  پیدا  اعتبار

  . شود

  پس   کند   پیدا  اعتبار  اعاده  توانست  قانونا  شرکتی  یک   که  کردیم   پیدا  را   حقوقی  نمونه  یک  ما   اگر   ها  این   بر  علاوه 

  . بپذیریم  جا این در باید  قاعدتا

  داد   قرار  ؟  چیست  هدفش  کند   تحمیل  ارفاقی  قرارداد   حقیقی   شخص  چه  و  شرکت  چه  تاجری  یک   اگر:    سوال

  این   باشد   قرار  اگر  شود؟   چه  که.    کند   پرداخت  خودش   تا  بگذارند   خودش   اختیار  در  را  اموال  که   کند   تحمیل   ارفاقی

  قرار   اگر  خورد؟   می  دردی  چه  به   ارفاقی  داد قرار  تحمیل  اصلا  نکنند   پیدا  اعنبار  اعاده  وقت هیچ  شرکت  آن  یا  آدم



  نحو  به  را  شما  طلب   بتوانم  تا  کنم  تلاش   و   بکشم  زحمت  و   بیفتم   سختی   به   و   بگیرم  اختیار  در  را  اموال  من  باشد 

  اش   عقلانی   منفعت  حقیقی  اشخاص   مورد  در  خب .    دیگر هستم  عقلانی   منفعت   یک دنبال ،   بکنم   پرداخت  بهتری

  تاجری   یک  اگر  چه؟   شرکت  اما  کند   پیدا  اعتبار  اعاده  تواند   می   آن  به  عمل  و  ارفاقی   قرارداد  تحمیل  با  که  است  این

  ورشکست  شرکتتان.    شرکت  شرکای  جزو   و  مدیر  شما  مثلا  دارد؟  برایش  ای  فایده  چه  بیاورد   دست  به  ارفاقی  قرارداد

  می  یا  کنید   پرداخت  را  شرکت  های  بدهی  بتوانید   بختی  بد   و   سختی  با  که  روید   می  ارفاقی  قرارداد  دنبال.    شده

  نیست   قرار   که   هم  اعتبار  اعاده   ،   دیگر  است  خط   آخر  ندهد   چه  بدهد   را   هایش  بدهی  چه  شرکت  این   نه  گویید 

  شرکا   را  شرکت   اموال  ؟   بکنم  پرداخت  تلاش   اثر   در   را   شرکت  این  های   بدهی   ،   بکشم  زحمت   باید   چرا   پس  پیداکند 

  ارفاقی   داد   قرار  انعقاد   امکان  نسبی   و   مختلط   و   تضامنی   شرکت   درمورد   506  ماده .  کنند   تقسیم   خودشان   بین   ببرند 

  شرکت  با ارفاقی قرارداد توانند  می طلبکاران شود ورشکست مذکور های شرکت اگر  و کرده بینی پیش صراحتا را

  دردش   چه  به  کند؟  کار  چه  خواهد   می  را  ارفاقی  قرارداد  مختلط   و  نسبی  یا  تضامنی  شرکت  این  خب.    کنند   منعقد 

  است  این  برای   کنند   می  منعقد   ارفاقی   قرارداد   که   این.  بردارند   شرکت  خود   اموال   از  بروند   طلبکاران  خب   خورد؟  می

  پیدا   اعتبار  اعاده   بتواند   عمل  صحت   اثبات  و  سال  5  گذشت  با   البته  و   کنند   پیدا  اعتبار  اعاده   آن   از   بعد   بتوانند   که 

  سال   که   شرکتی  یک  اگر.    هست  هم   مند   فایده  ورشکسته  شرکت  برای   اعتبار  اعاده  تحمیل   ها  این  بر   علاوه.  کند 

  بر   هم  آن   پیشین  اعتبار  آن  خب  کرد   احیا  را  این  بشود  اگر .    شده  ورشکست  حالا  و  دارد   هم   رسمی  و  اسم  هاست

  آن   افتخارات  جز  این  خب.  شما  با  قرن  نیم  نویسند   می  شرکت  تبلیغات  در  الان  که  است  چطور.  دیگر  گردد  می

  و   شده  افول  به  رو  بد   اقتصادی  شرایط   و  دارد  سابقه  سال  40- 30  که  ما  شرکت  این  حالا.  شود  می  محسوب  شرکت

  این .    داریم  ساله   40-30  شرکت   یک   ما   اعتبار  اعاده   تحمیل  با   کرد  احیایش   را  این   بشود  اگر   حالا.  شده  ورشکست

  خب  بگوییم   که   نیست  اینگونه.    دارد   هم  فایده  اعتبار  اعاده  بنابراین.    شود   می   محسوب  ارزش   و   اعتبار  نوعی  خود

  محسوب کیلومتر  صفر شرکت یک جدید  شرکت آن. کنیم تاسیس جدید  شرکت یک برویم شد  مغل شرکت حالا

  .است صفر  نسبت همان به هم اعتبارش  شودو می

 دادرسی  آیین و  اعتبار اعاده تشریفات-

  خواهد   می.  واقعی  چه   قانونی  اعتبار  چه   حال.    داند   می  اعتبار  اعاده  شرایط   دارای   را  خود   تاجری   یک  کنید   فرض 

  آیین   که  گیرد  می   قرار   م.د. آ.ق  1  ماده  مشمول  نتیجه   در  است  تجاری  درخواست  یک  چون  اولا.  کند   درخواست

  درخواست   خب.    شود  رعایت  باید   ها  این  و  مدنی  و  تجاری  دعاوی  در  که  است  تشریفاتی  مجموعه  مدنی  دادرسی

  رعایت   د .آ  اصول   و   تشریفات  باید   یعنی .    هست   م. د.  آ  مشمول   بنابراین  است   تجاری  درخواست   یک   اعتبار   اعاده

  تجارت   قانون  براساس   که   دارد   وجود  درخواست  و   دعوا  این  در   هم  ای   ویژه   مقررات  یکسری   همه   این  با  ولی.  شود



  دادستان   به آن مثبته  اسناد انضمام  به اعتبار اعاده دادخواست ت.ق  قانون 566ماده موجب  به  اولا. شود می عوض

  این   از   شده  صادر  او  حوزه در  ورشکستگی  حکم  که  ای  حوزه   دادستان.  شود  تقدیم  هم  محل  قضایی حوزه  عمومی

  .شود  مطلع باید  هم  او خواست در

  عمومی   دادگاه   به   باید   را  خواست  داد   امروزه   که   اند   گرفته   ایراد(  همکارانش  و   مرچیلی  آقای)    دوستان  از   بعضی

  را   ورشکستگی  حکم   که  عمومی   دادگاه.  است  درست  بله   گوییم   می .  کرد  تقدیم  ورشکستگی  حکم   کننده  صادر

  دادستان   به  را   درخواست  ما   اینکه   با  ندارد   منافاتی   این  اما.  کند   صادر   باید   او   هم   را   اعتبار  اعاده  کنددرخواست  صادر

  مرجع   مرجع   عنوان   به  دادستان  تعیین  معنای   به   دادستان  به   دادخواست  تسلیم   تعبیری   به  یا  کنیم   ابلاغ  هم

  خواست   داد  که  است  این  567  و   566  ماده  بین  جمع  بنابراین.  دعواست  طرف  خودش   دادستان.  نیست  که   رسیدگی

.  کرد  تقدیم  هم  دادستان  به  باید   را  آن  از  نسخه  یک  ضمنا  داد  ورشکستگی  حکم  ی  کننده   صادر   دادگاه  به  باید   را

  الصاق   دادسرا   دیوار  و   دادگاه   دیوار  به  ماه   یک   مدت   به   باید   شود   می  داده دادستان و   دادگاه  به  که  دادخواستی   این

  طلبکاران .  باشند   متعدد   است  ممکن  اعتبار   اعاده  های  ذینفع   که   است  این  هم   دلیلش.    همگان  رویت   برای  بشود

.   باشند   داشته  حقی  ادعای   دعوا  این  اثر  در  است  ممکن  ارتباطند   در  تاجر  با  نحوی  به  که  کسانی  یا  تاجر  این

  اشخاصی   برای  هم   کنترلی   ،  شود   ابلاغ   ها  این   به   بگوییم  و   کرد   احصاء   و   لیست   را   افراد   همه   شود  نمی   چون   بنابراین

  ی   وسیله  دادن  قرار   عموم  معرض  در   و   الصاق  بنابراین  ندارد   وجد   بشوند   درخواست  این  متعرض  است  ممکن  که

  و   شدند   تصدیق  و  تشخیص  قبلا   که  هایی   طلبکار  آن   به   البته .  مختلف  اشخاص   به   دادن   اطلاع   برای  است  خوبی

  ذینفعان   ها  این  یعنی.    بشود  تسلیم  خواست  داد  این  از  ای  نسخه  باید   هم  ها  آن  به   نگرفتند   را  طلبشان  هنوز

  و   شدند   تصدیق  و   تشخیص  که   طلبکارانی.  کرد  تقدیم  ایشان  به   باید   را   خواست  داد  از   ای  نسخه  که  اند   مستقیم 

  گرفته   هم  را   طلبش  همه  و   شده  تصدیق  و  تشخیص  قبلا  که  طلبکاری   آن  نگر.  نگرفتند   را  طلبشان  تمام  هم   هنوز

 باشد  نظر مد  اگر جامعه عمومی ملاحظات. نکنند  یا کنند  پیدا اعتبار اعاده ها تاجر این که  ندارد ربطی  او به دیگر

  خصوصی  طلبکار  گرفته  کمال  و  تمام  را  حقش  که  طلبکاری  آن  اما.  باشد   می  العموم  مدعی  که  هست  دادستان  خود

  به   طلبکار  عنوان  به  را  ها  آن   ما  هم  طرفی  از  و  نگرفتند  را  طلبشان  تمام  که  طلبکارانی  آن  بنابراین.  دیگر ندارد  که

.   نکردند   دریافت  را  طلبشان  تمام  هنوز  و  طلبشان  شده تصدیق و  تشخیص   که   طلبکارانی  پس.    بشناسیم  رسمیت

  های   پرداخت  وضعیت  آخرین  که  است  جهت  همین  به  بشود   ویژه  ابلاغ  و  رسانی  اطلاع  باید   هم  ها  طلبکار  این  به

  .بکند  اعلام  دادگاه   به را مانده  باقی  طلبکاران لیست که  شود می  استعلام تصفیه ی  داره مدیر  از ورشکسته  دیون 

  درخواست   به   نسبت   مذکور  اعلان   تاریخ  از   ماه  یک  ظرف  ،   باشد   نکرده   وصول   را  طلبش  تمام   طلبکاری   اگر   خب

  مدت   اگر.    شود  می  انجام  لایحه  یک  قالب  در  و  ندارد  دادخواست  به  نیاز  اعتراض  این.  کنند   اعتراض  اعتبار  اعاده



  ثالث  ورود قالب  در  توانند   می  نگرفته  تصمیم   هنوز   دادگاه   چنانچه   بکنند   اعتراض  خواستند   بعدا  و گذشت  اعتراض

  که  هایی  طلبکار  که   گفتم  که  آخری  جمله  این   با.  کنند  مطرح را  اعتراضشان  ثالث   وارد عنوان  به  و بدهند   اعتراض

  جمله   ولی   هستند   دعوا  طرف  آنها  پس  کنند   ایجاد  را  دهنیت  این  است  ممکن  کردن   ابلاغ.    کردیم  ابلاغ   ها  آن   به

  بگویند   را  مطلبی  بخواهند   آن  از  بعد   نکنند   تقدیم  ماه  یک   ظرف  را  اعتراضشان  اینان  اگر   کردم  عرض   که  آخری

  جزو   اگر  چون.  اند   نبوده  دعوا طرف  ها  این  شود  می  معلوم  پس  بدهند   خواست  داد  بیایند  ثالث  ورود  قالب  در  باید 

  پیش   قانونگذار  اینکه.  کنند   پیدا  ورود   بخواهد   ثالث  عنوان  به  اینکه   نه  اصیل  شود   می نقششان  باشند   دعوا  اصحاب

  دعوای  طرف پس. نیستند   دعوا طرف  ها این که   دارد این از  نشان کرده مطرح  را طلبکاران توسط  ثالث ورود  بینی

  به   است   دادستان   خود   خوانده  رسد   می  نظر   به   کیست؟   خوانده   است  تاجر   که   خواهان کیست؟   اعتبار   اعاده   دعوای 

  تاجر)  خواهان  که  وقتی   خب.  کرد  تقدیم  دادستان  به  باید   را  دادخواست  از  ای   نسخه  که   هست  هم  دلیل  همین

  مطالبش   دارد   ملاحظاتی  رد  یا  تائید   در  دادستان  هم  طرف  آن  از  کرد  تقدیم  را  اعتبارش   اعاده  درخواست(  ورشکسته

.  بکنند   عنوان  دارند   طلبی  اگر   که   دادیم   فرصت   طلبکاران  به   ماه   یک   هم   طرف   این   از .  کند   می   اعلام   دادگاه   به   را

  وقت   در (  اعتبار  اعاده  درخواست)  دعوا  این   به  دادگاه   نشود  چه   بشود   واصل  اعتراضی   چه  ها  مهلت  این   گذشت  از  بعد 

  نیست  این از  مانع  این البته.  دعوا  اصحاب دعوت  بدون  یعنی العاده فوق وقت در. کرد خواهد  رسیدگی العاده فوق

  در   حضور  برای  ایشان  از  دعوتی  اما  ندارد  اشکالی  داشتند   حضور  اشخاصی  اگر.  باشند   داشته   حضور  دعوا  اصحاب  که

  انجام   العاده   فوق   وقت   در   رسیدگی   این  گوید   می   اینکه   ضمن   570  ماده   که   است  جالب  البته .  آید   نمی  عم  به   جلسه

  انجام   علنی  جلسه  در  باید   رای   انشاء  گوید   می   571  ماده   اما.  کنید   دعوت   را   طرفین  نیست  نیازی   یعنی   شود  می

  جلسه  بودن علنی از منظور اما کنیم  دعوت  را  افراد و بگذاریم ای جلسه یعنی  علنی جلسه  کردند  فکر  برخی. شود

  وقت  دادگاه . باشد   نشده   ایجاد  مانعی   ایشان   حضور   برای  که   است   این  منظور  بلکه   نیست  دعوا  اصحاب  دعوت   انشاء

.  کند   صادر  را  رایش  خواهد   می   هم   العاده  فوق  وقت  در.    دعوت  بدون  یعنی  العاده   فوق  وقت  در  گذاشته  رسیدگی

:  نکته.    باشد   داشته  حضور  تواند   می   بکند   پیدا  حضور  خواست  کسی  اگر   یعنی.  باشد   علنی  باید   رای  انشاء  جلسه  این

  هیچ  خب .  کنم  پیدا  حضور   رای   انشاء  جلسه   در   خواهم  می   حتما  من   که   قاضی   به   کند   اصرار   کسی   است  ممکن

  صادر   رای  دارم   فرصت  هفته  یک  هم  من  اما.  باشید   داشته  حضور  رای  انشاء  جلسه  در  دارید   حق  شما.  ندارد  اشکالی

  یک   این   تمام   باشید   داشته   حضور   بخواهید   اگر   شما.    کنم  می   صادر   رای   بخواهم  وقت  هر   هم  هفته   این   در .    کنم 

  از   منظور   بنابراین  پس  باش   داشته   حضور  شما  کنم   صادر  رای  گرفتم  تصمیم   من  وقت  هر  ،  باشید   آمده   باید   هفته 

  می   کی  ما  حال.  باشند   داشته  حضور  بتوانند   افراد  و  نکنیم  تراشی  مانع  که  است  این  رای  انشاء  جلسه  بودن   علنی

 .هست  رای   انشاء فرصت هفته  یک  رسیدگی  ختم از بعد  از . داریم وقت  هفته  یک قانونا کنیم؟   صادر رای  خواهیم



  یعنی.  باشد   فراهم   شرایطش  اگر  بدهید   اعتبار  اعاده  به   حکم  باید   حال  هر   در  دادگاه  واقعی  اعتبار  اعاده  مورد   در  خب

  حق   دیگر  دادگاه  شد   احراز  دادگاه   برای   ادعا  این   و  داده  را(  فرع  و   اصل)    هایش  بدهی  کردتمام   اثبات  تاجر  اگر

  یک  571ماده   قانونی  اعتبار  اعاده  مورد  در  اما.  کند   صادر  را   واقعی  اعتبار  اعاده  بایدحکم  و  ندارد  اندیش  مصلحت

  است   ممکن   دادگاه   هم   باز  بود   فراهم   اگر   قانونی   اعتبار   اعاده   شرایط   گفته .  داده  دادگاه   به   ممیزی   و   ارزیابی   قدرت

  و   عدل  مطابق   و   سنجیده   را   احوال   و   اوضاع   باید   دادگاه   571  ماده   طبق   چون.  ندهد   قانونی   اعتبار  اعاده   به   حکم

  دادگاه   ،  داده   اعتبار  اعاده  درخواست  او  و   دارد   تاجروجود  برای  نیاز   مورد  شرایط   اگر  حال.    کند   صادر  رای   انصاف

  می   و   بماند   ورشکستگی   حالت  در   کماکان   این   که   کند   می   ایجاب  انصاف   و   عدل   نه   گوید   می   کند   می   بررسی   وقتی 

  نیست  این  معنایش  بازگذاشته  را  دستمان  دادگاه  تشخیص  گویم  می  که  این  البته.    ندهد   اعتبار  اعاده  حکم  تواند 

  باید   درخواست  رد.  باشد   نوعی  های  معیار  براساس   باید  دادگاه  تشخیص .    کند   عمل  خواست   دلش که گونه  هر   که

  استان   نظر  تجدید   دادگاه  در  کند   می  صادر  اعتبار  اعاده  با  رابطه  در  دادگاه  که  رایی.    باشد   منطقی  و  درست  دلایل  با

  ماده  چون  نیست  تردیدی  تجدید   قابلیت  اصل  در  چند   هر   که  داریم  چالشی  اینجا  البته .    است  نظر  تجدید   قابل

  قاعده   است؟   چقدر  مهلتش  ولی   است  نظر  تجدید   قابل  اعتبار  اعاده   دعوای   در   صادره  حکم  که   پذیرفته   ت .ق572

  تجارت  قانون  572  ماده در  اما است روز20 حداکر  نظر تجدید  مهلت  که است این مدنی دادرسی   آیین در  عمومی

  که   مدنی   دادرسی   آیین   قانون  آیا   که   آید   می   پیش   سوال  این   وقت   آن .  است  گذاشته  روز   10  را  نظر   تجدید   مهلت

  به   قائل  باید   کهن   آید   می   نظر   یه   نه؟   یا   کرده   نسخ   نظر   تجدید   مدت  حیث   از  را   572  ی   ماده  این   هست   تر  جدید 

  عام .  است  عام   یک  آدم   قانون  حکم  و   شده  تصویب   سابق  او   و   است  خاصی  حکم   یک  572  ماده  چون .  باشیم  نسخ

  آیین  قانون  اینکه.  باشد   داشته وجود  دلایلی و  امارات  و قرائن اینکه  مگر  کند   نسخ  را  سابق  خاص  تواند   نمی  لاحق

  مهلت   گوید   می   که   باشد   ایی  572  ماده   ناسخ  تواند   نمی  این   است   روز   20  نظر   تجدید   مهلت   گفته   مدنی   دادرسی 

  بنا   است،  سرعت  بر  اصل  تجارت  حقوق   در  که  مخصوصا است  روز  10  اعتبار  اعاده  خواست  در رد  برای  نظر  تجدید 

  بنا .    شود   مشخص   اعتبار  اعاده   این   تکلیف   تر   زود   تا   داده   قرار   ملاک   را   کمتر   مهلت   تعمدا  قانونگذار   چنانچه   براین

  همان   شده  صادر   اعتبار  اعاده   درابره   که   حکمی  از   اعتبار  اعاده   برای   خواهی   نظر   تجدید   مهلت   استاد   نطر   از   براین

.  کرد  مطرح   را   درخواست  آن  مجدد   شود   می   شد   رد   اعتبار  اعاده   درخواست  اگر   که   این  آخر   نکته   و .  است  روز   10

  درخواست  شود  می   دوباره  باشد   گذشته  ماه   6  از  بیش  اول  رای  از   اگر.  باشد   گذشته  اول  رای   از  ماه   6  اینکه  شرط  به

  مگر   نیست  ممکن  تجدید   بشود   رد  اعتبار  حال  عرض   گوید   می  که   آمده  573  ماده   در  مطلب   این .    کرد   اعتبار  اعاده

 .ماه  شش انقضای از بعد 



  بعد   مگر   نیست   ممک  تجدیدش   دیگر  شود   رد   اعتبار   اعاده  دادخواست  اگر .  دادخواست  یعنی    چه؟  یعنی   حال   عرض

  .ماه  شش از

  به  و  دادیم ناقص را دادخواست اگر مثلا بشود؟ رد دعوا یا  بشود رد دادخواست که  است این منظور   واقعا آیا: سوال

  منظورش   نه  یا  باشیم؟  ماه  شش  شدن  سپری  منتظر  باید   و  داد  خواست  داد   شود  نمی  دیگر  شد   رد  نقص  رفع  خاطر

  ماهوی  حکم  اعتبار  رد   برای یعنی  بشود  رد  اعتبار  اعاده  دعوای  که  که  است  این  بشود رد  اعتبار  اعاده  حال عرض  از

  جدیدی   دادخواست  تواند   نمی  دیگر  ماه   6  تا  و  کردند   رد   حالا  داشته  مشکل  دادخواستش  اینکه  نه  و  بشود  صادر

  تاریخ  از   ماه   6 که  شرطی   به   کرد  مطرح   مجدد   را   دعوا  آن شود   می   بشود   رد   اعتبار   اعاده   دعوای  اگر   بنابراین.  بدهد 

 . شود سپری  آن رد

   1400/  3/  1  -جلسۀ چهاردهم   

تحلیل یک پرونده قضایی     

اعتراض به حکم ورشکستگی اصولاً یک ماه است، البته اگر خود تاجر بخواهد   537عرض کردم به موجب مادۀ    

روز و اگر سایرین بخواهند اعتراض کنند یک ماه و آنهایی می خواهند اعتراض کنند اما مقیم  10اعتراض کند   

ن حکم ورشکستگی مهلت دارندو عملاً حکم ورشکستگی اعلان خارج از کشور هستند، دو ماه از تاریخ اعلا  

نمی شود ولی به طور ضمنی در جایی اعلان می شود و آن هم تاریخ انتشار آگهی دعوت بستانکاران است که     

 حکم ورشکستگی ضمن آن اعلان می شود. از آن تاریخ مهلت های اعتراض شروع می شود و مانند آ . د . م  

شخص ثالث فاقد زمان باشد. به هر حال اگر در این بازه های زمانی اعتراضی صورت گرفت   نیست که اعتراض   

 و حکم ورشکستگی نقض شد، معلوم می شود که از اول اصلاً وجود نداشته است. اگر ورشکستگی از اول منتفی  

تصفیه اساساً سمت پیدا نکرده.گردید معلوم می شود که اصولاً ارگان تصفیه نقشی نداشته. مدیر تصفیه یا ادارۀ   

 اگر مدیر تصفیه یا ادارۀ تصفیه اساساً سمتی نداشته، اقداماتی در فرآیند تصفیه انجام داده باطل است. پس اگر 

 معامله ای به عنوان فروش مال تاجر ورشکسته کرده و اقداماتی از این قبیل تماماً باطل است. این پرونده ای که 

نم، شرکتی ورشکسته می شود. پس از ورشکستگی ملک کارخانه ی این شرکت می خوام خدمتتون عرض ک   

توسط ارگان تصفیه به مزایده گذاشته می شود. در فرآیند مزایده خریداری پیدا نمی شود. آن وقت ادارۀ تصفیه     



 خارج از تشریفات مزایده این ملک را به فروش می رساند.  

می شود و خارج از مزایده به فروش می رسانند؛  ) عرض کردم که در مزایده خریدار پیدا ن  

 سؤال: آیا ارگان تصفیه مجبور است که عملیات تصفیه را از طریق مزایده انجام دهد و اموال تاجر را از طریق  

 مزایده به فروش برساند؟ یا امکان این را دارد که بدون مزایده نسبت به فروش اقدام کند؟ ( در این پرونده ادارۀ  

بعد از اینکه چند نوبت مزایده می گذارد و خریداری پیدا نمی شود خارج از مزایده اقدام به فروش آن   تصفیه  

 ملک می کند ) کارخانه شرکت را به فروش می رساند(. خب یک شخصی هم پیدا می شود و به قیمت ارزانتر  

ارۀ تصفیه این ملک را به او از قیمت کارشناسی این ملک را خریداری می کند، پیشنهاد خرید می دهد و اد  

واگذار می کند. این شخص پیشنهاد خریدش این است که از مبلغ معامله یک قسمتی مثلاً یک سومش     

ماه در اقساط مساوی پرداخت خواهد کرد.    16یا  15را به صورت نقدی پرداخت کند و الباقی را طی    

این ترتیب ملک را به آن شخص می فروشند. خباین پیشنهاد مورد قبول ادارۀ تصفیه قرار می گیرد و به   

ماهه فروخت؟ آیا مصلحت    15این جا سؤال دیگری مطرح می شود. ) آیا می شود ملک تاجر را با اقساط    

 طلبکاران و تاجر ورشکسته اینجا اهمیتی ندارد؟ آیا ادارۀ تصفیه می تواند به هر ترتیبی که بخواهد از نظر اقساط 

به فروش برساند؟ فی الجمله بدانید در این پرونده ای که عرض می کنم ادارۀ تصفیه این  پرداخت ثمن، ملک را   

ماهه واگذار کرد.  16  – 15کار را کرده است و این مال را به اقساط   

 مدتی بعد بانک معترض می شود این حالی که به فروش گذاشتید در رهن من بوده و من مرتهن این حال  

این عملیات فروشتان اعتراض دارم اصلاً به اصل ورشکستگی هم معترضم. حالا به اعتقاد هستم، ضمن اینکه به   

 بانک این تاجر با تبانی با طلبکارانش حکم ورشکستگی را تحمیل کرده تا از آثار مثبت ورشکستگی به نفع  

رد؟ مثلاً خودش بهره مند بشود. این ورشکستگی که خود شخص مایل به ورشکستگی خودش باشد چه اثری دا  

 گفتم اثرش این است که به تاجر ورشکسته دیگر خسارت تأخیر تعلق نمی گیرد. از تاریخ ورشکستگی و بلکه  

 قبل از آن، از تاریخ توقف به تاجر ورشکسته خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد. خب آن وقت اگر خسارت

کرد چون از آن تاریخ توقف خساراتی که به   تأخیر تأدیه از تاریخ توقف منتفی شود بانک ضرر زیادی خواهد    



 مطالبات بانک تعلق می گیر منتفی می شود. با این سناریو معمولاً بانک ها به این دلیل به احکام ورشکستگی  

 معترض هستند که خسارت تأخیرهایشان از بین می رود. بانک اعتراض می کند و دادگاه ضمن پذیرش اعتراض  

نقض می کند. چه طور نقض می کند؟ استدلالش این است که درست است که این بانک حکم ورشکستگی را   

شرکت شرکتی تجاری است و درست است که متوقف از پرداخت دیون شده اما اموال این تاجر را که بررسی    

بکنیم بیش از بدهی هایش است. یعنی اموالش کفاف بدهی هایش را می کند و بنابراین حکم ورشکستگی به     

تی صادر نشده.     درس   

: این بانکی که اعتراض کرد، مدت ها بعد از چند مزایدۀ حال و بعد از این که از آن خریدار پیدا نشد حال1نکته   

را خارج از مزایده به فروش رساندند، تازه مدعی شده که حکم ورشکستگی نابه جا و به نادرستی صادر شده که     

( خارج از   789یه ای که خدمتتون عرض کردم ) رأی وحدت رویه  خب این اعتراض بانک طبق رأی وحدت رو  

 موعدی است و علی القاعده نباید استماع بشود ولی این رأیی که ما داریم از آن صحبت می کنم چون قبل از  

 رأی وحدت رویه بوده و دادگاه رسیدگی کننده اعتقادش براین بوده که اعتراض خارج از یک ماه هم پذیرفتنی 

اعتراض بانک را پذیرفته. پس در مورد اینکه حالا داخل در موعد است یا خارج از موعد است دیگر   است.   

 بحثمان به طور مستوفات تعیین تکلیف شد. الان مشخص است که دیگر هیچ اعتراضی را بعد از کلمه یا در  

 مورد اشخاص مقیم خارج بعد از دو ماه نباید بپذیریم. ولی حالا به هر حال دادگاه در آن زمان که رأی وحدت  

) کمتر از یک سال پیش( هست، دادگاه در آن زمان اعتقادش این   92/   4/   3رویه هم نبود که گفتیم حال    

دی ندارد و به هر حال رأی ورشکستگی بوده که اعتراض خارج از موعد را هم می شود پذیرفت چون اصلاً موع  

را نقض کرده.      

: دلیل نقض رأی ورشکستگی این شد که تاجر اموالش کفاف بدهی هایش را می کند. این بحث را هم  2تکته    

قبلاً با هم بررسی کردیم که برای صدور حکم ورشکستگی دو یه سه شرط لازم است. تاجر بودن و متوقف    

جر بودن و متوقف بودن و عدم ملاعت تاجر برای اینکه اموالش کفاف بدهی هایش را بودن لازم است؟ یا تا   

نمی کند؟ خب اینجا اختلاف نظر وجود دارد و اینجا هم خوب است که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این    



ولی جمعی از مورد دخالت و تعیین تکلیف کند. به اعتقاد جناب استاد صرف تاجر بودن و توقف کفایت می کند     

حقوقدانان هم معتقدند که تاجر بودن و متوقف بودن و عدم ملاعت تاجر، این سه شرط لازم است تا دادگاه     

 حکم ورشکستگی را صادر کند. در این پرونده دادگاه رأی ورشکستگی قبلی را نقض کرد با این استدلال که 

درست است که تاجر متوقف شده اما حسب اظهار نظر کارشناس مالی اموال این شرکت به مراتب بیشتر از    

بدهی هایش است بنابراین حکم به ورشکستگی به نادرستی صادر شده.     

 خب حالا صرف نظر از اختلافی که در این جا وجود دارد. رأی ورشکستگی نقض شد. پس در این پرونده در 

خطا رخ داده که رأی ورشکستگی نقض شد؛ اولاً اعتراض بانک بعد از یک ماه پذیرفته شده و ثانیاً  اینجا دو    

 برای ورشکستگی عدم کفایت اموال را هم لازم دانسته ولی به هر حال رأی ورشکستگی نقض شد و وقتی رأی 

ول منتفی می شود. ورشکستگی نقض شد. نکته ی سومی که عرض کردم این می شود که حکم ورشکستگی از ا    

پس این گونه نیست اگر امروز در اثر اعتراض بانک رأی ورشکستگی نقض شد از امروز ورشکستگی و آثارش    

منتفی شود، بلکه از روز اول ورشکستگی منتفی است و آثارش هم مین طور و به تبع آن نصب مدیر تصفیه یا     

ند تصفیه انجام شده نادرست است، فروش اموال تاجر  تعیین ارگان تصفیه نادرست است، اقداماتی که در فرآی  

 باطل و نادرست است و الی آخر.                  

 خب حالا در این پرونده ای که عرض می کنم. آن شرکت ورشکسته ای که بعداً معلوم شد ورشکسته نبوده ست  

ر این جمله وجود دارد. اولاً این  دعوایی مطرح می کند به خواستۀ بطلان قرارداد فروش کارخانه. چند نکته د  

 شرکت ما که قبلاً  ورشکستگی اش اعلام شده بود الان دارد خودش مستقلاً طرح دعوا می کند، اشکالی که  

 ندارد؟ اشکال ندارد به این دلیل که ورشکسته نیست. ورشکستگی شبهه ای بود که مرتفع شد. خب دعوا مطرح  

لان آن قرارداد. دقت کنید در انتخاب الفاظ در طرح دعوا در دادخواستمی کند. خواسته اش چیست؟ اعلان بط  

باید دقت زیادی کرد. در اینجا برخی فکر کردند که این تاجر باید دعوای ابطال آن قرارداد را مطرح کند در     

این اقدام حالی که این تاجر دعوای اعلام بطلان آن قرارداد را مطرح کرده. خب برای اینکه تصمیم بگیریم که   

درست است یا اشتباه کرده. تفاوت بین اعلام بطلان و ابطال را باید بدانید:     



 وقتی می گوییم این قرارداد باطل بوده است و از دادگاه درخواست اعلام بطلانش را می کنیم، در واقع  

ده است. اتفاق جدیدی می خواهیم بگوییم این قرارداد از اول باطل بوده، امروز کشف شده که قرارداد باطب بو  

نیفتاده که آن قراردادی که صحیحاً منعقد شده است امروز منتفی گردد و از بین برود، بلکه قرارداد از اول باطل    

بوده است که این بطلان مطلق می گویند. اما در ابطال که عبارت دیگرش بطلان نسبی هست در واقع    

تی منعقد شده، النهایه یکی از طرفین که قانونگذار به او اجازه  می خواهیم بگویم قرارداد به نحو صحیح و درس    

 داده و آن را مورد حمایت قرار داده، که این قرارداد را ابطال کند آن هم از طریق دادگاه. پس اگر گفتیم دادگاه 

د کردیم درخواست صدور حکم مبنی بر ابطال قرارداد را دارم. این معنایش این است که قراردادی که ما منعق   

صحیحاً منعقد شده اما وضعیتش بطلان نسبی است. یعنی قرارداد منعقد شده و آثار قانونی خودش را هم دارد      

 ولی من به حکم قانون اختیار این را دارم که قرارداد را ابطال کنم و حالا از دادگاه درخواست دادرم که حکم به  

 ابطال بدهد، حکم دادگاه در این مورد اصطلاحاً تأسیسی است یعنی دادگاه است که وضعیت بطلان را ایجاد 

       می کند و از این لحظه به بعد هم قرارداد باطل می شود.     

 خب اینجا خواهان یعنی آن شرکتی که ورشکستگی اش اعلام شده بود و الان معلوم شد که ورشکسته نبوده.  

 دعوای ابطال مطرح نمی کند. دعوای اعلام بطلان آن قرارداد را مطرح می کند. خب دعوای ابطال آن قرارداد  

وده است. منطقش هم این است که اصلاً آن  به این معنا است که می خواهد بگوید آن قرارداد از اول باطل ب  

 کسی که از طرف من تاجر آن قرارداد را منعقد کرده اساساً بی اختیار بوده و حق این کار را نداشته. بنابراین  

 چون قرارداد قصولتاً از طرف من منعقد شده و من راضی نیستم این قرارداد باطل بوده از ابتدا. البته اگر بخواهیم 

دقیق تر بگوییم غیرنافذ بوده ولی چون ذی نفع که مالک باشد رد کرده می شود باطلق مطلق.     

 خب دعوای بطلان این قرارداد مطرح می کند و دادگاه هم با همین استدلال حکم به بطلان آن قرارداد صادر 

چند نکته وجود داشت:   می کند در این معامله ای بطلان آن درخواست شده و دادگاه هم حکم به بطلان داده    

ق تصفیه امور ورشکستگی می گوید اموال تاجر ورشکسته باید با رعایت ترتیبات   40اولاً در فرآیند تصفیه مادۀ    

 مزایده به فروش برسد. منطقی هم هست. می خواهیم اموال یک شخص دیگری را که خودش را محجور اعلام  



دگی از او یا به قائم مقامی از طرف او به فروش برسانیم. خب باید کردیم و دستش از اموالش کوتاه است به نماین  

ترتیباتی انتخاب بشود که منافع او تأمین شود. هم منافع او و هم منافع طلبکاران او. اینگونه نباشد که مدیر    

در این بین  تصفیه یا ادارۀ تصفیه هر جور که دلش می خواهد اموال را به فروش برساند و احتمالاً خدایی نکرده    

ملک را کمتر از قیمت واقعی به دوست یا آشنای خود بفروشد و عملاً هم از این فروش آن تاجر ورشکسته     

تکلیف کرده که فروش اموال تاجر باید از طریق فرآیند   40متضرر می شود و هم طلبکاران. اینجا است که مادۀ   

این است می گوید: اموال متوقف به   40شده. تعبیر مادۀ  دو استثناء هم قائل  40انجام بشود. با این همه مادۀ     

 مزایده فروخته می شود، در موارد زیر ممکن است به طریق غیر مزایده اقدام به فروش اموال کرد. استثناء دوم  

آمده است این است که مالی که می خواهیم بفروشیم مضنهّ ی بورسی داشته باشد. اگر مضنهّ ی  2که در بند   

داشته باشد به قیمت بورسی فروخت. مثلاً فرض بفرمایید ... مضنّه ی بورسی به دو گونه است. یک نوع  بورسی  

آن وقتی است که کالایی است که در بورس پذیرفته شد، خب آن قیمتش روی آن کاملاً باز است. یا ممکن   

آزادی است که می خواهیم   است در بورس پذیرفته نشده اما مضنهّ ی بورسی دارد. مثلاً اگر سکّه ی بهار   

 بفروشیم خب قیمت سکّه ی بهار آزادی معلوم است چه قدر است و نیاز به فرآیند ندارد. پس اگر کالایی در 

بورس پذیرفته شده یا  مضنهّ ی بورسی دارد می توان آن را از طریق غیر بورس به فروش برساند.    

از فروش از طریق مزایده است. فرضی است که اکثریت آمده و معاف  40استثناء دیگر که در بند یک مادۀ    

طلبکاران موافق باشند با فروش خارج از مزایده. این اکثریت هم اکثریت دوبل یا دوگانه ای است که قبلاً گفته     

نظر شد و آن هم در قرارداد ارفاقی که دواکثریت برای انعقاد قرارداد ارفاقی لازم داشتیم. اکثریت طلبکارها که از   

عدد ) تعداد ( در اکثریت باشند ) نصف + یک ( و ضمناً از نظر طلب هم سه چهارم طلب را داشته باشند. همان    

اکثریت اگر وجود داشته باشد. با موافقت آن اکثریت می شود کالا یا مالی را از اموال تاجر ورشکسته به فروش    

است مثل موردی که من عرض می کنم حال به گونه ای  رساند. بدون رعایت تشریفات مزایده. این برای مواردی    

است که نمی شود در قالب مزایده فروخت. مثلاً یک حال خاصی هست، خریداران خاصی دارد و فقط باید آنان    

را دعوت کرد یا مصلحت هایی از این قبیل. اینجا اگر آن اکثریت دوگانه ای که گفتم موافقت کنند می شود     



خارج از مزایده هم انجام داد. خب حالا در بحث ما ملک کارخانه است، نه مضنهّ ی بورس   فروش را از طریق   

 دارد که بشود از طریق غیر مزایده فروخت و نه طلبکاران اکثریت موافقت کردند. البته اکثریت عددی را داشت

وجود نداشته که  ولی اکثریت سه چهارم طلب وجود نداشت، بنابراین امکان فروش از طریق غیر مزایده    

متأسفانه این اشتباه را ارگان تصفیه انجام داده و مال را خارج از مزایده به فروش رسانده.     

در انتها می گوید مالی   40نکته ی دیگری که به مناسبت این پرونده باید یاد بگیریم این است که همین مادۀ   

ارج از مزایده فروخت. آن وقت دیگر اکثریت دوبل هم در رهن ) وثیقه ( باشد، این را به هیچ عنوان نمی شود خ  

کفایت نمی کند. همان کسانی که اکثریت دوگانه را دارند بیایند موافقت بکنند به فروش خارج از مزایده.     

 می گوید نه، اینجا رضایت آن طلبکار صاحب وثیقه مهم است. اگر طلبکار صاحب وثیقه موافقت کرد می شود  

مزایده هم فروخت ولی بدون رضایت او به صرف موافقت اکثریت دوبل نمی شود این حال را از  حال از طریق غیر   

طریق غیر مزایده فروخت. عبارت بدین گونه است: اشیاء مورد وثیقه را نمی توان به طریق غیر مزایده فروخت    

لی که در رهن است، از  مگر اینکه رضایت بستانکارانی که نسبت به آنها حق وثیقه دارند جلب شود. پس ما   

 طریق غیر مزایده نمی شود فروخت مگر با رضایت آن بستانکارانی که حق وثیقه دارند. حال در این مورد ما،  

 عرض کردم بانک مرتهن بود و این حال در رهن بانک بود و بانک هم با فروش آن حال به این طریق مخالف بود. 

بنابراین، این فروش از این جهت هم اشکال دارد. پس اولاً فروش مورد نظر چون خارج از مزایده انجام شده     

 اشکال دارد. تصور نشود که آن طلبکارهای موافق، موافقت کردند چون آن اکثریت را نداشتند، تازه اگر اکثریت 

از نبوده و حتماً باید از طریق مزایده به فروش را هم می داشتند باز هم به دلیل در رهن بودن این معامله مج   

می رفت.     

 مسئله بعدی که باز در خصوص این پرونده حائز اهمیت است و نکته آموزنده دارد اینکه بعد از چند نوبت مزایده  

 عرض کردم خارج از مزایده به فروش رساندند که این خارج از مزایده به فروش رساندنش خودش مشکل داشت.  

فرض کنید در پی مزایده هم به فروش رسیده بود. گفتم به قیمت کمتر از کارشناسی فروختند خب آیا  حال   

 می شود حالِ تاجر ورشکسته را به قیمت کمتر از کارشناسی فروخت؟         



   می گوید وقتی می خواهید مال منقولی را  42را ملاحظه کنیم. در مادۀ  42برای پاسخ به این سؤال باید مادۀ  

 بفروشید، آن حراجچی ) شخصی که مسئول برگزاری مزایده است( چند نوبتی باید اعلان کند. ) در سه نوبت با 

صدای بلند ( و اگر کسی بیشترین پیشنهاد را داد مال را به او واگذار نماید. همین ترتیب را نسبت به    

اموال غیرمنقول باید رعایت کنید. بعد می گوید اگر مشتری که حداقل به قیمت کارشناسی شده پیشنهاد بدهد    

اید کرد؟ تعبیر را ملاحظه کنید ...  پیدا نشده وقت دیگری را برای مزایده تعیین کند. در جلسۀ دوم چه ب   

 می گوید: وقت دیگری برای مزایده معین می شود، در مرتبه ی دوم که باید لااقل دو ماه پس از مزایدۀ اول به  

 عمل آید اموال منقول به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می نماید واگذار خواهد شد. سؤال: این بالاترین  

قیمت کارشناسی باشد یا نه می شود به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی هم فروخت؟ آیا  قیمت باید با رعایت   

 می شود مال مورد نظر را به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی واگذار کرد؟  

پاسخ مثبت می دهند. می گویند در جلسۀ اول گفته بود که به بالاترین پیشنهاد   42برخی با استناد به مادۀ   

صریحاً قید کرده بود مشروط بر اینکه پیشنهاد به بهای ارزیابی شده برسد. در نوبت اول این گونه بفروشیم بعد   

نه گفت. اما در نوبت دوم دیگر این شرط را نگفت. گفت به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. بعد     

و باید بفروشیم. ممکن است  نتیجه اش این می شود اگر کسی قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی هم بگوید به ا  

 در جلسۀ دوم سه چهار تا پیشنهاداتی کمتر از قیمت کارشناسی. به بالاترین قیمت ولو این که به قیمت  

ق اجرای احکام مدنی هم همین شائبه و همین دلالت را به حسب 131کارشناسی نرسد باید فروخته شود. مادۀ   

می خواهم بفروشیم در نوبت اول به بالاترین قیمت پیشنهادی که  ظاهر دارد. چون آن جا هم می گوید مالی که    

بیش از حداقل مساوی با قیمت کارشناسی باشد فروخته خواهد شد. اگر خریدار پیدا نشد آنجا می گوید در     

 نوبت دوم به هر قیمتی که خریدار پیدا شود فروخته خواهد شد. حال در قانون ادارۀ تصفیه گفته به بالاترین 

یمت فروخته می شود ولی این سؤال پیش می آید آیا بالاترین قیمت باید با رعایت قیمت کارشناسی باشد یاق   

می تواند کمتر از آن هم باشد؟ اما در قانون اجرای احکام مدنی کمی صریح تر گفته. گفته به هر قیمتی که     

اداره تصفیه امور   42خصوص مادۀ   خریدار پیدا شود فروخته خواهد شد. ولی جالب است بدانید که هم در   



قانون اجرای احکام مدنی و آن صریح تر و روشن تر هم گفته اختلاف   131ورشکستگی هم در خصوص مادۀ    

 وجود دارد. برخی دیدگاهشان این است که فروش به قیمت کارشناسی مجاز نیست. مثلاً آقای دکتر مهاجری که 

ارد ایشان می فرماید فروش به قیمت کمتر از کارشناسی مجاز نیستکتاب خوبی در مورد اجرای احکام مدنی د   

چون در این صورت راه سوء استفاده باز می شود. سوء استفاده بین چه کسانی؟ بین محکومٌ له و خریداران    

محکومٌ له با   حرفه ای در مزایده های اجرای احکام. خب اگر در نوبت دوم بشود به هر قیمتی خرید خب این   

خریداران حرفه ای با هم تبانی می کنند می گویند آقا شما جلسۀ اول نباید، جلسۀ دوم بیاید و در جلسۀ   آن  

 دوم به یک پنجم یا به یک دهم پیشنهاد خرید بدهید و مال را بردارید. آن وقت مثلاً صد میلیون تومانی را به  

نود میلیون تومان سود کردند و بعد پشت پرده تقسیم می کنند. – ده یا بیست میلیون تومان می خرند و هشتاد   

قانون اجرای احکام مدنی و به همین  131به این جهت برخی چون دکتر مهاجری معتقدند برخلاف ظاهر مادۀ    

قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی در هر حال فروش کمتر از کارشناسی مجاز نیست. 42ترتیب در مورد مادۀ    

اگر این نظر را قائل باشیم. در این پرونده هم تخلف رخ داده و اگر معتقد باشیم که به قیمت کمتر از کارشناسی   

نخواهد داشت. البته در این پرونده اشکال در نوبت دوم می شود فروخت. آنجا اشکالی از این جهت وجود    

دیگرش این است روز بعد از مزایده به قیمت کمتر واگذار کردند که از این جهت هم اشکال دارد.     

 نکته ی بعدی این است که در فروش اموال تاجر ورشکسته باید ترجیحاً این اموال به صورت نقدی فروخته شود. 

یه فروخته شود، بسته به شرایط و اوضاع و احوال لازم شد که  قسط بندی  اگر ضرورت دارد که به صورت نس   

را   44بشود؛ حداکثر در سه قسط یا به طور دقیق تر حداکثر طی سه ماه می شود قسط بندی کرد. مادۀ    

 ملاحظه کنید: ادارۀ تصفیه مکلف است شرایط فروش را با رعایت عرف و عادت و غبطه ی بستانکاران ورشکسته 

عیین نماید، اداره می تواند پرداخت بها را نقد یا به موعد قرار بدهد. بعد بلافاصله می گوید موعد هیچ گاه نباید ت   

ماهه فروخت، قطعاً این اقدام    16 – 15بیشتر از سه ماه تجاوز کند. پس اگر که اداره تصفیه مالی را به اقساط    

 باطل است و این معامله محکوم به بطلان است.    
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 یه اموال تاجر ورشکسته : فتص

در خصوص تصفیه سرفصل ها مقرری وجود دارد. درمورد تصفیه هم قانون تجارت مقرراتی دارد و هم قانون اطره  

تصفیه امور ورشکستگی . یک مسئله ای که در مورد تصفیه ورشکستگی مهم هست بحث فوریت در اجرای حکم  

قانون تجارت همین تعبیر را دارد که حکم ورشکستگی فورا به اجرا گذاشته خواهد شد. آنوقت   ورشکستگی است.

در آنجا این سوال مطرح می شود که آیا قبل از قطعی شدن حکم می شود فرآیند تصفیه را آغاز کرد یا نه ؟  

اجراست.منظور از  چون از سویی کانونگذار گفته است که حکم ورشکستگی بلافاصله پس از صدور حکم قابل 

که می گوید حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود    417اجرا در این خصوص اجرای کامل نیست ، ماده 

، منظور اجرای کامل نیست، بلکه منظور انجام مقدمات تصفیه است. این این تعبیر شاید در قانون اداره تصفیه  

گوید بعد از اینکه حکم ورشکستگی صادر شد باید   امور ورشکستگی به روشنی بیشتری بیان شده است.که می 

میگوید   13اداره تصفیه اقدامات اولیه را درخصوص تحریر اموال و مهر و موم کردن آنها به عمل بیاورد. ماده 

همینکه حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و به دست اداره تصفیه برسد، اداره تصفیه صورتی از اموال ورشکسته  

ت لازمه از قبیل مهر و موم برای حفظ آنهارا به عمل می آورد. سپس اداره تصفیه بایستی که  برداشته و اقداما

مقدمات حفظ اموال از قبیل تحریر یعنی رونوشت برداشتن ، لیست تهیه کردن و مهر و موم کردن و امثال  

 اینهارا انجام بدهند.

کلمه انجام می شد یعنی واقعا از موم و مهر   در قدیم وقتی مهر و موم می کردند ، مهر و موم به معنای واقعی 

برای پلمپ کردن اموال استفاده میکردند ولی امروزه این مهر و موم را بیشتر در قالب صورت وضعیت برداشتن  

که قبلا از ان صحبت کردیم ، بحث در اختیار گرفتن دفاتر را مطرح می   14انجام میدهند. در همین راستا ماده 

عرض کردم دو نوع تفسیر مخی شد ارائه کرد که تاجر تکلف است اموال و دفاترش را   14ماده کند که در تفسیر 

 به اداره تصفیه معرفی و تحویل بدهد.

هم در همین راستا بحث مهر و موم کردن انبارها ، مغازه ها ، کالا ها ، کارخانجات و امثال اینها را   15ماده  

تبعا مهر و موم شدنش مساوی با تعطیلی آنهاست. اما احتیاطا ماده  مطرح می کند که باید مهر و موم شوند و 

برای اینکه از تعطیلی کارخانه و مغازه و امثال اینها خسارت ناروایی وارد نشود گفته که این کارخانه ها و   15

تحت نظارت  مغازه ها بایستی مهر و موم بشوند و به تعبیر بنده لازمه اش تعطیل شدن آنهاست. مگر اینکه بتواند 

خود آنهارا اداره کند. اگر اداره تصفیه بتواند تحت نظارت خود آن اموال و کارخانه و مغازه را اداره کند ، خب مهر  

و موم نخواهد شد و فعالیت اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد . البته این هم موقتی است تا اینکه تکلیف تصفیه  

 آغاز بشود و به انجام برسد. 



مهر و موم کردن اموال هم قبلا گفتیم مستثنیات دین در اختیار خود تاجر ورشکسته قرار می   خب البته در 

گفته است که   16گیرد و اینها جز اموالی نیست که بشود از آنها در فرایند تصفیه استفاده کرد. این را ماده  

رت اموال باید قید بشوند. دلیل  مستثنیات دین در اختیار خود تاجر قرار میگیرد . البته لیست این اموال در صو

اینکه لیست اموال مستثنی در لیست دارایی تاجر باید ذکر بشوداین است که بعدا تاجر مدعی نشود که مثلا من  

مسکنی نیاز دارم و آن مسکن در اختیارم گذاشته نشد. آن مسکن مستثنی از دین را در   _به یک خانه ای 

ست می کنیم. یا مثلا مقادیری  خورد و خوراک اگر در منزلش هست در  اختیارش می گذاریم و جز اموال هم لی

اختیارش گذاشته نمی شود اما در صورت وضعیت اموالش ذکر می شود که بعدا مدعی نشود که من با دست  

 خالی از اموالم خلع ید شدم.

مهر موم نمی شود در   که مستثنیات دین را گفته در اختیار خود تاجر ورشکسته گذاشته شود و  16مشابه ماده  

 ق . ت هم در تبصره اش این حکم تصیرع شده بود.  439ماده  

در این صورت برداری نکته دیگری که مهم است اینست که اموالی که متعلق به اشخاص ثالث است علمی  

تاجر پیدا شده  القاعده نیازی نیست اینهارا در فرایند تصفیه استفاده کنیم ولی به هرحال چون در لیست اموال  

 در صورت اموال باید قید بشود و البته تعلق آن به شخص ثالث هم در صورت اموال ذکرخواهد شد. 

به بعد قانون تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی شده . مبحث بعدی   13به هرحال این اقدامات اولیه که در مواد 

 کردیم. در مورد دعوت بستانکاران است که در این خصوص به تفصیل صحبت 

مطالبات هم قبلا بحث کردیم که عرض شده آن فرآیند تشخیص و تصدیق که باید انجام بشود و اگر کسی با  

 تاخیر مراجعه کرد تکلیفش چیست؟ اینهارا قبلا بحث کردیم. 

 

 بحث تقسیم وجوه حاصل از فروش  

چشم دیده می شوند و تقدم   یک اصلی داشتیم و آن اصل تساوی طلبکارها بود. گفتیم که طلبکاران تاجر با یک

و تاخیری نسبت به یکدیگر ندارند. در همین راستا گفتیم اگر مثلا طلبکاری مالی از اموال تاجر را توقیف کرده ،  

با حکم ورشکستگی آن توقیف ها مرتفع می شود و اداره اموال کلا در اختیار اداره تصفیه قرار می گیرد تا بر  

 تقسیم بشود.  اساس اصل تساوی بین طلبکارها

 منظور از تساوی اینست که هر طلبکاری به نسبت طلبش از اموال تاجر ورشکسته می برد . معنای تساوی   



این نیست که همه به یک اندازه ببرند. بلکه به این معناست که نسبتی را باید تعیین بکنیم ، بین بدهی ها و  

شود . مثلا فرض کنید اگر اموال تاجر ورشکسته صد واحد  اموال و براساس این نسبت به هر طلبکاری داده می 

واحد    10هست و بدهی هایش دویستواحد ، پس به هر طلبکاری یک دوم طلبش میرسد . حال اگر طلبکاری 

واحد میدهیم . منظور از تساوی بین طلبکاران    1واحد طلبکار است  2واحد می دهیم ، اگر  5طلبکار است به او 

ه مساوی بودن به طور کامل والا منطقی نیست طلبکاری که طلب زیادی دارد با کسی که  تساوی نسبی است ن

 طلب کمی دارد هر دو به یک اندازه سهم ببرند . به اندازه نیست بلکه به نسبت مشابه است.

بنابر این باید در لیست بستانکاران یک نسبتی گرفت و اموال را که تدریجا بین طلبکاران تقسیم می کنیم  

 براساس آن فرمول و نسبت تقسیم شود . 

اما قبل از اینکه اموال را تقسیم بکنیم یک تقدم و تاخر هایی هم هست که آنهارا باید در نظر بگیریم . یعنی به  

  5قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی طلبکارها را به   58رغم اینکه اصل بر تساوی طلبکاران است ، در ماده 

ین اصل تساوی که می گویم در طبقه ی پنجم معنا پیدا میکند والا طلبکارانی هستند که  طبقه تقسیم کرده ، ا

قبل از سایرین بایدد طلبشان را دریافت کنند . آن طلبکارانی که مقدم هستند ، آنها هم بین خودشان تقدم و  

م و وقتی او طلبش را  تاخر دارند . چهار طبقه مقدم داریم که الاول فی الاول . اول سراغ طبقه تحبت میروی 

گرفت سراغ طبقه دوم میرویم و بعد سوم و بعد چهارم و نهایتا پنجم . به نسبت مشابه بینشان تقسیم خواهدشد  

. 

این طبقاتی که خواهم گفت ) طبقات چهارگانه ای که حق تقدم دارند ( ، اینها هم نکته اش اینست که هم آدم  

دارند و هم نوع طلبشان و حتی میزان طلبشان . یعنی فاکتورهای    های که اینجا میگذاریم مشخص میکنم تقدم

متعددی وجود دارد که وقتی متن ماده را خواندیم دقت خواهید کرد که مثلا اینگونه نیست که بگوییم کارگران  

مقدم  تاجر طلبشان مقدم است بالمره . نه اگر کارگر را مقدم کردیم یا نفقه ی زوجه را مقدم کردیم یا مهریه را 

کردیم و امثال اینها ، سقفی دارد . تا یک حدی در این طبقات قرار می گیرد و اگر مازاد داشت در طبقات بعد  

قرار میگیرد که عمدتا طبقه ی پنجم خواهد بود . اما باز قبل از اینکه سراغ همین طبقات هم برویم ، یک  

ن طلبکار دارای وثیقه است . طلبکار دارای وثیقه  طلبکار مقدم دیگری هم داریم که بر همه اینها مقدم است و آ

بر همه مقدم هستند . دلیلش هم اینست که کسی که دارای وثیقه است ، نسبت به آن مال مورد رهن یک حق  

تقدمی دارد که یک حق عینی برود دیگر . مثلا مالی از اموال ثالث در اموال تاجر هست و این تاجر ما ورشکست  

ز طلبکارها نباید محسوب بشود . باید مالش را به او بدهیم . حالا اینجا هم اگرکسی  شد . خب ثالث که ج

طلبکاری حق رهن دارد دروافع نسبت به آن مال مرهونه یک حق عینی دارد . بلا تشبیه یک چیزی شبیه  

کاملا    58مالکیت است از این جهت که مقدم است بر همه طلبکاران . با این توضیحاتی که عرض کردم ماده  



قابل فهم است : میگوید بستانکارانی که دارای وثیقه اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم  

حاصل فروش ، مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده می شود . طلبکاران دارای وثیقه از محل فروش آن مال مورد  

 ه را دقت بفرمایید :  وثیقه بر همگان مقدم اند . اما در اینجا باید چند نکت

اولا طلبکاران دارای وثیقه ممکن است چند طلب داشته باشند . آن طلبش که دارای وثیقه است مشمول این  

عرایض ما قرار میگیرد و الا ار آن طلب دیگری دارد  که آن طلب دومش وثیقه دارد آن طلبش را جدا حساب  

شته باشد . یک طلب دارای وثیقه و یک طلب بدون  می کنیم و. پس یک طلبکار ممکن است دو نوع طلب دا

 وثیقه . طلب بدون وثیقه اش را باید جداگانه محاسبه کنیم و طلب دارای وثیقه اش را جداگانه .  

نکته دیگر اینست که از محل آن مال وثیقه از محل آن طلبش مقدم است . یعنی اینگونه نیست که اگر یک  

، کل طلبش را یکجا بدهیم بعد سراغ سایرین برویم . از محل فروش مال    طلبکاری ، طلبش دارای وثیقه بود

مورد رهن طلب او ابتدائا پرداخت می شود . بنابر این اگر یک طلبکار صد میلیون تومانی مالی را در رهن داشته  

مانی را تمام  میلیون تومان می ارزد ، اینگونه نیست که ما این طلبکار صد میلیون تو  50باشد که این مال مثلا  

  50طلب را به او بدهیم . از محل فروش آن مال رهن اول طلب صاحب وثیقه را میدهیم . خب آن طلبش 

میلیون طلبش پرداخت شد . اگر بخواهیم فروض مختلف را طراحی کنیم از محل فروش مال مرهون بخواهیم  

یک فرض اینست که  مال مرهون را که   طلب صاحب وثیقه را بدهیم . قضیه از این سه حالت خارج نخواهد بود :

به فروش رساندیم دقیقا معادل می شود با طلب آن طلبکاری که بابتش وثیقه دارد . صد میلیون تومان طلب  

داشت ، این مال مرهون را فروختیم به صد میلیون تومان و این صد میلیون نومان میشود مال آن طلبکار مرتهن  

 . 

را کمتر از قیمت مورد ) کمتر از طلب ( فروخته شود . مثلا صد میلیون تومان   فرض دوم اینست که این کالا

طلب دارد و مال به هفتاد میلیون تومان فروخته شد و. خب هفتاد میلیون تومان را تمام و کمال به آن طلبکار  

نی وارد  میدهیم و سی میلیون دیگرش میشود یک طلب عادی ، آنوقت به عنوان یک طلبکار سی میلیون توما

ردیف خواهد شد . اگر آن مال به قیمت بیشتری فروخته شد ) در فرض سوم ( مثلا این کالا صد میلیون تومان  

میلیون تومان فروختیم . آن مبلغ اضافه به سایر طلبکاران بر اساس طبقاتی که عرض   120است و آن را به 

 خواهم کرد تعلق میگیرد.  

د نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه نه بطور کلی در برگ تقسیم حاصل  پس بستانکارانی که دارای وثیقه ان

 فروش ، مدم بر سایر طلبکاران قرار داده میشوند .  

بعد طلب هایی که دارای وثیقه نیست و همچنین باقی مانده طلب هایی که دارای وثیقه بوده ، مازاد طلب  

ون نشد طلبش را بدهیم میشود یک طلب عادی . پس  طلبکاری که دارای وثیقه بود که از حمل فروش مال مره



طلب هایی که دارای وثیقه نیست و همچنین باقی مانده ی طلب هایی که دارای وثیقه بوده و تمامش از  

 فروشس مال مرهون پرداخت نشده به ترتیب طبقات زیر به یکدیگر مقدم اند .  

این کلمه ) بریکدیگر مقدم اند ( باعث شده که این طبقات   از اینجا به بعد دیر طلبکارها بر یکدیگر مقدم اند . از

پنجگانه ای که در ادامه می گوید ، تعبیر طلبکاران مقدم را درموردشان به کار ببریم . طبقه اول مقدم است بر  

طبقه دوم ، طبقه دوم مقدم است بر طبقه سوم و الی آخر . آن طلبکار دارای وثیقه که بر همه مقدم بود برای  

ینکه آن تمییز داده بشود از این طلبکاران مقدم ، به آن طلبکاران ممتاز می گویند . طلبکاران دارای وثیقه را  ا

مطالبات ممتاز و آن مطالبات عادی که دارای وثیقه نیستند در پنج طبقه تقدم و تاخر پیدا میکنند . به بعضی  

ه نیستند نیستند را به این ترتیب از حاصل فروش  میگوییم طلبکاران مقدم . خب این مطالباتی که دارای وثیق

 اموال بریکدیگر مقدم می کنیم :  

جیم مطرح شده دیگر بر   _ب  _طبقه اول : در طبقه اول سه گروه هستند . این سه گروه که طی سه بند الف 

ل محسوب  ب و ج همه اینها طبقه او _یکدیگر هیچ تقدمی ندارند . طبقه اول که عبارت اند از گروه الف 

میشوند. یعنی در طبقه اول تقدم و تاخر نسبت به یکدیگر ندارند. اگر اموال تاخر آنقدری نبود که به طبقه ی  

ب و ج را به   _دوم برسیم ، در همان طبقه اول هم حتی کفاف همه بدهی هارا نمیکند ، آنجا باز باید گروه الف 

 دارند؟  یک چشم نگاه کنیم . خب در طبقه اول چه کسانی قرار 

ماه   6حقوق خدمه ی خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف . حقوق خدمت گذاران بنگاه ورشکسته برای مدت  

قبل از توقف و دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی فرد میگیرند برای سه ماه قبل از توقف . خب آن کسی که  

قبل از توقف اگر برایش مطالباتی هست ، آن  در خانه تاجر خدمت می کند ، آن را گفته برای یکسال آخر 

مطالبات جزو مطالبات طبقه اول و مقدم بر سایر مطالبات می باشد . حالا اگر یک تاجر ورشکسته ای کارگر  

خانه اش یکسال است که حقوق نگرفته به این معنیست که چقدر بیچارگی داشته که یکسال حقوق را نداده .  

هم طلبی دارد ، آن طلب مازاد بر یکسالش جزو مطالبات مقدم نیست و در طبقه   حالا اگر برای بیش از یکسال

 پنجم قرار میگیرد .  

  6حقوق خدمتگذاران بنگاه ورشکسته . آنهایی که در کارگاه ، کارخانه یا دفتر تاجر ورشکسته کار میکرده اند اگر 

ماه است که حقوق نگرفته   6نها هم بیش از ماه آخر مقدم است . حالا اگر ای 6ماه است که حقوق نگرفته اند ، 

 ماهشان دیگر مقدم نیست و باید در ردیف طبقه پنجم قرار گیرد.   6اند آن حقوق قبل از 

و نهایتا آن کارگرانی که هفتگی یا روزانه فرد میگیرند ، اینها سه ماه قبل از توقف تاجر طلبکار طبقه اولی  

است که حقوق نگرفته آن طلب بیش از سه حالش تعلق نخواهد گرفت   محسوب میشوند . اما اگر بیش از سه ماه 

 . آنهایی که هفتگی یا روزانه حقوق میگیرند بازه اولویتشان سه ماه قبل از توقف است . 



ماه قلبل یا سه ماه قبل از توقف   6نکته ای که در هر سه ی این گروه ها وجود دارد اینست که یک سال قبل ، 

ماه قبل   6ه . چرا گفته توقف و ورشکستگی را نگفته ؟ اگر میگفت یکسال قبل از ورشکستگی یا را ملاک قرار داد

از ورشکستگی یا سه ماه قبل از ورشکستگی بهتر نبود ؟ چرا میگوید این دوره قبل از توقف ؟  دلیلش اینست که  

گفته شد    423باشد در ماده  حسب فرض ، تاجر بعد از توقف اصلا نباید پرداختی داشته باشد چون اگر یادتان 

تمام پرداخت های تاجر بعد از توقف باطل است . پس پرداخت های معتبری که میبایست انجام میداد و انجام  

نداده  قبل از توقف است و الا بعد از توقف که اگر هم کسی کارکرده آنهارا جزو این اولویت بندی ها نگذاشته  

 اگر هم پرداخت میکرد پرداختش باطل بود . چون تاجر نمیتوانسته پرداخت کند و 

اگر این حقوق این سه دسته را داریم و بازهم مالی باقی ماند، سراغ طبقه دوم میرویم . در طبقه ی دوم طلب  

اشخاصی که طلب آنها به عنوان ولایت یا قیومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به مخیزانی که ورشکسته از  

ون شده است . اگر تاجر به عنوان ولی یا قیم اموال را در اختیار دارد ، بابت این  جهت ولایت یا قیومت مدی

اقدامات ولایتی و قیومتی و اینها بدهی پیدا کرده مثلا نعیق مالی شده از سرپرست خب باید پرداخت بشود ، این  

ود این بدهی مربوط می شود به  مقدم خواهد بود و در طبقه دوم قرار می گیرد . البته چنتا قید دارد . اولا گفته ب 

امر ولایت و قیومت و الا اگر این بدهی هایی ایجاد بشود بین ولی یا قیم که حالا ورشکسته شده و مولی علیه و  

آن ناشی باشد مرادرات مالی ؛ مثلا قیم یا ولی مالی از اموال مولی علیه خودش را خریداری کرده است و به  

روخته به عنوان اصیل خریداری کرده . اینجا دیگر اقدامش به عنوان ولی یا قیومت  عنوان ولی یا قیم آن مال را ف 

 نیست . بلکه اینجا به عنوان خریدار بدهکار شده . این مقدم نمیشود و در طبقه پنجم قرار خواهد گرفت .  

بدهی ها در  آن بدهی هایی که بابت اعمال ولایتی و قیومت ایجاد شده. تازه آنهم شرط دیگری دارد . این 

صورتی مقدم خواهد بود که توقف در دوره قیومت یا ولایت انجام شود یا ظرف یکسال پس از انقضای آن اعلام  

شده باشد . مثلا این سرپرست ما در حالی که سرپرست بود و ولایت یا قیومت داشت در همان دوران متوقف شد  

طبقه دوم قرار می گیرد . یا اگر دوره قیومت و   و به تبع آن ورشکسته شد. خب مطالبات این مولی علیه در

ولایت تمام شده مثلا محجور از ولایت خارج شده یا این تاجر ورشکسته قیم بود، قیومتش عزل شد، از تاریخ  

زوال ولایت یا قیومت یکسال نگذشته باشد ، چون میخواهد بگوید اگر این مولی علیه مثلا رشید شد . و از ولایت  

یکسال هم نگذشته در این مدت خودش باید دنبال مطالباتش می آمد . ولی کمتر از یکسال اگر  خارج شده خب 

گذشته باشد در واقع هنوز این ارفاق را برای آن محجور قائل می شویم ) محجوری که از حجر خارج شده ( و  

 د .  اگر ظرف یکسال اقدامی نکرده حقش ضایع نشود . حقش مقدم باشد در طبقه دوم قرار گیر 

طبقه سوم طلب پزشک ، داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون و خانواده اش ظرف یکسال قبل از  

توقف رسیده . خب اگر تاجر ورشکسته ما بدهی هایی به پزشک داشته باشد یا به داروفروش و اینها ، بابت  



فروش اینجاد میشود اگر مربوط باشد به  بیماری های خودش یا خانواده اش ؛ این مطالبات که برایپزشک و دارو 

حداکثر یکسال قبل از توقف اینها مقدم است بر سایر مطالبات و در طبقه سوم قرار می گیرد . این به دلیل بوده  

که قانونگذار خواسته است از سلامتی تاجر و خانواده اش حمایت کند . این پزشک و داروفروش و اینها نگران  

دارد بهم میریزد و بعد بگویند من که مدارا کردم حالا مطالباطتم در ردیف غرما قرار می  نباشندکه اوضاع تاجر  

گیرد و مشکل پیدا می کند. میگوید نه ، مطالبات شمارا مقدم میکنیم . بنابر این پزشک میتواند با خیال راحت  

 به مداوای این تار و خانواده اش برسد و نگران مطالباتش نباشد . 

مطالباتی که مربوط می شود به حداق یکسال قبل از توقف . البته برخی انتقاداتی هم کردند و گفته   البته اینهم

اند این توهینی است به خانواده پزشکی چون معلوم می شود که قاانونگذار نگران مسئله صدر پزشکان و اینها که  

رشکسه و خانواده اش را به عهده بگیرد . به  مبادا اینها به خاطر مطالباتشان حاضر نباشند امر در جان این تاجر و 

این جهت خیالشان را راحت کرده که مطالباتشان تخمین خواهد شد ولی به هرحال جزو طبقه سومی است که  

قانونگذار پیش بینی کرده . بعد از این میرسیم به طبقه چهارم . این انتقاد را به ویژه به این جهت کردند که  

 طلب پزشکان .   طبقه چهارم موخر شد از

قانون   1206طبقه ی چهارم نفقه ی زوجه و مهریه اوست . طبقه ی چهارم بند الف ، نفقه ی زن مطابق ماده 

مدنی . اولا نفقه ی زوجه را در اینجا ذکر کرده و نه نفقه ی اقارب را . بنابراین نفقه ی اولاد یا نفقه ی پدر و مادر  

بند نمی شود . نفقه ی زوجه مقدم است نه نفقه ی اقارب. دلیلش هم   اگر برعهده تاجر بوده باشد مشمول این

اینست که نفقه ی اقارب جز دیون تاجر قرار نمی گیرد. یعنی یا به تعبیری بر خلاف نفقه ی زوجه که نفقه ی  

فقه  جاریه معوق می تواند باشد ، درمورد اقارب فقط نفقه ی جاریه بر عهده کسی است که تکلیف انفاق دارد و ن

 ق . م مقدم خواهد بود.  1206ی گذشته بر عهده او قرار نمی گیرد. پس نفقه ی زن مطابق ماده ی 

ق . م هم همین بحث تقدم نفقه را مطرح کرده گفته زوجه در هر حال می تواند برای دریافت نفقه   1206ماده  

وده و در صورت ورشکستگی شوهر ،  ی گذشته خود اقامه دعوا کند و طلب او از بابت نفقه ی معوقه طلب ممتاز ب

زن مقدم بر غرما خواهد بود. ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه کند و نسبت به گذشته اثر  

 نمی کند .  

در طبقه ی چهارم مهریه زن هم هست . مهریه زن جز مطالبات مقدم است اما یک اشکالی دارد که عملا این   

 متروک تبدیل کرده . اینست که گفته است مهریه زن تا میزان ده هزار ریال   بند ب رو به یک قانون 

که این قانون تصویب شد رقم قابل توجهی بود   1318) هزار تومان ( مقدم است . خب این هزار تومان درسال  

م قرار گیرد .  بنابراین به نفعخانم ها بود که هزارتومان از مهریه شان به عنوان یک طلب مقدم ولی در طبقه چهار

اما امروزه این هزارتومان مهریه ارزشی ندارد . در اینجا برخی این اقمال را مطرح کردند که شاید بشود این  



امروز چه عدد   1318هزار ریال  10هزارتومان را به نرخ روز حساب کرد . یعنی در جدول تورم بگذاریم و بگوییم 

در مقام تضنین و قانونگذاری پیشنهاد خوبیست . بالاخره مهریه  می شود ؟ آن مبلغ مقدم باشد . این پیشنهاد  

زن باید یک اولویت هایی داشته باشد و بتواند مهریه اش را مقدم بر دیگران بگیرد و مشکل اقتصادی خودش را  

م  بتواند حل کند. اما نمی شود به نرخ روز حساب کرد چون دستمزد قانونی ندارد . آنجا که درمورد مهریه ی خان

ها قانونگذار حکم ویژه ای داده بحث تقدم و تاخر نیست ، بلکه بحث اصل طلب ایشان است که می گوید اگر  

وجه نقد باشد بر اساس نرخ روز در فرمول تورم محاسبه می شود . آن یک حکم استثنایی است که بدهی ریالی  

زوجه اعما می شود نه درمورد سایر  گذشته را به نرخ روز حساب میکند . به همین جهت فقط درمورد نفقه ی  

 مطالبات . 

درهمین راستا یعنی با توجه به استثنایی که وجود دارد ، بنابراین بستری آن به اینجا که میزانی از این مهریه را  

مقدم کرده و در طبقه ی چهارم قرارداده این هم مشمول آن قاعده نخواهد بود و آن قاعده استثنایی در اینجا  

ا نمی کند. خب حالا که این رقم ، رقم ناچیز است می توانیم از خیر آن بگذریم ولی حالا که گفته  بستری پید 

سال قبل از توقف   5شد ، شرطش راهم بگوییم . می گوید این هزارتومانی که مقدم است به اینست که حداقل 

اهم به دورش کنم . می گوید  این ازدواج واقع شده باشد. میخواهد بگوید از موضوع شک و تردید و تهمت میخو

ازدواج هایی که اخیرا بوده است را قبول نداریم. البته منظور از قبول نداشتن تقدم مهریه اش منظور می باشد .  

که البته این پنج سال قابل انتقاد است و اگر یک سال قبل از توقف هم انجام می شد قابل مطالبه بود. آن مبلغی  

فت در طبقه چهارم پرداخت می شود و مازاد آن در طبقه پنجم. انتقاد یگری که در  که در طبقه چهارم قرار گر

طبقه ی چهارم وجود دارد اینست که نفقه ی زن درست است نفقه ی معوقه است و مهریه اینهارا خوب بود که  

 قانونگذار قبل از مطالبات پزش و داروفروش و 

ورشکسته شده و پشتوانه مالی هم احتمالا ندارد، اولویت دارد  ... می گذاشت . بالاخره این زنی که الان شوهرش  

که نفقه ی معوقه و مهریه اش را تا حدی بتواند زودتر بگیرد تا اینکه پزشک و دارو فروش به مطالباتشان برسند.  

قه ی  بهتر بود که این دو جا به جا می شدند . حال بعد از این چهارطبقه که یکی بر دیگری مقدم اند نهایتا طب 

پنجم که می شود سایر بستانکاران . خب اینجا سایر بستانکاران با نگاهی واحد به آنها نگریسته می شود و به  

نوبت طلبشان به آنها پرداخت می شود . یعنی بعد از اینکه مطالبات مقدم را داریم حالا باید جدول بستانکاران را  

م مطالبات را دارد. آن طلبکار یک دهم و یک مخرج  نسبت گیری کنیم . مثلا بگوییم این طلبکار یک پنج 

مشترکی بگیریم که ببینیم هرکدام چه درصدی از این مطالبات را دارند و به همین ترتیب از اموال به آنها  

 پرداخت کنیم. 



وجود دارد و آن اینست که در قوانین   58خب یک سوال خیلی مهم درمورد این تقدم و تاخرها ، غیر از ماده 

، قانونگذاران بعضی از مالبات را مقدم شمردند . مثلا در خصوص مطالبات سازمان تامین اجتماعی این  خاص 

قاعده داریم . در مورد مطالبات دارایی یک مقرره ی ویژه ای داریم . موارد مختلفی هست که قانونگذار گفته  

 فلان طلبکار طلبش مقدم است بر سایر طلبکاران .  

ان تامین اجتماعی که جز مطالبات مقدم شمرده شد در فرایند تصفیه امور ورشکسته ،  سوال : آیا طلب سازم

ق اداره تصفیه قرار بدهیم یعنی اول باید طلب اداره   58وضعیتش چگونه است ؟ الان بخواهیم آن را کنار ماده  

برویم و بعد سراغ   58تصفیه را بدهیم و طلبش را به طور کامل بگیرد و بعد سراغ این طبقات چهارگانه ماده  

 سایر بستانکاران یا نه ؟ 

برخی تلقی شان اینست که آن قوانینی که مثل تامین اجتماعی ، مطالباتشان را مقدم دانستند اینجا قوانین  

هستند . نتیجه اش این می   58آنهارا از بین نمی برد بلکه آنان متخصص ماده  58خاص اند بنابراین مقرره عام  

. حال صرفنظر از نتیجه نامطلوب حیث  شود که مطالبات سازمان تامین اجتماعی مقدم بر همه مطالبات است

اینکه مطالبات سازمان بزرگ اقتصادی تامین اجتماعی بر حقوق خدمه خانه مقدم بشود . خب این نتیجه  

منصفانه ای نیست و از نظر تحلیلحقوقی یک اشکالی دارد. اشکالش اینست که برخی فکر کرده اند وقتی  

عنوان قانون را ببینیم . مثلا زیاد شنده اید که میگوید قانون   میخواهیم ی حکم عام و خاصی را پیدا کنیم ،

تجارت خاص است و قانون مدنی عام و بعد هرآنچه در قانون تجارت ببینند میگویند حکم خاص و قانون مدنی  

حکم عام . این قطعا غلط است . وقتی شما میخواهید حکم خاص و عامی را پیدا کنید باید دو مقرره را ) دو متن  

ماده قانونی را ( باهم مقایسه کنید ، مکن است یک ماده قانونی از قانون تجارت داشته باشیم و یک ماده هم در  

قانون مدنی داشته باشیم که اینجا هیچ یک نسبت به یکدیگر عام و خاص نباشند و اصلا مساوی باشند. شما باید 

ایسه کنید و بگویید این عام یا آن عام است . چه بسا  دوتا حکم را پیدا کنید . آن ماده شخص را با ماده دیگر مق 

یک حکمی در قانون تجارت عام باشد و در قانون مدنی خاص باشد . این عجیب نیست با آن توضیحی که عرض  

می کنم آن حکمی که از قانون تامین اجتماعی نقل شد میگوید مطالبات تامین اجتماعی از کارفرما مقدم بر  

مثلا مطالبات   _. انجا میگوید مطالبات از شخص ورشکسته به این ترتیبی که عرض میکنم سایر مطالبات است 

کارگر ، زوجه و غیره ... ، مقدم است . اینجا سخنی از تامین اجتماعی ندارد . حال کدامیک از اینها عام و  

قانون تامین    کدامیک خاص اند؟ اتفاقا حکم قانون تصفیه امور ورشکستگی حکم خاص است چون آنجایی که

اجتماعی میگوید مطالبات تامین اجتماعی از مطالبات کارفرما مقدم است ، آن کارفرماست . کارفرمای ورشکسته  

 را میگوید یا کارفرمای غیر ورشکسته را ؟ کدامیک ؟  



ماده  این اتفاقا اطلاق دارد و هر دو کارفرما را شامل می شود . کارفرمای ورشکسته و غیر ورشکسته را و حکم 

خاص هست اتفاقا ناظر است به یک شخص ورشکسته از این جهت که مکلف کیست؟ آنجا میگوییم تامین   58

اجتماعی حقش مقدم است . علیه چه کسی داریم این حرف را میزنیم ؟ کارفرمای ورشکسته یا غیرورشکسته؟   

این میشود خاص. اتفاقا این باید  آن تعبیر تعبیر عام یا مطلق است . اینجا که میگوید بدهی های ورشکسته ، 

ق تصفیه تانورورشکستگی خاص است که درمورد یک اشخاص ویزه بنام ورشکستگان  58مختص آن باشد . ماده 

دارد صحبت می کند تا قانون تامین اجتماعی که درمورد غیر ورشکستگان است اما ما میگوییم اطلاق دارد و  

 ت و اطلاق دارد .  شامل هردو می شود . پس ازین جهت عمومیس

پس اینگونه نگاه نکنیم که قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ناظر به همه طلبکاران است و قانون تامین  

اجتماعی ناظر به طلبکار خاصی است که تامین اجتماعی باشد . بله از این زاویه نگاه کنیم آن طلبکار خاص را  

ون و متعهد ،  آن مدیون قانون تامین اجتماعی عام و مدیون  میگوید ولی از این طرف نگاه کنیم از حیث مدی

قانون تصفیه امور ورشکستگی خاص است و اتفاقا این دو حکم که مثلا کدام بدهی هارا زودتر بدهیم و کدام را  

  دیرتر از نقط نظر بدهکار دارد تعیین تکلیف میکند و میگوید این بدهکار ما باید بدهی هایش باید زودتر پرداخت

شود و آن دیرتر . بنابراین محور هم می شود مدیون . خب اگر مدیون هست ، قانون تصفیه امور ورشکستگی  

خاص است چون دارد فقط درمورد یک مدیون خاص صحبت میکند. این حکم را در سایر موارد هم که یک  

 ی باشد.دستگاهی ، شخصی ، نهادی مطالباتش بر سایر طلبکاران مقدم شده است قابل اعمال م 

نکته : در بحث اعتراض به ورشکستگی و تاریخ توقف گفتیم مهلت هایی را قانونگذار پیش بینی کرده است .  

سوال اینست که اگر کسی جزو اصحاب دعوای ورشکستگی باشد خب قطعا مشمول همین قاعده است و مهلت  

بوده است و اصطلاحا طلبکاری  های آنهم اینست که عرض شد . اما اگر کسی جزو اصحاب دعوای ورشکستگی ن

نبوده که طرح دعوا کرده باشد ، آیا او نمیتواند بعد ها که متوجهورشکستگی شد اعتراض مطرح کند؟ در قالب  

اعتراض ثالث قانون ، آد . م . مثلا فرض کنید تاجری حکم ورشکستگی اش صادر شد و بعد طلبکاری مدعی می  

ارد یا توقفش این تاریخی نیست که دادگاه در حکمش اعلام کرده .  شود که این تاجر شرایط ورشکستگی را ند 

اگر بگوییم شما ظرفآن یکجا در تاریخ ورشکستگی این را اعلام میکردی که خب اصلا او اطلاع نداشته ، اگر  

بگویم هروقت مطلع شدی می توانی اعتراض کنی خب از این جهت مشکلش حل می شود ولی یک حد فاصل  

آید و آن اینکه آن اعلانی که در روزنامه شد خود یک نوع ابلاغ محسوب می شد . آیا آن اعلان  دیگری پیش می 

کار ویژه ابلاغ را ندارد؟ اگر بگوییم مهلت یک یا دوماه هست مکن است بگویید خب آن بنده خدا خبر نداشته  

هلت اعتراض داشته باشد  است . و از طرفی چون خبر نداشته اعتراضی هم نکرده . الان که متوجه شد اگر م

اثبات میکند که آن تاجر اصلا ورشکسته نیست یا اگر ورشکسته هست تاریخ توقفش آنچه که در دادگاه آمده  

نیست . اگرهم بگوییم اعتراض کند ، آن اعلان آگهی ممکن است نوعی ابلاغ محسوب بشود . ضمن اینکه اگر  



فیه و اداره تصفیه وارد فرآیند تصفیه شده و قسمتی از اموال را  اجازه اعتراض خارج از یکماه را بدهیم ، مدیر تص 

فروختند و تقسیم کردند ، حالا که یک ثالثی پیدا شود و اعتراض کند . یک چالشی مکن است در اینجا پیش  

بیاید . پس مشخصا سوال اینست که : کسی که در فرآیند دعوای ورشکستگی نقش نداشته آیا بعد از این مهلت  

 یا دوماه می تواند در قالب اعتراض ثالث  یکماه

 آ . د . م اعتراض کند یا نه ؟  

 

   

 

 

                                         

     

                      

                                      

     

 

 

 

 

  

 

 

 



 


